
 

 

       

                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 تفسیر موضوعی سورۀ نوح
 ) ماستری ۀ)رسال 

 

 

 

 

 
 "قانت"عایشه محصله: 

 "جلیلی"محمد نعیم استاد رهنما: 

 هـ. ق1000 –هـ. ش 1041سال: 

 

 

ناسلامی افغانستا امارت  

 وزارت تحصیلات عالی

علــمیور ـــمعینیت ام  

 

 

 

سلام ونتپوهن  

قانون ی شرعیات وپوهنځ  

یثتفسیر و حدماستری  پروگرام  

 



 

 

 
  



 

 

 



 

 أ

 اهداء

 ! به روح پدر دعوتگر و بزرگوارم

این تلاش علمی را که برای خدمت به قرآن و درک مفاهیم دعوتی در سورۀ نوح انجام داده ام به روح پدر بزرگوارم 

دکتور صفت الله قانت تقدیم میکنم، شخصیت دعوتگر، دلسوز و پرتلاشی که عمرش را وقف دعوت الهی در سرزمین 

 افغانستان کرد. 

پدری که نه تنها برای تربیۀ دینی، علمی و شخصیتی اولاد خود مایه گذاشت، بلکه عمر، راحت و صحتش  را برای 

 تربیۀ همه جوانان وطن قربان کرد.  

 

 

 عایشه قانت

  



 

 ب

 سپاس گذاري

حمد و سپاس در اول و اخیر از آن پروردگاری است که بندۀ نا توانش را توان بخشید تا این مرحله 

 این رسالۀ تحقیقی را موفقانه به پایان برسانم. علمی و 

بعد از آن از تشکر میکنم از استادان گرامی ام که آموخته های علمی را مدیون اخلاص و محبت آنها 

میباشم. بالآخص استاد رهنمایم شیخ القرآن و الحدیث مولانا محمد نعیم جلیلی که با بزرگواری و 

 این رساله هدایات و رهنمایی لازم را مهیا نمودند. حوصله مندی در تمام مراحل نوشتن 

از خسر بزرگوارم استاد عبدالبصیر مومن حکیمی، که برایم جای پدر مرحومم را پر نموده و در تمام 

 مراحل تحصیلی، خصوصا نوشتن این رساله مرا همکاری نمودند. 

گی همیشه یاورم بوده و در از شوهر عزیز و مهربانم استاد حمزه مومن حکیمی که در مشکلات زند

 مسیر تحصیل علم و نوشتن این رساله مشوقم بودند. 

از تک تک اعضای هر دو فامیلم که در مراحل مشکل تحصیلی مرا همکاری نموده و باری از بار 

 های دوشم را سبک نمودند. تشکر و سپاس میکنم! 
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خلاصه بحث    

 رسوله الکریم.الحمد لله رب العلمین و الصلاة و السلام علی 

این رساله در باره تفسیر موضوعی سورۀ نوح نوشته شده است که موضوعات وارده درین سوره را 

به تفصیل مورد بحث قرار میدهد. این رساله دارای یک مبحث تهمیدی بوده که حاوی تعریف ها بوده 

یباشد، زمینه و برای داخل شدن به اصل موضوع رساله که همانا مقاطع چهار گانه سورۀ نوح م

 سازی می نماید.  

، که هر مقطع آن به شکل جداگانه شده است مهار مقطع تقسیچسورهٔ نوح از لحاظ تقسیم موضوعی به 

درین رساله از نظر موضوع، مورد بحث قرار گرفته است. در هر مقطع کوشش شده است تا با 

ایات دعوتی مقطع، راه برای فهم شرح کلمات آیات، تفسیر اجمالی آیات مقطع و تقدیم درس ها و هد

 موضوع مقطع هموار گردد. 

و تمرد د را به تصویر می کشعلیه السلام  داستان طولانی وپر از مشقت وصبر نوح  سورۀ نوح

و اولادهای خودرا نیز به  ایستادندوسرکشی وپافشاری قوم نوح را نشان میدهد که در مقابل دین خدا 

 . تلقین میکردند مقابله با دین الله

که چگونه با و به او می آموزد برای دعوتگر دارد  یاین سوره درس ها و اندرزهای بسیار مفید

قوم سرکش خود، زار و اذیت آسال در مقابل  ۰۵۹که  -السلام هعلی-مانند نوحه .مدعویش رفتار کند

مونه دعوتی در صبر و در بهترین ن -علیه السلام–صبر وتحمل فراوان داشتند.نوح استقامت نموده و 

 .. اصول و روش های دعوتی برای یک داعی است

آن اینده از  تا خاطر نشان سازد که که با او بود را بیان میکند یدر اخر الله متعال نجات نوح ومؤمنان

ولو بعد از مشقت و  است ولو بعد از مدت طولانی باشد و نجات از مسلمانان استدعوت الهی 

  مشکلات فراوان باشد.
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 مقدمه

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی آله و 

 اصحابه اجمعین. اما بعد: قال الله عزوجل: 

ُ نَزه  هُمْ ثُمه  }اللهه تَلیِنُ  لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِینَ یَخْشَوْنَ رَبه

ُ فَمَا لَ  ِ یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُضْللِِ اللهه ِ ذَلكَِ هُدَى اللهه هُ مِنْ هَاد    جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إلِىَ ذِكْرِ اللهه

 [13]الزمر: 

 و قال عز من قائل: 

 [3ذَا الْقرُْآنَ  ]یوسف: } نَحْنُ نَقصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ هَ 

آن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، از سوی رب العالمین نازل گریده است تا قر

بشریت متحیر و سرگردان را هدایت نموده و قبل از آن که در آخرت به سعادت ابدی برساند، 

نسانی را از دنیای ایشان را مطابق تعالیم حیات بخش اسلام تنظیم و ترتیب نماید تاجامعهء ا

سقوط در لجنزار فساد نجات داده و به سوی ساحل امن و سلامت رهنمایی کند. انسانیت 

فلسفه های بشری رهایی بخشیده، عقیده پاک و مبراء از هر  در سرگشته و متحیر را از تحیر

نوع شرکیات و چرندیات فلسفه ومنطق بشری را در قلبش القاء نماید، اخلاق او را تزکیه 

 و نفس او را به اطمینان برساند و مستحق این فرمان الهی سازد که می فرماید:  نموده

فْسُ الْمُطْمَئِنهةُ ) تُهَا النه ( فَادْخُليِ فِي عِبَادِي 13( ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیهةً )17یَا أیَه

تِي )1۰)  3۹-17فجر ( 3۹( وَادْخُلِي جَنه

 ترجمه: 

﴾ بازگرد به سوى 17﴿ مؤمن را وقت مرگ:[ اى نفس آرام گیرنده!. ]گفته شود روح

﴾ پس درا به زمرة 13ای و از تو نیز خوشنود گشته. ﴿پروردگار خویش، تو خوشنود شده

 ﴾3۹﴾ و درا به بهشت من. ﴿1۰بندگان خاص من. ﴿

هر نوع ریا پاکسازی کرده و به مستوای برساند که هم در دنیا مصدر  عمل او را از

 ر گردیده و در آخرت مورد قبول رب العباد واقع گردد.خی

اما نکتهء که نباید فراموش کنیم، اینست که استفاده از احکام گهربار قرآن کریم و کسب 
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هدایت ازین کتاب منیر در حیطهء توان هر کسی نیست، بلکه بیشتر مردم به شرح و بیان این 

ورت است که علمای اسلام از عهد همین ضر عظیم نیاز دارد، با در نظر داشت کتاب

صحابه تا امروز آثار گرانمایهء در شرح و بیان کتاب الله نوشته و راه استفاده از آن را آسان 

 ساخته اند. 

یکی از شیوه های تفسیر قرآن کریم که درین اواخر به کثرت رایج گردیده و راه فهم 

ن های قرآن کریم است. به همی بهتر آیات الهی را هموار می سازد، تفسیر موضوعی سوره

خواستم سهمی درین راستا داشته و در جملهء خدمت گذاران قرآن کریم مناسبت بنده نیز 

شامل شوم، عنوان رسالهء ماستری خویش را در همین موضوع انتخاب نموده و می خواهم 

هء این تفسیر موضوعی سورهء مبارکهء نوح را تهیه و تحریر کنم. امید است بتوانم از عهد

 کار بزرگ برآیم.
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 معرفی موضوعالف: 

موضوعی را که می خواهم به عنوان رسالهء علمی و تحقیقی تهیه نموده و به حیث پایان 

ء مبارکهء نوح است. این نامهء تحصیلی دورهء ماستری تقدیم کنم، تفسیر موضوعی سوره

به سوی توحید و پذیرش قومش  السلام که همانا دعوت  رسالت نوح علیهکه با بیان  سوره 

پیام الهی است، آغاز می یابد و بعد از آن از  شیوه های دعوت، وسایل دعوت، تشویق و 

نوح کسانی که از  قبول دعوت  عاقبتدعوت، عکس العمل منکرین دعوت، ترغیب در قبول 

سخن می گوید. لذا گفته می توانیم که محور اساسی و موضوع  کردند علیه السلام انکار

کزی این سوره چگونگی دعوت و بیان شیوه هایی است که نوح علیه السلام در راه دعوت مر

بکار برده است. این نوشتار از یک بحث تمهیدی و چهار مقطع تشکیل یافته است که در هر 

 مقطع آن درس ها، اندرز ها و نکات مهم و جالب تفسیری تذکر یافته است. 
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 اهمیت موضوعب: 

گفتیم؛ قرآن کریم کاملترین مصدر هدایت و رهنمایی بشریت بوده و آخرین همانگونه که 

کتابی است که از سوی الله متعال نازل شده است و با نزول این کتاب عظیم سلسلهء وحی 

آسمانی قطع و رسالت آسمانی تکمیل شده است. به همین سبب الله متعال این کتاب و این 

نگردانید، بلکه آنرا برای تمام بشریت و در هر مکان رسالت را مختص به یک قوم و منطقه 

و زمان قرار داد. لذا این کتاب باید برای تمام بشریت برسد و یگانه راه رسیدن این کتاب به 

به وظیفه و مسئولیتی که به دوش شان قرار دارد،  یهمهء بشریت اینست که امت محمد

موختن این سوره نیز در همین نکته نهفته رسیدگی نموده و این کتاب را به همگان برسانند. آ

 است که می توان آنرا در نکات ذیل خلاصه کرد:

رسالت انبیاء علیهم السلام که از نوح علیه السلام آغاز یافت و به محمد مصطفی  -1

خاتمه یافت، یک موضوع اساسی را دنبال می کند که همانا ایمان به وحدانیت او 

 تعالی در الوهیت است.

از شیوه هایی سخن می گوید که نوح علیه السلام در راستای دعوت در  این سوره -1

پیش گرفته است، لذا باید دعوتگران در هر عصر و زمان ازین شیوه ها استفاده 

 نماید.

نوح علیه السلام علاوه از ثمرات اخروی لبیک گفتن دعوت از مفاد مادی و دنیایی  -3

ر هنگام دعوت شان این نکته را بیاد نیز سخن می گوید. لذا باید دعوتگران الهی د

 داشته باشند.

و در اخیر این سوره عاقبت سوء کسانی بیان شده است که از قبول دعوت حق اباء  -4

می ورزند. و برای امت دعوت گوشزد می کند که در صورت عدم استجابت دعوت 

 دین الهی همان نتایج در انتظار شان خواهد بود. 

راه حق تسلیت می دهد که از عناد و سرکشی انسان هر داعی  رایاین درس ها ب -5

های متکبر و خود خواه نباید مایوس گردد؛ زیرا عاقبت امر از آن مومنان است و 

 این گروه متکبر حتماً هلاک می شوند
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 اختیار این موضوع سببج: 

جوامع اسلامی و به خصوص ملت مسلمان افغانستان امروز بیشتر از هر عصر دیگری 

گاه و چیز آوی دعوتگراان مخلص و در عین حال به دعوت اسلامی دارند که باید از سنیاز 

فهم ارائه گردد. زیرا دعوتگری که خودش از موضوع دعوت، شیوه های دعوت، تاریخ 

دعوتگران بزرگ و بالآخره طبیعت دعوت اسلامی چیز نمی داند، نمی تواند آنگونه که لازم 

ه ص بوده و هر نوع مشکل را درین رااید، گرچه انسان مخلاست، این مسئولیت را اداء نم

 متقبل شود. 

سورهء نوح یکی از آن سوره هایی است که معلومات مهمی را درین راستا به 

دعوتگران مسلمان تقدیم می کند. این سوره از شیوه های دعوت، موضوع اساسی دعوت، 

می گوید. لذا کسانی که می  چگونگی سخن گفتن با مدعو و موقف احتمالی مدعویین سخن

خواهند در راه دعوت گام بگذارند، باید این سوره به صورت درست مطالعه و با دقت کامل 

 موضوعات آنرا به خاطر بسپارند. 

با اختیار این موضوع خواستم سهمی درین مسیر داشته و از یک سو خودم، که از دیر 

ش هایی درین زمینه دارم، معرفت زمانی در سلک دعوت و دعوتگران شامل بوده و تلا

بیشتری در امور دعوت حاصل کنم و از سوی دیگر برای خواهرانی که درین مسیر مبارک 

 مسیر دعوت اسلامی سهم بیشتری داشته باشم.  دردر حرکت اند، توشهء تقدیم نموده و
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 سوال های تحقیقد: 

 ؛بپردازم، اینست کهطی این تحقیق می خواهم به جواب آن دو سوال اصلی که 

 ؟سورهء نوح از کدام موضوع اساسی بحث نموده و چه موضوعاتی را در بر دارد  -1

الله عزوجل داستان نوح را به این شکل مطرح نموده و از شیوه های دعوتی چرا  -1

 نوح علیه السلام با این تفاصیل یاد آوری می کند؟ 

وجود دارد که طی این تحقیق به  دیگری نیزفرعی در کنار این دو سوال اصلی سوال های 

 : آن می پردازیم

آیا نوح علیه السلام اولین پیامبری است که مردم را به سوی توحید دعوت نموده و  -1

 از شرک منع میکند؟

 آیا قبل از نوح علیه السلام پیامبر دیگری با این پیام مبعوث شده ا ست؟ -1

 تان گرفتار شده بودند؟آیا اقوام دیگری قبل از نوح علیه السلام به پرستش ب -3

 آیا در طوفان نوح اقوام دیگری نیز غرق شده اند؟ -4
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 پیشینهء تحقیقهـ: 

گرچه تفسیر موضوعی به شکل و تعریف کنونی آن، یک موضوع جدید پنداشته می 

شود، به همین سبب در تفاسیر علمای قبلی چیزی تحت این عنوان نوشته نشده است؛ اما عدم 

نزد علمای قدیم موجودیت این علم را نفی نمی کند، بلکه علما به موجودیت این اصطلاح 

ل بن سلیمان تجمع و ترتیب آیات قرآنی در موضوعات مختلف پرداخته اند. چنانچه مقا

هـ کتابی تحت عنوان تفسیر الخمسمائة آیة في الأمر والنهي  15۹متوفای سال  1الازدی

والحلال والحرام تصنیف نموده و آنرا به ترتیب فقهاء ترتیب نموده، از تفسیر ایمان آغاز 

نموده و بعد از آن صلاة، زکات، صیام، حج، مظالم، مواریث، ربا، خمر، نکاح، طلاق، و 

 . و در اخیر ابواب جهاد را ذکر کرده استبعضی از آداب و معاملات 

« الوجوه و النظائر»علاوه بر آن یک تعداد زیادی از علماء کتاب هایی تحت عنوان 

 نوشته اند که میتوان آنرا زیربنا و ابتدای تأسیس این علم جلیل القدر دانست. 

وكتاب  علامه بن الجوزی می گوید: "وقد نسب كتاب في الوجوه والنظائر إلى عكرمة،

آخر إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وممن ألف في الوجوه والنظائر الكلبي، ومقاتل بن 

سلیمان، وأبو الفضل العباسي بن الفضل الأنصاري، وروى مطروح بن محمد بن شاكر عن 

عبد الله بن هارون الحجازي عن أبیه كتابا في الوجوه والنظائر، وأبو بكر محمد بن الحسن 

وأبو عبد الله الحسن بن محمد الدامغاني، وأبو علي بن البناء من أصحابنا، وشیخنا أبو  النقاش،

 1الحسن علي بن عبید الله ابن الزاغوني، ولا أعلم أحدا جمع الوجوه والنظائر سوى هؤلاء"

و  4«معترک الاقران فی مشترک القرآن»فن تألیفی دارد به نام  نیز درین 3 امام سیوطی

هـ کتابی تحت عنوان "كشف السرائر في  337ابن العماد بن الحنبلي المتوفى سنة  قبل از وی

 معنى الوجوه والأشباه والنظائر" درین مورد نوشته اند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست، اصلش از بلخ بوده که بعدا به بصر نقل مکان ز بزرگان مفسرین اامقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي، البلخي، أبو الحسن: 1 

 131ص -كتاب الأعلام للزركلي  -هـ در بصره وفات کرد.  15۹نموده و در بغداد مستقر گردید و در سال 
نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر،  هـ(5۰7: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 1

 1م عدد الأجزاء: 1۰34 -هـ 14۹4لبنان/ بیروت طبع : اول،  -محقق: محمد عبد الكریم كاظم الراضي ناشر: مؤسسة الرسالة 

 ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع[

هـ(: إمام حافظ مؤرخ أدیب.  ۰11 - 34۰عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین)3 

 (3۹1/ 3م للزركلي )الأعلا
ناشر الهیئة المصریة العامة  1/111الإتقان في علوم القران هـ (  ۰11عبدالرحمن بن ابي بکر جلال الدین السیوطی )وفات 4 

 هـ  13۰4للكتاب طبع 
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این کتاب ها و امثال آن که تفصیل آن بعداً ذکر خواهد شد، نشان می دهد که علمای سلف 

 به این علم توجه داشته اند.

ر نیز به این موضوع پرداخته و در ابتدای هر سوره تعدادی از مفسرین عصر حاض

کوشیده اند تا موضوع محوری سوره ها را مشخص نموده و سایر موضوعات ذکر شده در 

سوره را با در نظر داشت همان محور تفسیر کنند و این شیوهء تفسیر نیز یکی از روش های 

ه می توان نام برد استاد تفسیر موضوعی قرآن کریم شمرده می شود. از علمای مشهوری ک

شهید سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن، دكتور وهبة بن مصطفى الزحیلي در التفسیر 

 المنیر و علامه عبدالسلام در تفسیر احسن الکلام هستند. 

علاوتاً علماء کتاب های مستقلی در تفسیر موضوعی نیز نوشته اند که از جمله می تواند 

 رد:از کتاب های ذیل نام ب

این تفسیر توسط مجموعهء از علماء تحت ‘ التفسیر الموضوعي لسور القرأن الكریم - 1

اشراف استاد دکتور مصطفی مسلم تألیف و از سوی جامعهء شارقه کلیهء الدراسات العلیا 

 والبحث العلمی در ده جلد به طبع رسیده است. 

بدالحمید تألیف و از سوی التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم . توسط استاد ع -1

 انتشارات دار القلم دمشق در هشت مجلد طبع شده است.

وسط استاد کتور تالتفسیر الموضوعی المسیر للفاتحه و قصار المفصل . این کتاب  -3

محمد بن عبد العزیز العواجی تألیف و از سوی دار العقیده للنشر و التوزیع مدینه منور در 

 فسیر الموضوعی لسور القرآن کریم یک جلد طبع شده است. الت

علامه محمد العزالی نیز کتابی تحت عنوان  نحو تفسیر موضوعی لسور لقرآن  - 4

 نوشته اند که از سوی دار الشروق مصر در یک جلد چاپ شده است.« الکریم

دراسات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم . این کتاب توسط زاهر بن عواض   - 5

 یف و در یک جلد ضخیم چاپ شده است. الالمعی تأل

التفسیر الموضوعی . این کتاب توسط دکتور محمد القاسم تألیف شده و در قاهره در  – 6

 یک جلد به چاپ رسیدده ا ست.
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التفسیر الموضوعي التأصیل و التمثیل . تآلیف استاذ دكتور زید عمر العیص و از  – 7

 نشر شده است.سوی دار موده کشور عربستان سعودی چاپ و 

فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقرآن . تآلیف استاد دکتور توفیق علوان . و  – 3

 از سوی مکتبه الرشد سعودی به چاپ رسیده است. 

‘ علاوتاً در مورد سوره های  مختلف قرآن کریم تفاسیر نوشته اند مانند: سوره مللك

سوره النساء و امثاال ‘ سوره بقره‘ مریمسوره ‘ سوره الكهف سوره الغاشیه‘ سوره الحجرات

 آن.

سورهء را که می خواهم با تأسی از تفاسیر فوق به عنوان یک رسالهء علمی تقدیم کنم، 

تفاسیر به صورت در میان تفاسیر موضوعی به صورت مستقل نیافتم. اما در ضمن بعضی 

اختیار کرده اند، گرفته اند و هر مفسر مطابق منهجی که در تفسیر  بحثمختصر روی آن 

درین مورد بحث های جالبی دارند که در جریان بحث روی این سورهء مبارکه بخش هایی از 

آن را نقل خواهیم کرد. علاوتا می کوشم تا نکاتی را مورد شرح و توضیح قرار دهم که در 

 تفاسیر گذشته روی آن تماس گرفته نشده است.

بخش تقدیم نموده و در دنیا و آخرت در قطار امید وارم بتوانم رسالهء مفیدی را درین 

کسانی قرار گیرم که عمر عزیز شان را در راه خدمت به کتاب الله و رساندن آن به انسان ها 

 فناء کرده اند. 
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 روش تحقیقو: 

از آنجایی که این رساله در تفسیر موضوعی یکی از سوره های قرآن کریم ترتیب و 

بیشتر از روش های تفسیر موضوعی استفاده خواهم کرد.  تألیف می گردد، طبیعی است که

تکیه نموده می کوشم تا با استفاده از معاجم  آن بیشتر روی روش تحقیق تحلیلی  در کنار

لغوی و قرآنی در شرح و بیان مفردات این سوره بپردازم و به دنبال آن، شرح اجمالی آیات 

 .و تفسیر کلی آیات در یک مقطع را تقدیم نماییم

ذکر محور اصلی سوره در مقطع نخست مطرح می گردد که به تعبیر تفسیر احسن 

الکلام )دعوای سوره( را تشکیل می دهد. بعد از آن می کوشم تا آیات هر مقطع را در 

روشنی همین محور اصلی شرح نمایم تا در اخیر یک نتیجهء واحد و مشترک ازین سوره 

 بدست آید. 

ر نهایت هر مقطع برداشت های دعوتی و دروس و عبر نیز در ناگفته نباید گذاشت که د

مطلب جداگانه ذکر خواهد شد تا زمینه را برای استفادهء دعوتی که مقصد اصلی این سوره 

 را تشکیل می دهد، مساعد سازد. 

قابل تذکر می دانم که در نوشتن این رساله علاوه بر آن که از معاجم لغوی مانند لسان 

، القاموس و سایر معاجم و معاجم شرح کلمات قرآنی مانند المعجم العرب، الصحاح

الموضوعی لآیات القرآن الکریم، قاموس القرآن او اصلاح الوجوه و النظایر فی القرآن 

معجم القرأن الكریم في شرح المفردات و معاني ‘ كلمات القرأن از راغب اصفهانيالکریم، 

ده خواهم کرد؛ در ترجمهء أن الكریم و امثال أن استفاو المعجم المفهرس لمعاني القر‘ الأیات

آیات را به منابع معتبری مانند تفسیر نور و امثال آن مراجعه می کنم. در تعین محور و تعیین 

مقصد اصلی سوره از تفاسیر بزرگی مانند فی ظلال القرآن، تفهیم القرآن، تفسیر منیر، تفسیر 

در بخش مناسبت آیات سوره به کتاب های مختص در التحریر و التنویر استفاده نموده و 

بخش مانند البرهان فی تناسب القران و نظم الدرر لتناسب الآیات و السور و امثال آن مراجعه 

 می کنم.

ثابت است که موثق ترین مرجع تفسیر قرآن کریم، احادیث نبوی و اقوال صحابه می 

قبول روایت شده باشد. به همین منظور در باشد، البته به این شرط که با سند صحیح و قابل 

نوشتن این رساله بیشتر می کوشم تا به همان کتب حدیثی مراجعه نماییم که به تخریج احادیث 
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مقبول با اصناف چهارگانهء آن التزام دارد. مانند صحیح بخاری و مسلم که احادیث صحیح 

ک حاکم که احادیث صحیح و را روایت می  کند و کتب سنن اربعه، صحیح ابن حبان، مستدر

حسن را روایت می کنند، و مسانید مشهور مانند مسند احمد و مسند طیالیسی . البته در 

غیر صحیحین به تخریج حدیث پرداخته و درجهء مقبولیت آنرا  بصورت نقل حدیث از کت

 بیان خواهم کرد. 

موریت کمک نماید بعد از در اخیر از الله متعال استدعاء دارم تا بنده را در انجام این ما

 آن از استادان گرامی و به خصوص استاد رهنما می خواهم تا آخر راه مرا رهنمایی کنند. 
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 غرض و هدف تحقیق ز: 

قبل از همه، ثابت است که دورهء تحصیلی ماستری بیشتر جنبهء تحقیقی داشته و 

مرحله می شود، باید این توان را بیابد که در موضوعات  اینمحصلی که شامل تحصیل در

علمی و تخصصی خویش تحقیقاتی را انجام داده و موضوعات مختلف را موشگافی و جوانب 

مخفی آنرا آشکار و از بخش های مثبت و منفی آنرا ابراز دارد؛ بنابر همین اصل، محصلی 

خاصی را مورد تحقیق قرار داده و که دورهء منهجی را به پایان می رساند باید موضوعی 

توانمندی خویش را ثابت سازد. پس گفته می  توانم که غرض و هدف اولی ازین تحقیق کسب 

فراغت ازین مرحلهء تحصیلی می باشد. در قدم دوم، تقدیم یک بحث علمی که هم بتوانم 

هم بتوانم  خودم از آن استفاده نموده و معلومات علمی بیشتری درین زمینه بدست آورم و

 را به دیگران تقدیم کنم.  -ولو مختصری –مجموعهء علمی 

در قدم سوم می خواهم با تقدیم این بحث مختصر سهم کوچکی در پخش ونشر آموزه 

 های قرآنی داشته و خود را در زمرهء خادمان حقیقی قرآن کریم قرار دهم. 

دت دارین از طریق خدمت و اخیرا؛ً بلکه قبل از همه کسب رضای خداوند و نیل به سعا

 به کتاب الله می  باشد. 
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 مشکلات تحقیقحـ: 

هر بحث و تحقیق علمی مشکلاتی مخصوص خود را دارد که طالب العلم و محقق در جریان 

تحقیق به آن مواجه میشود، بحث هذا ازین قاعده استثناء نبوده و باحث مشکلات ذیل در 

 جریان تحقیق مواجه شده است: 

باوجودی که پوهنتون سلام کتابخانه نسبتا خوبی را برای محصلات در جریان برنامه  -1

درسی و بعد از آن مهیا نموده است که قائمین بر این پوهنتون موقر را ازین بابت 

شکر گذاریم، ولی کتابخانه مجهزی که بتوان مآخذ و مراجع تمام جوانب بحث را در 

 در دسترس باحث قرار نداشت. آن از کتاب های مطبوع بدست آورد، 

معمولا در محیط های اکادمیک، محصلین و باحثین روحیۀ اشراک مراجع را داشته  -1

و در مصادر بحثی خود را با هم شریک میکنند، که این فرهنگ در افغانستان 

متأسفانه ضیف میباشد، و فضای همکاری میان باحثین کمرنگ میباشد که این یکی از 

 احث در جریان بحث با آن روبرو شده بود. مشکلاتی بود که ب

بحث علمی و تحقیق تقاضا می نماید تا باحث با ارامش خاطر و تجرد کامل برای این  -3

کار متفرغ گردد تا بتواند حق بحث و تحقیق علمی را ادا و در مدت مطلوب تحقیق 

که باید  را به وجه احسن آن کامل نماید. چون بنده )باحث( خانم خانه و مادر اطفالی

بر علاوه بر رسیدگی به اطفال و خدمت اهل خانواده به امور تحقیقی ام میپرداختم، 

 این امر باعث طویل شدن مدت بحث شده و مشکلات عدیدی را سر راهم قرار داد. 

با وجود مشکلات فوق الذکر، جای حمد و سپاس از پروردگار عالمیان و تشکر از استادان، 

ی است که در امر بحث با بنده همکاری نمودند. و امیدوارم توانسته اعضای فامیل و دوستان

باشم بحثی را مطابق معیار های مطلوب مرحله دراسی خود تهیده و تقدیم جامعه علمی کشور 

 نموده باشم. 
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 خطه و پلان تحقیقط: 

 تمهید:

بحث تمهیدی که به شکل عموم برای زمینه سازی بحث اصلی بکار می رود، درین بحث می  

کوشم تا مفاهیم کلی و موضوعاتی را مختصراً بیان کنم که راه را برای رفتن به بحث اصلی 

 ذیل خواهد بود: فروعو  موضوعاتشامل  تمهیدباز نماید. این 

 : شامل مطالب ذیر است:موضوع اول

 در لغت و اصطلاحعریف تفسیر : تفرع اول

 در لغت و اصطلاح "موضوعی": تعریف فرع دوم

 "تفسیر موضوعی"تعریف مرکب اضافی  :فرع سوم

 مطلب می شود. سهتفسیر موضوعی شامل  نشأت و توسعۀ: موضوع دوم

 تفسیر موضوعینشأت : فرع اول

 تدوین و توسعۀ تفسیر موضوعی: فرع دوم

 که شامل دو مطلب میشود اهمیت آننواع تفسیر موضوعی و ا: موضوع سوم

 : انواع تفسیر موضوعیفرع اول

 : اهمیت و فواید تفسیر موضوعیفرع دوم

معرفی مختصر نوح علیه السلام و داستان او در آینه قرآن که شامل سه : موضوع چهارم

 مطلب میشود

 : معرفی مختصر نوح علیه السلامفرع اول

  استان نوح علیه السلام در آیات قرآنخلاصۀ د: فرع دوم

 معرفی مختصر سورۀ نوح و مقاصد این سوره :فرع سوم
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 : رسالت نوح علیه السلاممقطع اول

 سورۀ نوح میشود.  4 الی1آیات شامل این مقطع 

 مناسبت با سوره قبلی -أ

 شرح بعضی کلمات -ب

 تفسیبر اجمالی این مقدمه -ج

 بحثی در مورد رسالت -د

 بخشرهنمایی هایی این  -ه

 مقطع دوم: نوح علیه السلام قومش را دعوت می کند.

 1۹تا آیت  5از آیت 

 رابطه این مقطع با محور اصلی سوره  -أ

 شرح بعضی کلمات -ب

 تفسیر اجمالی -ج

 شیوه های دعوتی نوح علیه السلام -د

 ترغییب و ترهیب در دعوت نوح علیه السلام -ه

 هدایاتی که ازین مقطع بدست می آید -و

 شدرس های دعوتی ازین بخ -ز

 مقطع سوم: موقف منکرین رسالت الهی در برابر دعوت

 15آیت  -11از آیت 

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره -أ

 شرح بعضی کلمات -ب

 تفسیر اجمالی این مقطع  -ج

 عاقبت مجرمین -د

 هدایات و رهنمایی ها -ه
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 درس های دعوتی ازین بخش -و

 مقطع چهارم: دعای نوح علیه السلام و علت نابودی کافران

 این مقطع با محور اصلی سورهمناسبت  -أ

 شرح بعضی کلمات -ب

 علت نابودی و هلاکت اقوام سرکش و طاغی -ج

 هدایاتی که ازین مقطع بدست می آید. -د

 درس های دعوتی  -ه

 نتیجه و خاتمه سوره
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 تمهید

درین فصل بحث ما روی شرح و بررسی بعضی مفاهیم و کلیاتی متمرکز خواهد بود که 

 زمینه را برای فصل های بعدی آماده می سازد. 

 اول موضوع

 تعریف تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی، چنانچه در مقدمۀ این بحث عرض گردید، به یکی از ضرورتها جدی 

حل مشکلات و سوال هایي است که جدیداً  در عصر حاضر مبدل شده است؛ چون بهترین راه

مطرح گردیده و خواستار جواب جدی می باشد. علماء دریافته اند که این مسایل و 

موضوعات جدید را میتوان از خلال آیات قرآنی جواب داد زیرا الله عزوجل راه حل های 

جاست که همۀ مشکلات در هر زمان و مکان را در کتاب خویش نازل کرده است. از همین 

علماء متوجه اهمیت تفسیر موضوعی گردیده و کوشیده اند تا موضوعات قرآن کریم را به 

 صورت مشخص مورد بحث قرار دهند. 

به خاطر این که بتوانیم تعریف واضحی از تفسیر موضوعی تقدیم کنیم، لازم است تا 

رد بحث قرار کلمات این اصطلاح را به صورت جداگانه و بعداً در یک ترکیب اضافی مو

 دهیم.

 اول: تعریف تفسیر در لغت و اصطلاح فرع

علمای زبان عربی در شرح لغوی و اشتقاق کلمۀ تفسیر نظریات نزدیک و مشابهی ارائه 

 در لسان العرب می گوید:  1نموده اند. ابن منظور

فْسیرُ  رَهُ: أبَانه، والته مِّ، فَسْراً وفَسه الفَسْرُ: الْبَیَانُ. فَسَر الشيءَ یفسِرُه، بالكَسر، ویفْسُرُه، بِالضه

 مِثْلهُُ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب )لسان  )هـ ( 711 - 63۹محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي،  1

العرب( : امام معروف لغت از نسل رویفع بن ثابت الأنصاري بود. او در مصر تولد شد و در دیوان الإنشاء قاهرة خدمت کرد. بعد 

شد و دوباره به مصر برگشته و در مصر وفات کرد. ایشان به خط خودش حدود پنجصد  .از آن متولی امور قضاء در طرابلس

الأعلام . عمر نابینا شد. از مشهور ترین کتاب او )لسان العرب( است که در بیست مجلد طبع شدهمجلد را نوشت و در آخر 

  (1۹3 /7) للزركلي
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 الفَسْرُ: زدودن پرده از چیز پوشیده  

فْسیر: آشکار ساختن مراد و مفهوم لفظ مشکل است  1والته

 می گوید:  1امام راغب اصفهانی

را « الفسر»السَفْر معنای نزدیک دارند، چنانچه الفاظ آن متقارب است. اما "الفَسْر و

ابراز اجسام واعیان در ی را برا« السفر»قرار داده اند و  برای اظهار معانی و معقولات

 برابر دیدگان تعیین کرده اند. 

 شمار دیگری از علمای لغت گفته اند: 

ى   كَمَا قَالَه ابنُ الأعَْرابيّ، أوَ كَشْفُ المَعْنَى المَعْقوُلِ الفَسْر: الإِبَانَةُ وكَشْفُ المُغَطه

آشکار کردن و دور ساختن پرده را گویند، چنانچه ابن الاعرابی نیز همین را گفته »

 است. و یا به معنای : آشکار ساختن معنای معقول است.

 « همچنان نظر کردن طبیب به آب را گویند.»والفَسْرُ، 

فْسِرَةُ:  بولی که از سوی طبیب مورد معاینه قرار گرفته و از نوع رنگ آن بیماری الته

 3شخص مریض را کشف می کنند..

 ابن فارس می نویسد:

اءُ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ  ینُ وَالره : بیان و واضح کردن فا  سین را یك كلمه است)فَسِرَ( الْفَاءُ وَالسِّ

 . چیزی را گویند. و الْفَسْرُ نیز همین گونه است

بِیبِ إلَِى الْمَاءِ وَحُكْمُهُ فِیهِ. گفته میشود:
فْسِرَةُ: نَظَرُ الطه رْتُهُ. وَالْفَسْرُ وَالته يْءَ وَفَسه فَسَرْتُ الشه

وَابِ.تفسره به معنای معاینه کردن طبیب بول را وصادر کردن حکم درآن  ُ أعَْلمَُ باِلصه  4وَاللهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (55/ 5هـ ) 1414 -بیروت طبع سوم  –ناشر: دار صادر  -ابن منظور، لسان العرب  1

ماء و حکمای اصفهان بود. او در بغداد ابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی، ادیب و یکی از عل 1

 1/155هـ در همانجا وفات کرد. الاعلام ، خیر الدین الزرکلی  5۹1سکونت گزید و در سال 

بیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني تاج العروس من جواهر القاموس، ناشر: دار الهدایة ) 3  (313/ 13الزه

معجم مقاییس اللغة ، تحقیق: عبد السلام محمد هارون  هـ( 3۰5أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى: 4

 (5۹4/ 4م. )1۰7۰ -هـ 13۰۰ناشر: دار الفكر، سال نشر: 



 

1۰ 

شرح کلمۀ تفسیر درین کتب به این نتیجه می بعد از تحقیق و بررسی در کتب لغوی و 

 رسیم که تفسیر از نظر لغوی معانی ذیل را افاده می کند: 

 آشکار ساختن؛

 بیان معنا؛

 دور ساختن پرده از روی مسایل پنهانی؛

 دور ساختن پوشیدگی و خفا از کلام؛

 آشکار ساختن معقولات و معانی.

 می گوید: 1ابو البقاء الکفوی

فْسِیر هُوَ أنَ یكون فِي الْكَلَام لبس وخفاء فَیُؤتى بِمَا یُزِیلهُ ویفسره   1قَالَ أهل الْبَیَان: الته

اهل بیان گفته اند: التفسیر: آنست که در کلامی پوشیدگی و غموض وجود داشته باشد، »

 « پس شرحی را تقدیم کند که این خفا و پوشیدگی را دور سازد.

لغوی کلمۀ تفسیر از آنجا لازم به نظر می رسد که عین همین ارائۀ شرح و تفصیل 

 معانی و مفاهیم در تعریف اصطلاحی تفسیر مراعات شده است. 

 تعریف اصطلاحی تفسیر: 

چنانچه قبلاً گفتیم، در تعریفی که علماء از تفسیر ارائه کرده اند، بیشتر همان معنای 

 لغوی آن مراعات شده است.

 تاب الاتقان فی علوم القرآن تعریف هایي را نقل نموده و می گوید: در ک علامه السیوطی 

ازِلةَِ فِیهَا ثُمه  فْسِیرُ فِي الِاصْطِلَاحِ علم نزول الآیات وشئونها وَأقََاصِیصِهَا، وَالْأسَْبَابِ النه الته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت احناف بود. او در شهر )كفه( هـ(  صاحب )الكلیّات(  یکی از قضا1۹۰4أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء ) 1

، سکونت نموده و قضای این ولایت را بعهده داشته است. باری به سوی بغداد سفر کرد و دوباره به استانبول برگشت و در هتركی

 (33 /1) استانبول وفات یافته و در تربت خالد دفن شد. و کتاب های دیگری به زبان ترکی دارد. الأعلام للزركلي

 -محمد المصري ناشر: مؤسسة الرسالة  -اء، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق: عدنان درویش أبو البق 1

 (16۹بیروت)ص: 



 

1۹ 

مِهَا وَمُتَشَابِهِهَا، وَنَاسِخِ  هَا وَمَدَنِیِّهَا، وَمُحَكِّ یِّ هَا، وَمُطْلِقهَِا تَرْتِیبِ مَكِّ هَا وَعَامِّ هَا وَمَنْسُوخِهَا، وَخَاصِّ

رِهَا، وَحَلَالهَِا وَحَرَامِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِیدِهَا، وَأمَْرِهَا وَنَهْیهَِا، وَ  لهَِا وَمُفَسه عِبَرِهَا وَمُقَیهدِهَا، وَمُجَمِّ

 1وَأمَْثَالهَِا

به آن، قصص قرآنی، اسباب نزول تفسیر در اصطلاح علم نزول آیات، ومسایل مربوط »

آیات، ترتیب و شناخت مکی و مدنی، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق 

و مقید، مجمل و مفسر، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نهی، عبرت ها و امثال قرآن می 

 «باشد.

 کند: در البرهان في علوم القرآن تفسیر را چنین تعریف می 1علامه زرکشی 

ُ عَلیَْهِ وَسَله  د  صَلهى اللهه لِ عَلىَ نَبِیِّهِ مُحَمه ِ الْمُنَزه فْسِیرُ عِلْمٌ یُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللهه مَ وَبَیَانُ الته

صْرِیفِ وَعِلْمِ الْبَیَانِ مَعَانِیهِ وَاسْتخِْرَاجُ أحَْكَامِهِ وَحِكَمِهِ وَاسْتِمْدَادُ ذَلكَِ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ وَالنهحْوِ وَالته 

 3وَأصُُولِ الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَاتِ وَیَحْتَاجُ لمَِعْرِفَةِ أسَْبَابِ النُّزُولِ وَالنهاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ 

تفسیر علمی است که به وسیلۀ آن کتاب الله که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم »

نای قرآن، استخراج احکام و حکمت های آن ممکن می  نازل شده، فهمیده می شود و بیان مع

شود، از علم لغت، نحو، صرف، علم بیان، اصول فقه، قراءات استمداد می جوید و به شناخت 

 «اسباب نزول و ناسخ و منسوخ نیاز دارد.

درین دو تعریف ملاحظه می کنیم که بیشتر از فروعات تفسیر و مصادر و موارد آن 

 . شده استمختصری که مانع و جامع باشد، تقدیم نسخن گفته و تعریف 

گرچه بیشتر به جانب لفظی قرآن کریم توجه دارد و در تعریفی که  4ابوحیان اندلسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 4هـ )13۰4السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، ناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب سال:  1

1۰4) 

هـ( از دانشمندان بزرگ در فقه و ا صول مذهب  7۰4 - 745عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدین) محمد بن بهادر بن 1

شافعی بود. اصل ترکی داشت و در مصر تولد و در همانجا وفات کرد. کتاب های زیادی در فنون مختلف تصنیف نمود. الأعلام 

 (437/ 1ة )( و حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهر6۹/ 6للزركلي )

هـ  ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  1376الزركشي، البرهان في علوم القرآن تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم طبع اول: سال  3

 1/ 1عیسى البابى الحلبي وشركائه )

هـ( از  745 - 654حیان: )محمد بن یوسف بن علي بن یوسف ابن حَیهان الغرناطي الأندلسي الجیاني، النِّفْزي، أثیر الدین، أبو  4

علمای بزرگ در عربی، تفسیر، حدیث، تراجم و لغت است در یکی از گوشه های غرناطه متولد شد و به سوی مالقه سفر نمود و 

از آنجا به قاهر رفته و در همانجا سکونت گزید و وفات یافت. کتاب های او در زمان حیاتش به شهرت رسید و مشهور ترین کتاب 
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 ارائه می کند، کوشیده است تا تعریف کوتاه تری تقدیم نماید:

طْقِ بِألَْفَاظِ الْقُ  ةِ النُّ فْسِیرُ عِلْمٌ یُبْحَثُ فِیهِ عَنْ كَیْفِیه ةِ الته رْآنِ، وَمَدْلوُلَاتِهَا، وَأحَْكَامِهَا الْإفِْرَادِیه

ات  لذَِلكَِ. رْكِیبِ، وَتَتِمه ةِ، وَمَعَانِیهَا الهتِي تُحْمَلُ عَلیَْهَا حَالةَُ الته رْكِیبِیه   1وَالته

مات، قرآن کریم، معانی و مدلول این کلتفسیر علمی است که از کیفیت نطق به الفاظ » 

احکام انفرادی و ترکیبی این الفاظ و معانی که در حالت ترکیب به آن حمل مشود و سایر 

 « امور تکمیلی این الفاظ می باشد 

درین تعریف نیز ملاحظه می کنیم که علوم مختلفی را که به توضیح و شرح معانی قرآن 

ن علوم برای دریافت کریم دارد، ضمن تعریف تفسیر قرار داده اند. در حالی که معرفت ای

 معانی قرآن کریم ضروری بوده و مفسر باید با این علوم آشنایی کامل داشته باشد. 

علامه ابن عاشور تعریف مختصری تقدیم نموده و علم تفسیر را با الفاظ بسیط و قابل 

 فهم برای هر طالب معرفی می کند.

فْسِیرُ فِي الِاصْطِلَاحِ نَقوُلُ: هُوَ اسْمٌ  للِْعِلْمِ الْبَاحِثِ عَنْ بَیَانِ مَعَانِي ألَْفَاظِ الْقرُْآنِ وَمَا وَالته

. ع   1یُسْتَفَادُ مِنْهَا بِاخْتِصَار  أوَْ تَوَسُّ

تفسیر در اصطلاح : اسم علمی است که از بیان معانی الفاظ قرآن کریم و آنچه ازین » 

 «الفاظ به صورت مختصر و یا موسع بدست می آید، بحث می کند

 تعریف مشابه از تفسیر دارد و می فرماید:  3خ محمد ابو سلامهشی

 4علم یبحث عن أحوال القرآن المجید، من حیث دلالته علی مراد الله بقدر الطاقة البشریة.

                                                                                                                                                                      
ن:  )البحر المحیط( في تفسیر القرآن، در هشت جلد  و )النهر( البحر المحیط را اختصار کرده است، و )مجاني العصر( های ایشا

 1/137( و طبقات المفسرین، الداؤدي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان 151/ 7في تراجم رجال عصره. رک: الأعلام للزركلي )

 1/3البحر المحیط، ناشر دار إحیاء التراث العربي بیروت،  هـ(745-654) حیان بن العلامة محمد بن یوسف بن علي بن یوسف1

تحریر المعنى »هـ(ـ]التحریر والتنویر 13۰3ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  1

 (11/ 1هـ ) 1۰34تونس سال نشر:  -لتونسیة للنشر ناشر: الدار ا« [ السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

هجري  تولد شد. بعد از فراغت از ازهر شریف در 13۹7دانشمند مصري در قریۀ زرقان مرکز تلا در ولایت منوفیه در سال  3

ی ماند و محاکم شرعی برای مدتی به کار مصروف شد بعد از آن به حیث مدرس به ازهر برگشت و تا آخر زندگی در همانجا باق

  وفات کرد. 1۰41الموافق  1361در سال 

الشیخ محمد علي سلامة، منهج الفرقان في علوم القرآن، تحقق : د. محمد سید احمد المسیر، ناشر : دار نهضة مصر طبع : اول  4

 (1/6م ) 1۹۹1سال 
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علمی است که از احوال قرآن مجید، از حیث دلالت آن به مراد الله متعال به قدر توان »

 «بشری بحث می کند

 نیز همین تعریف را ترجیح داده و می گوید:  1ظیم الزرقانیاستاذ علامه عبدالع

والتفسیر في الاصطلاح: علم یبحث فیه عن القرآن الكریم من حیث دلالته على مراد الله 

 1تعالى بقدر الطاقة البشریة.

تفسیر در اصطلاح علمی است که در مورد قرآن کریم از حیث دلالت کلمات آن بر » 

 «ندازۀ توان بشری بحث می کندمراد الله متعال به ا

 علامه زرقانی در شرح این تعریف می گوید: 

 مراد از کلمۀ علم: معارف تصوری است.

قید )یبحث فیه احوال القرآن( علومی را که از احوال غیر از قرآن بحث می کند، از 

 تعریف خارج می سازد.

رآن در موارد غیر از قید)من حیث دلالته علیه مراد قوله تعالی( علومی را که از ق 

دلالت الفاظ آن بحث می کند، مانند علم قراءات، علم رسم عثمانی و امثال آن، از تعریف 

 خارج می سازد.

و قید )بقدر الطاقۀ البشریۀ( برای بیان این نکته است که عدم علم به معانی آیات متشابه 

 یر قدح وارد نمی کندعدم علم به مراد الله متعال در واقع و نفس الامر، در علم تفس

در تعریف هایی که تقدیم گردید، ملاحظه می کنیم که در تعریف های متقدمین بیشتر به 

علوم و وسایلی توجه شده است که مفسر به آنها نیاز دارد، به همین سبب از نظر بنده شاید 

یرا بهترین تعریف برای تفسیر همین تعریف هایی است که علمای معاصر تقدیم می کنند. ز

 این تعریف ها، همانگونه که گفته اند، مانع و جامع می باشد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فارغ شد و به حیث مدرس در همان  محمد عبد العظیم الزرقاني: از علمای بزرگ ازهردر مصر است. از فاکولتۀ اصول الدین 1

هـ وفات کرد. از کتاب های مشهور ایشان  )مناهل العرفان في علوم القرآن (. الأعلام 1367فاکولته باقی ماند. و در قاهره در سال 

 (11۹/ 6للزركلي )

 (3/ 1)ناشر: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه طبع سوم  -الزرقانی، مناهل العرفان في علوم القرآن 1
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 : تعریف موضوعی در لغت و اصطلاحفرع دوم

 مشتق است. « الوَضع»است و موضوع از « موضوع»لفظ موضوعی منسوب به 

است و به معنای گذاشتن یک شئ در مکانی « وَضَع یضع »الوضع: مصدر و از باب 

که به معنای فروگذاشت و یا پائین ساختن باشد و یا به معنای  بکار می رود، برابر است

  1انداختن و تثبیت در یک مکان بکار رود.

 ابن فارس مي گوید:

هِ.» يْءِ[ وَحَطِّ ادُ وَالْعَیْنُ: أصَْلٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَى الْخَفْضِ ]للِشه  الْوَاوُ وَالضه

 یین کردن چیزی میکندواو ضاد وعین همه یک اصل دارند که دلالت به پا

 وَوَضَعْتُهُ بِالْأرَْضِ وَضْعًا 

 وآنرا به روی زمین گذاشتم

 وَوَضَعَتِ الْمَرْأةَُ وَلدََهَا. 

 وزن طفل خود را وضع کرد

 ]وَ[ وُضِعَ فِي تِجَارَتِهِ یُوضَعُ: خَسِرَ. 

 ودر تجارت خود وضع کرد یعنی نقصان کرد

 1مِنْ أرَْض  إلَِى أرَْض  یَسْكُنُونَ بهَِا.وَالْوَضَائعُِ: قَوْمٌ یُنْقَلوُنَ  

دیگری که در آن سکونت می نمایند قومی را گویند که از یک مکان به مکان  ؛وضایع

 . میشوند نقل داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ الدکتور توفیق علوان، فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقرآن،، ناشر: مکتبة الرشد، المملکة العربیة السعودیة ریاض  1

 1۹میلادی. ص:  1۹۹6-هـ 1417طبع سوم: 

/ 6ن مقاییس اللغة )هـ( محقق: عبد السلام محمد هارو3۰5أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى: 1

  هـ13۰۰( ناشر: دار الفكر عام النشر: 117
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چنین  را« موضوعی»معنای لغوی  کتاب فیض الرحمن فی تفسیر الموضوعی للقرآن

با طبیعت و چگونگی تفسیر ، سخنان جالبی در مورد ارتباط معنای لغوی شرح می کند

موضوعی دارد که ذکر مختصر این سخنان می تواند در توضیح و ارتباط لغوی این کلمه با 

  معنای اصطلاحی آن خالی از فائده نخواهد بود. او می گوید:

از آنچه گذشت، معانی بزرگ و بسیاری که همگی از ویژگی های تفسیر موضوعی »

 ح:است، به دست می آید به این شر

اول: الوضع به معنای گذاشتن چیزی در یک مکان است، و میتواند به معنای پائین کردن 

 باشد و هم به معنای انداختن و تثبیت در یک مکان باشد. 

یکی وضع مادی حسی است مانند: وضعه علی الارض: یعنی پائین کرد و یا انداخته  بر 

 زمین محکم ساخت. 

از همین معناست و مفهوم ذلت و اهانت « الوضیع»دیگری وضع معنوی است که کلمۀ 

را دارد و کسی را گویند که همت و نسب او نابود شده و بر زمین افتیده است است و توان 

 حرکت را ندارد. 

هردوی این معانی در یک نکته یکجا می شود که همان بقاء و عدم ترک مکان است و 

سر به معنای معین و موضوع محدود در این معنی در تفسیر موضوعی ملحوظ است. زیرا مف

 1قرآن کریم در ارتباط بوده و تا زمانی باقی می ماند که از شرح آن فارغ شود. 

دوم: معنای دوم کاملاً واضح است. چنانچه می گویند: وضع الامر: یعنی اختراع و 

راء می ابتکار کرد. این معنا در رابطه به حدیث نبوی مذموم بوده و به معنای کذب و افت

مثالی در گذشته  کهبدون است باشد. ولی در کلام عربی به معنای اختراع و ایجاد چیزی 

و در رابطه به تفسیر موضوعی این معنا، مطلوب می باشد. به این معنا که  ،داشته باشد

و این کار با  ،تفسیر موضوعی چیز هایی جدیدی را ظاهر می سازد که هیچ سابقۀ ندارد

تلاش و جستجوی کامل و مستمر در یک معنای معین و مسئلۀ مشخصی در کتاب الله و 

بررسی همۀ جوانب آن ممکن است تا نتیجۀ جدیدی بدست آید که در تلاش های متقدمین 

 وجود نداشته است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13-1۹دکتور عبدالستار سعید، المدخل الی التفسیر الموضوعی، ناشر : دار الطباعة و النشر الاسلامیه ص:   1
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از  سوم: واضع فلانٌ فلاناً: یعنی با او موافقه کرد، و با وی مناظره نموده و هر کدام

 آرای جانب مقابل اطلاع حاصل کرد. 

مناسبت این معنا با طبیعت تفسیر موضوعی کاملاً آشکار است، چون تفسیر موضوعی 

بر مبنای مناظره، دفع و رد شبهات پی ریزی می شود، بلکه گفته می توانیم این نکته یکی از 

 مهم ترین اسباب نشئت این شیوۀ تفسیر است. 

ی به قوام خویش می رسد که از جوانب مختلف مورد بررسی هر مفکوره و باور زمان

صورت گرفته و اطراف مختلف آن با هم نزدیک گردد مخصوصاً زمانی که موضوع وسیع 

 و دارای تفاصیل بوده ودر آیات مختلف قرآن کریم تذکر یافته باشد. 

ع البانی الحجر: بناء سنگ تهداب را یکی بالا عت  ی دیگری گذاشت. وچهارم: وضه وضه

 ضها: یعنی شترمرغ تخم هایش را یکی بالای دیگری گذاشت. مة بیالنعا

این مفهوم در تفسیر موضوعی به حیث یک روش اصیل مطرح است. چون تفسیر 

موضوعی در پی تشکیل بنای محکم ومتکامل یک مفکوره و یک موضوع است. به گونۀ که 

یی به نظر می رسد که یکی دیگری را ساختمان آن به شکل یک بنیاد ساخته شده از خشت ها

 1مستحکم می سازد. 

 خلاصۀ که ازین بحث نسبتاً طولانی بدست می آید اینست که:

به معانی مختلفی بکار رفته است و در همۀ این معانی لغوی، مفهوم « وضع»کلمۀ  

را در ضمن خود دارد. « قرار دادن چیزی در مکان معیین« »پائین آوردن« »گذاشتن»

 چه در قرآن کریم به همین مفاهیم بکار رفته است. مانند: چنان

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ]النساء:   [46مکان و موقعیت: }مِنَ الهذِینَ هَادُوا یُحَرِّ

ا وَضَعَتْهَا قَالتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَ   36عْتُهَا أنُْثَى   ]آل عمران: وضع حمل یا ولادت: } فَلمَه

 ای پروردگار من من دختر به دنیا آوردم كه وضع حمل كرد گفت :ترجمه:وقتي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با اختصار  16-15فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقران . ص:   -دکتور توفیق  علوان،1
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 [1۹}وَالْأرَْضَ وَضَعَهَا للِْْنََامِ   ]الرحمن:  خلق و ایجاد:

 استوهموار کرده  وزمین را برای انسانها وضع

ز میان همۀ مفاهیم و معانی که ذکر کردیم، مناسب ترین معنا با موضوع مورد بحث ما ا

است که در ابتدای بحث ذکر نموده و گفتیم: وضع به معنای قرار دادن شی در همان معنایی 

مکان و تثبیت آن می باشد، برابر است که به معنای گذاشتن و پائین آوردن در آن مراد باشد 

و یا انداختن مد نظر قرار گیرد. بنابر آن تحقیقات و مطالعات موضوعی به معنای جمع 

ظ و یک بخشی از قرآنکریم از خلال بحث و جستجوی آن به معلومات و دلایل حول یک لف

 منظور تکمیل تصور آن و بیان مسایل متعلق به آن و بالآخره روشن ساختن آن می باشد.

موضوعی: نسبت به موضوع است و مضاف شدن »دکتور محمد احمد قاسم می گوید: 

گردیده و به یک  بعد از آن که ترکیب« تفسیر موضوعی»کلمۀ تفسیر به موضوعی یعنی 

به عنوان اسم این فن شناخته شده است و حالت « معدیکرب»کلمه مبدل شده است، مانند 

 1«ترکیب و ا ضافی آن فراموش شده است. 

 موضوع در اصطلاح از دیدگاه های مختلف تعریف شده است. مانند:

روی آن موضوع: ماده مفهوم علمی را می گویند که متکلم و نویسنده سخنان خویش را 

 بنا می کند.

 موضوع: در احادیث مختلق و ساختگی را گویند. 

 موضوع در فلسفه: مفهوم قابل درک را گویند و در مقابل آن ذات قرار دارد. 

 موضوع: در منطق: آنچه در مورد آن سخن می گویند و در مقابل آن محمول قرار دارد. 

 و در اصطلاح علوم قرآنی: 

 را چنین تعریف نموده اند: استاد مصطفی مسلم موضوع

قضیة، أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحیاة في العقیدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشر: دار النشر  7التفسیر الموضوعی ص:  قاهره، –ځی اصول الدین ، رئیس دیپارتمنت تفسیر در پوهنقاسممحمد احمد ال 1

 ـه 1۰۹1 الخاص
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 1. الكون تعرضت لها آیات القرآن الكریم

قضیه یا امر متعلق به یکی از جوانب زندگی در عقیده، سلوک اجتماعی و یا پدیده »

 «آن سخن گفته است های کائنات است که آیات قرآنی در مورد

 بحث موضوعی:

تناول القضایا القرآنیة ذات العلاقة بموضوع واحد وتفسیر ها بحسب المقاصد القرآنیة من »

 1«خلال جمع الآیات المتفرقة لفظاً أو حكماً 

فراگیری آن گونه قضایای قرانی است که همه مرتبط به یک موضوع بوده و بعد »

د قرآنی از لابلای مجموع آیاتی است که لفظا یا حکما توضیح و تفسیر آنها به أساس مقاص

 «متنوع ان

 

 تفسیر موضوعیمرکب اضافی تعریف : فرع سوم

بعد از تعریف هر دو جزء تفسیر موضوعی در لغت و اصطلاح، به تعریف تفسیر 

 موضوعی می پردازیم که به عنوان یک علم و فن مستقل عرض اندام نموده است. 

زمانی که به اقوال علماء درین بخش مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که در رابطه به 

تقدیم تعریف مانع و جامع از تفسیر موضوعی گرفتار اختلاف نظر شده اند. علت این اختلاف 

را می توان در دو نکته خلاصه کرد، یکی این که این علم از نظر زمانی، یک علم جدیدی 

نی آن در بخش تفسیر قرآن کریم ظهور کرده است. دیگر این که تعداد است که به شکل کنو

اندکی از علماء به این علم توجه کرده اند، به خصوص در  ابتدای ظهور این علم توجه 

زیادی به آن نشده است. با توجه به همین اسباب و عوامل است که تعریف های متفاوتی در 

 ند تا نشانه ها و خصویات این فن را بازگویی کنند. دسترس ما قرار گرفته و بیشتر کوشیده ا

به هر صورت شماری ازین تعریفات را تقدیم نموده و می کوشیم تا هر یک آنرا مختصراً 

 به برسی بگیریم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16ص:   -هـ 1416طبع: چهارم  -مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي ناشر: دار القلم  1

 3-7هـ ص:  14۹1محمد احمد قاسم، التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم القاهره  1
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 تعریف اول:

را که از یک موضوع صحبت می کند، هدف آنست که آیات قرآنی »موضوعی  تفسیر

امکان آنها را بر اساس نزول آن تنظیم نماید، سپس مشترکی دارد جمع آوری و در صورت 

به توضیح و تفصیل پرادخته و حکمت شارع را در تشریع و قوانین آن بیان نماید، با احاطه 

کامل به تمام جوانب موضوع همانطور که در قرآن کریم آمده است پرداخته و شبهاتی را که 

  1«رح می سازد، برملا سازد.از سوی گمراهان و ملحدان و سایر دشمنان اسلام مط

اما این تعریف با نقد هایی مواجه شده است و بیشتر به پلان یک بحث موضوعی در کتاب 

الله می باشد. و شاید نویسنده همین نکته را نظر داشته و این تعریف را به عنوان یک تعریف 

 1تقدیم نکرده است.  ،آنگونه که در صیاغۀ تعریف معروف است ،قاطع، مانع و جامع

 تعریف دوم: 

که شامل همۀ عناصر ساختاری نازل شده در آن را  ه، به گونۀنگاهی اجمالی به یك سور»

در نظر بگیرید و از آن تصویری خورشیدی بردارد که در آن ویژگی ها و نقاط عطف در 

ا درک بتواند اهداف سوره و مسائل اصلی و بزرگ آن ر همجموع ظاهر شود و تلاوت کنند

 3«کند.

تذکر نمی  ،این تفسیر نیز با نقد هایی مواجه شده است؛ از جمله این که در تعریف خویش

است د رحالی که همۀ علماء آنرا یک علم مستقل می دانند. « علم»دهد که تفسیر موضوعی 

تعریف او منحصر به تفسیر موضوعی هر سوره بوده و شامل تفسیر موضوعی  کهدیگر این

به صورت کل نمی شود. دیگر این که بیشتر به شرح روش و اهداف نهایی می قرآنکریم 

 4پردازد که می خواهد از تفسیر موضوعی بدست آورد. 

علاوه برآن تعریف هایی دیگری نیز از سوی علمای بزرگوار تقدیم کردیده است که هر 

 5کدام خالی از اشکال نیست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۰ص: 1۹۹7هـ مطابق  1413دراسات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم. طبع چهارم  سال -د: الالمعی، زاهر بن عواض 1

 31فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقرآن : ص -، دکتور توفیق علوان 1

 5محمد الغزالی، نحو تفسیر موضوعی، دار الشروق طبع چهارم: ص: 3

 1۰ص  الرحمن فی تفسیر الموضوعی للقرآن.فیض 4 

 41-3۹تفصیل را درکتاب فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقرآن بخوانید. ص:  5



 

1۰ 

 : استچنین تعریف کرده را موضوعی  کتاب المدخل الی التفسیر الموضوعی، تفسیر

هو علم یبحث في قضایا القرآن الكریم، المتحدة معنى أو غایة عن طریق جمع آیاتها  »

مخصوصة، لبیان معناها، واستخراج  المتفرقة، والنظر فیها، على هیئة مخصوصة، بشروط

 1«عناصرها وربطها برباط جامع

معنا یا غرض با هم متحد است، با گردآوری علمی است که مسائل قرآن کریم را که در »

آیات پراکنده، به شکلی خاص و با شرایطی خاص بررسی می کند تا معنای آنرا بیان و 

 «عناصر آنرا استخراج نماید و آنها را به یک پیوند جامع پیوند دهد.

این تعریف گرچه از جامعیت، فراگیری و وضاحت بیشتری برخوردار است. اما آنچه را 

ید متوجه بود، اینست که تفسیر موضوعی نیز یکی از انواع تفاسیر است، پس باید تحت با

تعریف جامع تفسیر قرار گرفته و قیودی بر آن افزون گردد که آنرا از سایر انواع تفسیر 

 مانند تفسیر تحلیلی، تفسیر مقارن و تفسیر اجمالی و امثال آن متمایز گرداند. 

 ضوعی میتواند این تعریف باشد: پس بهترین تعریف تفسیر مو

علم یبحث في موضوع لفظي او معنوي من كتاب الله أو بعضه من حیث مراد الله بحسب »

 1«الطاقة البشریة

 اگر بخواهیم این تعریف را به صورت مختصر شرح کنیم، می توان گفت: 

قرآن علم: این قید بیانگر اینست که تفسیر موضوعی یکی از علوم شرعی و مربوط به 

 کریم است.

یبحث فی موضوع: با گذاشتن این قید تفسیر تحلیلی و سایر انواع تفاسیر ازین تعریف خارج 

می شود. زیرا این تفاسیر در مورد موضوع خاصی بحث نمی کند، بلکه آیات قرآن کریم را 

 مطابق ترتیب آن شرح و بیان می کند. 

الله و یا زندگی اعتقادی، دعوتی، لفظی و معنوی: شامل همۀ موضوعات وارده در کتاب 

 فکری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... بشر می گردد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1۹المدخل إلى التفسیر الموضوعي : صدکتور عبد الستار سعید،  1

 43فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقرآن ص:  1
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 من کتاب الله: با این قید بحث های موضوعی در غیر کتاب الله از تعریف بیرون می شود.

من حیث مراد الله: مهم ترین قید درین تفسیر به شمار می رود؛ زیرا منهج و روش بحث را 

مسایل و مقاصد قرآن کریم، به منهج قرآنی مقید می سازد. و به این ترتیب در شرج و بیان 

آراء و نظریاتی که از سوی بعضی نویسندگان تحت اسم تفسیر موضوعی مطرح می گردد، 

از تعریف تفسیر موضوعی خارج ساختن و این مجال را نمی گشاید که سخنان انحرافی را 

 ر گردد. که اساس و مبدأ شرعی ندارد، شامل تفسی

حسب الطاقۀ البشریۀ: زیرا مفسر مکلف نیست که آنچه می گوید، حقیقتاً مطابق مراد الله 

متعال باشد. بلکه مفسر مکلف است تا تلاش لازم را بکار برده و شروطی را که علمای اهل 

سنت وجماعت بخش تعیین کرده اند، برآورده سازد. بعد از آن اگر به حقیقت رسید فضل و 

 متعال خواهد بود و اگر به خطاء رفت، همانگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم کرم الله

 1فرمودهد اند، ان شاء الله مستحق یک اجر خواهد شد. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 46همان مصدر ص:  1
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 موضوع دوم

 نشئت و توسعۀ تفسیر موضوعی

 این مبحث شامل دو مطلب می شود. 

 : نشئت تفسیر موضوعیفرع اول

تفسیر موضوعی به حیث یکی از شیوه های تفسیری از همان عصر نزول قرآن کریم نشئت 

نموده و تا امروز جریان داشته و پیشرفت هایی زیادی در آن صورت گرفته است. بعضی ها 

گمان کرده اند که این علم از نظر علمای پیشین پنهان مانده و فقط در قرن چهاردهم هجری 

در عصر جدید ایجاد « تفسیر موضوعی»قیقت اینست که مصطلح نشئت کرده است. اما ح

گردیده است و علمای معاصر تلاش های ارزشمندی درین راه انچام داده اند، اما اولین خشت 

و در زندگی رسول الله صلی  نزول وحیهای این نوع تفسیر و عناصر نخستین آن در عصر 

 شته شده است. االله علیه وسلم گذ

ول قرآن متوجه می شویم که پیگری آیات قرآنی که موضوع خاصی را ما در عصر نز

مورد بحث قرار می دهد، جمع بین دلالت های آن و تفسیر آیات قرآنی با آیات دیگر که نزد 

علماء به نام تفسیر قرآن با قرآن یاد شده است، در صدر اسلام معروف بوده است. رسول الله 

 د از همین شیوۀ تفسیری کار گرفته است. صلی الله علیه وسلم در بعضی موار

ُ عَنْهُ قَالَ:» ِ رَضِيَ اللهه  عَنْ عَبْدِ اللهه

ا نَزَلتَْ هَذِهِ الْآیَةُ: }الهذِینَ آمَنُوا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانَهُمْ بظلم . شق ذلك على أصحاب رسول الله  لمَه

نَا لمَْ  ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ: )إنه صلى الله علیه وسلم، وَقَالوُا: أیَُّ ِ صَلهى اللهه ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهه یَلْبسِْ إیِمَانَهُ بِظُلْم 

 1«لظلم عظیم (لیس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: }إن الشرك 

  ترجمه:

دیث نبوی بیان می کند که یک لفظ می تواند معنای متعددی داشته باشد و جمع نموده چند این ح

 است. « شرک»تعیین معنای مراد را برای ما آسان می سازد. یعنی معنای ظلم درین آیت آیت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (17۰3/ 4صحیح البخاري ) 1
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امام بخاری در حدیث دیگری روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم مفاتح الغیب 

 ذکر است چنین تفسیر کرده اند:  5۰را که در سورۀ انعام آیۀ 

َ عِنْ مفاتح ) لُ الْغَیْثَ وَیَعْلمَُ مَا فِي الْأرَْحَامِ وَمَا تَدْرِي الغیب خمس: ﴿إنِه اللهه اعَةِ وَیُنَزِّ دَهُ عِلْمُ السه

َ عَلیِمٌ خَبِیرٌ ﴾ ]لقمان:   1[ 34نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْض  تَمُوتُ إنِه اللهه

  ترجمه:

داند آنچه در شكم فرستد باران را و ميخدا نزدیك اوست علم قیامت و فرو مي ینهیهرآ)

داند هیچ شخصى كه داند هیچ شخصى كه چكار خواهد كرد فردا و نمىها باشد، و نميحامله

 (خبردار است. یخدا دانا ینهیبه كدام زمین خواهد مرد. هرآ

م که بیانگر موجودیت تفسیر مثال های زیادی ازین گونه را در کتب قدماء می یابی

موضوعی در گام های نخستین آن می باشد. تا آنجا که بعضی فقهاء آیات مربوط به یک 

موضوع را در ابواب مربوطۀ آن جمع آوری نموده اند؛ مانند آیات وضوء و تیمم را در کتاب 

هی را در طهارت، آیات نماز، قیام، رکوع، قرآت و ... را در کتاب صلاۀ و سایر ابواب فق

کتاب های مربوطۀ آن جمع نموده و به استنباط احکام از آن پرداخته اند. گفته می توانیم که 

  1همۀ این تلاش ها انواع تفسیر موضوعی را تشکیل می دهد.

 : تدوین و توسعه تفسیر موضوعی فرع دوم

لذا از آنجایی که تفسیر موضوعی به عنوان یک علم مستقل، جدیداً ظاهر شده است، 

راجع به قواعد، انواع و مراحل هر کدام سخنی نگفته اند. اما داشمندان معاصر  مفسرین سابق

متوجه این علم مهم گردیده و از قواعد، مبادی و کیفیت بحث درین علم نظریاتی ارائه کرده 

اند و در جستجوی هدایات و رهنمایی قرآنی در رابطه به قضایای معاصر ، ظهور مکاتب 

 اسی، مکاتب اقتصادی، حقوق اجتماعی و ... شدند.مختلف سی

این تلاش ها طی نسل های متعاقب ادامه داشت و در هر عصری ابتکار جدیدی بر آن 

افزود می شد. با پیشرفت های مستمری که در جامعۀ انسان رونما می گردید، نیاز به این 

جدید، مصائب، بدبختی ها گونه تفسیر بیشتر می شد تا آن که عصر حاضر با همۀ پدیده های 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ت البغا( 16۰3/ 4صحیح البخاري ) 1

 65ص الموضوعی  الدکتور مصطفی مسلم ، مباحث فی التفسیر1
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و مشکلات آن فرا رسید و همگام با آن بحث ها و مطالعات قرآنی حول قضایای معاصر 

 بیشتر گردیده و به یکی از نیاز های مبرم جامعه امروزی مبدل گردید. 

 دکتور صلاح الخالدی می گوید:

می  و وقتی از بحث های قرآنی معاصر، که به تفسیر موضوعی نزدیک است صحبت»

کنیم، منظور ما آن کتاب ها و مطالعات مرتبط با موضوعات، عقاید، حقایق و دستورات قرآن 

است که حول قرآن می چرخد. و ازین محور به سایر منابع اسلام مانند حدیث، فقه، عقیده، 

 1«تاریخ، زبان و غیره عدول نمی کنید.

سمیه و شهرت آن به این و با این شرح آشکار می گرددد که تفسیر موضوعی گرچه در ت

اسم متأخر است، اما در جمع علوم دانشمندان پیشین شامل بوده و از ابتکارات آنها به شمار 

می رود. و شکی نیست که نوشته و تألیفات در تفسیر موضوعی در عصر حاضر بیشتر 

گردیده و کتاب خانه های قرآنی سرشار از این نوع کتاب های شده است، زیرا بحث های 

 فسیر موضوعی زمینه های وسیعی را برای محققین و پژوهشگران آماده می سازد. ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشر: دار النفائس للنشر و التوزیع اردن طبع  –الدکتور صلاح عبدالفتاح الخالدی ، التفسیر الموضوعی بین النظریه و التطبیق  1

 37ص:  - 1۹11سوم سال 
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 موضوع سوم

 اهمیت آننواع تفسیر موضوعی و ا

 این مبحث دارای دو مطلب میباشد: 

 : انواع تفسیر موضوعیفرع اول

با بررسی تاریخی پیدایش علم تفسیر و تألیف ها آن، می توان به سه نوع تفسیر موضوعی 

 کرد: اشاره

 اول: تفسیر موضوعی مصطلح قرآن: 

این نوع تفسیر به مصطلحات و مفردات قرآنی اختصاص دارد؛ به گونۀ که محقق یکی از 

ظ قرآنی را که در سیاق های مختلف قرآنی وارد شده، اختیار نموده و آنرا در سوره های االف

نظر گرفته و در  کیک ی، اشتقاق های لفظی و صرفی آنرا مختلف قرآن پی گیری می کند

از لابلای آن حقایق و لطایف تفسیری را بدست آورد. و با این طریقه است که آن معانی و 

مفاهیم جدید و اشکال مختلف بلاغی و وجوه اعجاز قرآن کریم، دلالات قرآنی دقیق برای 

باحث ظاهر می شود که در شیوه های دیگر تفسیری آشکار نمی گردد. عمده ترین کتبی که 

از امام راغب « مفردات الفاظ القرآن»رین شیوۀ تفسیری مورد استقاده قرار می گیرد، د

الحفاظ فی  ةاز خطیب الدامغانی و عمد« القرآناصلاح الوجوه والنظایر فی »اصفهانی، 

  1از السمین الحلبی است.« تفسیر أشرف الألفاظ

 دوم: تفسیر موضوعی یک موضوع قرآنی:

به این معنا که محقق و پژوهشگر موضوع معینی را از لابلای سوره های قرآن کریم 

اختیار نموده و آنرا در آیات و سوره های مختلف مورد مطالعه قرار می دهد و از لابلای آن 

دلالت ها و رهنمایی های مختلفی را بدست می آورد و اکثراً موضوعاتی را اختیار می کند 

زندگی واقعی انسانی، بخش های علمی و معرفتی، مسایل تربیتی و  که با ابعاد مختلف

رفتاری تعلق داشته و مسلمانان معاصر با آن نیاز شدید داشته باشند. زمانی که پژوهشگر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشر: دار النفائس للنشر و التوزیع اردن طبع سوم  –لخالدی ، التفسیر الموضوعی بین النظریه و التطبیق الدکتور صلاح عبدالفتاح ا

 13ص:  - 1۹11سال 
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موضوعی را در قرآن کریم تحت بحث و بررسی قرار می دهد، به این باور است که او با 

، فرهنگی و دعوتی تقدیم نموده و در رفع این کار خویش خدمتی را در بخش های تربیتی

الصبر فی القرآن »مشکلات شان سهیم می گردد. بهترین مثال این نوع تفسیر را در کتاب 

 نوشتۀ دکتور یوسف القرضاوی می یابیم. « الکریم

شیوۀ که درین نوع تفسیر بکار می رود، چنین خلاصه می گردد که: آیات قرآنی که دارای 

جمع آوری شده و تا احد امکان بر حسب نزول آن ترتیب می گردد و هدف مشترک است، 

اگر اسباب نزول داشته باشد، نیز تذکر می یابد. بعد از آن به شرح و بیان پرداخته و درین 

راستا از احایث نبوی و اقوال سلف استفاده صورت میگیرد و در اخیر نکات مورد نظر از 

 آن استنباط می گردد.

تفسیر دو چیز بوده می تواند؛ یک این که موضوع مورد نظر از جوانب مقصد ازین نوع 

رد و دیگر این که بحث و بررسی در نهایت امر به معالجۀ یمختلف مورد بررسی قرار گ

منتهی شود. همین نوع تفسیر موضوعی نزد اهل اختصاص مشهور بوده و زمانی که تفسیر 

تداعی می گردد. این نوع تفسیر مثال  موضوعی ذکر می شود، همین نوع تفسیر در اذهان

 های زیادی دارد مانند: 

 الناسخ و المنسوخ فی القرآن، احکام القرآن، اعجاز القرآن...

سوم: نوع سوم تفسیر موضوعی آنست که محقق یکی از سوره های قرآن کریم را انتخاب 

ادی با نوع دوم گیرد. این نوع تفسیر شباهت زیمی نموده و موضوعات آنرا زیر بحث قرار 

دارد که در دایرۀ خورد تری انجام می یابد. زیرا پژوهشگر درین نوع تفسیر در رابطه به 

 1هدفی جامعی بحث می کند که موضوع محوری سورۀ انتخاب شده را تشکیل می دهد.

شیوه ای را که محقق درین نوع تفسیر بکار می برد، به گونۀ است که: اهداف سوره، 

کر داده و مقاصد فرعی و شیوه ذو مدنی بودن، اسماء، عدد آیات ت تیب، مکیاسباب نزول، تر

های عرض موضوعات آنرا در مقاطع مختلف مورد بحث قرار می دهد. بعد تحلیل 

موضوعی فراگیر و تحقیق کامل موضوعی مشاهده خواهیم کرد که سوره منتخبه به شکل 

. زیرا ثابت است که هر سورۀ یک وحدت موضوعی همآهنگ در برابر ما قرار می گیرد

قرآن کریم یک واحد موضوعی همآهنگ و به حساب آمده و هر سورۀ قرآنی یک شخصیت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 37د مصطفی مسلم مباحث فی التفسیر الموضوعی ص:  1
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تنها و یگانۀ منحصر به فرد را دارا می باشد که یک موضوع اساسی مهم را تحت بررسی 

قرار می دهد در کنار موضوعات متعدد فرعی و جزئی دیگری را نیز مورد بحث قرار می 

  دهد.

، امام 1گرچه بیشتر مفسرین پیشین متوجه این نوع تفسیر بوده اند، مانند امام زمخشری

صاحب تفسیر نظم الدرر فی  3و امثال آنها. اما امام برهان الدین البقاعی 1فخرالدین رازی

« مصاعد النظر للاشراف علی مقاصد السور»که آنرا در کتاب « تناسب الآی و السور

 4شتر از هر مفسر دیگری به آن توجه داشته است. خلاصه کرده است، بی

 : اهمیت و فواید تفسیر موضوعیفرع دوم

تفسیر موضوعی که در عصر حاضر بیشترین توجه را به خود جلب کرده، تفسیر آینده نیز 

خواهد بود و از اهمیت بزرگی نزد مسلمانان برخوردار خواهد شد. زیرا این تفسیر فواید 

د و هر مسلمان می تواند به آسانی از آن مستفید گردد. این نوع تفسیر می زیادی را در بر دار

تواند پیوند احاد مسلمانان را با قرآن کریم بیشتر سازد، مبادی و حقایق قرآنی را در دسترس 

 آنها قرار دهد، در تشکیل دیدگاه ها و تکوین ثقافت شان نقش فعال داشته باشد.

 در نکات ذیل خلاصه کرد: اهمیت تفسیر موضوعی را می توان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَخْشَرِي ) 1 هـ( محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، جار الله، أبو القاسم یکی از أئمه علم  533 - 467الزه

در دین، تفسیر لغت و ادب بود. او در زمخشر )قریۀ در خوارزم( تولد شد و به مکه رفته و در همان دیار اقامت گزید به همین 

 برگشت و همان جا وفات کرد. « گردید. او دوباره به جرجانیه )قریۀ در خوارزم ملقب« جار الله»مناسبت به 

• ط( -)الجبال والأمكنة والمیاه • ط( -ط()المفصل  -)أساس البلاغة • ط( في تفسیر القرآن -از کتاب های مشهور او:  )الكشاف  

 و ده ها کتب دیگر است.  ط( في غریب الحدیث -)الفائق • ط( معجم عربي فارسي، مجلدان -)المقدمة 

  4: 6ولسان المیزان  31: 1او مذهب معتزلی داشته و متصوفین را شدیداً نقد می کرد.   وفیات الأعیان 

ازي، فخر الدین ) 1 هـ،( أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین. در  6۹6 - 544الره

تولد شده و از علمای بزرگ عصر خویش که از جمله آنان پدرش نیز بود، علم آموخت تا اینکه در علوم  منقطه ری در طبرستان

مختلفی مهارت حاصل کرده و مشهور گشت. کتب و مولفات زیادی از خود به جا گذاشته است که به وسعت علمی او دلالت 

ب است. در علت وفاتش اختلاف است و گفته میشود که از اثر میکند، از مهمترین کتاب هایش تفسیر بزرگی مهشور به مفاتیح الغی

  13/115و سیر النبلاء  11/7۰زهر مرده است. معجم المؤلفین 

 - 3۹۰بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدین: )  -بضم الراء وتخفیف الباء  -إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط  3

هـ  335وریه است و در دمشق زندگی نموده و به بین المقدس و قاهره سفر کرده است. سال هـ( مؤرخ و ادیب. اصلش از س 335

 71 /1در دمشق فوت کرد. معجم المؤلفین 

  6۹-5۰دکتور صلاح عبدالفتاح الخالدی التفسیر الموضوعی بین النظریۀ و التطبیق ص:  4
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تفسیر موضوعی می تواند یکی از عوامل اساسی در حل مشکلات مسلمین با تقدیم  -1

 راه حل های قرآنی باشد. 

بهترین وسیلۀ ایست که قرآن را به شکل علمی ومنهجی برای انسان معاصر تقدیم می  -1

 کند.نماید، عظمت قرآن را ابراز نموده مبادی و موضوعات آنرا بیان می 

تفسیر موضوعی می تواند نیاز انسان معاصر به دین را به صورت عموم و به اسلام  -3

به صورت خصوص ابراز داشته و او را قناعت دهد که قرآن کریم همۀ نیاز ها و خواسته 

 های او را برآورده می سازد.  

لام علماء و پژوهشگران می تواند با استفاده از تفسیر موضوعی در برابر دشمنان اس -4

 مقابله نموده و به رد افکار جاهلی شان بپردازند.

ند آفاق جدیدی را در موضوعات مختلف قرآن بگشاید و این اتفسیر موضوعی می تو -5

آفاق جدید می تواند مسلمانان را هرچه بیشتر به سوی قرآن جلب نموده و پیوند آنها را با 

 قرآن محکم تر سازد. 

دن و زنده بودن قرآن کریم ظاهر می گردد، با تفسیر موضوعی است که واقعی بو -6

زیرا قرآن را به صورت علمی و واقعی ابراز نموده، مشکلات و قضایای زنده را مورد 

 بررسی قرار می دهد. 

تفسیر موضوعی پیوند قرآنی علوم مختلف شرعی و اسلامی را اعاده نموده و این  -7

و ازین طریق است که همۀ چیز  علوم را بر اساس توجیهات و حقایق قرآنی عرضه می دارد

 1هایی را که درین علوم با قرآن کریم متفق نیست، کنار می زند. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و کتاب مباحث فی التفسیر الموضوعی از مصطفی  55-4۹ شرح بیشتر را در کتاب های : المدخل الی التفسیر الموضوعی ص: 1

 مطالعه کنید.  33-3۹مسم ص: 
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 موضوع چهارم

 معرفی مختصر نوح علیه السلام و داستان او در آینه قرآن    

 مطلب میباشد.  سهاین مبحث دارای 

 : معرفی مختصر نوح علیه السلامفرع اول

نوح علیه السلام اولین رسولی است که بعد از آدم علیه السلام مبعوث شده است، قدر ثابت 

از زندگی ایشان همان است که در قرآن کریم و احادیث صحیح وارد شده است. اما فرا تر از 

آن باید گفت که آنچه در کتب تاریخ در مورد ایشان می خوانیم، خالی از اشکال نیست. به 

حظه می کنیم که در مورد تاریخ زندگی ایشان اختلاف های جدی بین مورخین همین سبب ملا

وجود دارد. به نظر می رسد که مهم ترین مرجعی که می توانیم تا حد زیادی درین موارد 

بالای آن اعتماد کنیم، آثار مورخ بزرگ اسلامی علامه ابن کثیر دمشقی بوده می تواند. ایشان 

 نویسند:  در کتاب قصص الانبیاء می

لَامُ بن یرد بن مهلابیل بن قینین بْنُ نُوحُ هُوَ  لَامَكَ بْنِ مَتُّوشَلخََ بْنِ خَنُوخَ، وَهُوَ إدِْرِیسُ عَلَیْهِ السه

  1بن شیث بن آدم ابی البشر علیه السلام.

در رابطه به بعثت نوح علیه السلام علماء اقوال مختلف ارائه داشته اند. بعضی های گفته 

 ند که ایشان بعد از آدم علیه السلام مبعوث شده اند. ا

 طبری به نقل از حاکم می گوید: 

ُ عَنْهُمَا، قَالَ:  كَانَ بَیْنَ نُوح  وَآدَمَ عَشَرَةُ قرُُون  كُلُّهُمْ عَلىَ شَرِیعَة  مِنَ »عَنِ ابْنِ عَبهاس  رَضِيَ اللهه

، فَاخْتَلفَوُا  ُ فَبَعَثَ الْحَقِّ بِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ الاللهه  1«نه

 ترجمه: 

)میان نوح و آدم علیهما السلام ده قرن فاصله بود، که همه آن طبق شریعت حق گذشت، تا 

کردند، پس الله متعال انبیاء را بشارت دهنده و نذیر دهنده  اینکه مردم با هم )در حق( اختلاف

 فرستاد( 

ابن کثیر بیان می کند که این قول از نگاه سند و معنا صحیح ترین قول است. یعنی مردم در 

ابتداء به دین آدم علیه السلام بودند و زمانی که مدتی طولانی بر آنها گذشت به عبادت اصنام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( تحقیق: مصطفى عبد الواحد ناشر: 774ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )وفات:  1

 .1/74هـ قصص الأنبیاء، ،  1333القاهرة چاپ اول،  -مطبعة دار التألیف 

أبو عبد الله الحاكم محمد ، الحاكم أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحیحین، كتاب التفسیر، وقال: صحیح على شرط البخاري،  1

هـ( تحقیق: 4۹5بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى: 

 .1/441  1411، چاپ اولبیروت  -ناشر: دار الكتب العلمیة مصطفى عبد القادر عطا 



 

3۰ 

 1مشغول شدند. پس الله متعال نوح را به حیث اولین رسول به سوی زمین فرستاد. 

نوح علیه السلام مدت نهصد و بیست سال در بین قوم خویش دعوت نمود، چنانچه قرآن 

 کریم می فرماید: 

وفَانُ وَ  هُمْ ﴿وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ فَلَبثَِ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَة  إلِاه خَمْسِینَ عَامًا فَأخََذَهُمُ الطُّ

  [14ظَالمُِونَ﴾ ]العنكبوت: 

 : ترجمه

فرستادیم نوح را به سوى قوم او، پس توقف كرد در ایشان هزار سال مگر پنجاه  ینهیو هرآ)

 (سال. پس درگرفت به ایشان طوفان و ایشان ستمكار بودند

در رابطه به عمر نوح علیه السلام نیز بین مورخین اختلاف وجود دارد؛ از ابن عباس 

روایت شده که عمر ایشان سصد و پنجاه سال بود و ابن جریر می گوید: نوح علیه السلام 

 1چهار صد و هشتاد ساله بود. 

 محل سکونت قوم نوح

است كه ایشان بعد  دهابن عباس نقل ش زء اقوال متعدد ارائه کرده اند. ادرین رابطه نیز علما

از طوفان در نزدیکی های کوفه سکونت گزیدند، ابن مسعود گفته است که در مکانی به نام 

  3بوذ و واشم در هند سکونت گزیدند

عداد آنها به ند و تدتعداد دیگر علماء معتقد اند که قوم نوح علیه السلام در عراق مستقر ش

کرده و در آن جا به زراعت مصروف شدند. همچنان گفته  هجرتب سوی شمال جزیره عر

اند که قوم نوح اولین انسان هایی بودند که در بابل سکونت گزیده و آنجا را اعمار کردند. آنها 

آهسته آهسته مناطق مسکونی خویش را توسع بخشیدند تا آنکه به کناره های دجل و فرات و 

 4دند. یماوراء کوفه رس

قوال دیگری نیز وجوددارد که در کتب تاریخ درج است. چنانچه سعید حوی علاوه بر این، ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( محقق: أحمد محمد شاكر. ناشر: 31۹محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )وفات:  ، الطبري،1

 .1/415، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ، 4/175جامع البیان ،  -هـ  141۹مؤسسة الرسالة چاپ اول، 

 .33،34: مكتبة الطالب الجامعي ، صفحة  (، السعودیة3ابن كثیر ، قصص الأنبیاء )الطبعة  1

الأنس الجلیل  هـ(۰13عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیمي الحنبلي، أبو الیمن، مجیر الدین )وفات:  عبد الرحمن الحنبلي، 3

 41عمان صفحة  -لمجید نباتة. ناشر: مكتبة دندیس محقق: عدنان یونس عبد ا ،بتاریخ القدس والخلیل

هـ(  654 - 531« )سبط ابن الجوزي»شمس الدین أبو المظفر یوسف بن قِزْأوُغلي بن عبد الله المعروف بـ « سبط ابن الجوزي» 4

 1، جلد 31۹صفحة تحقیق وتعلیق: محمد بركات، )چاپ اول(، دمشق، دار الرسالة العالمیة، ، مرآة الزمان في تواریخ الأعیان



 

4۹ 

نیز می نویسد که آنها سرزمین رافدین )عراق( سکونت داشتند زیرا نوح علیه السلام در همان 

 1جا مبعوث شده بود. 

شیخ الشعراوی در تفسیرش می نویسد: کوه جودی که کشتی نوح بر آن مستقر شد، در 

یک موصل واقع است. البته اقوال دیگری نیز درین مورد وجود دارد، اما سرزمین عرب نزد

 . 1شناخت مکان همان گونه که شیخ شعراوی می گوید، هیچ نفع و ضرری ندارد

د می کند که قوم نوح در جزیرۀ ابن عاشور نیز اقوال تعدادی از علماء را نقل کرده و تأکی

  3و عراق سکونت داشتند. بعر

ی در بین قوم نوح علیه السلام سالها قبل از ایشان رایج گردید، چنانچه شرک و بت پرست

، سُواع، یغوث، )مفسرین می نویسند: در بین قوم نوح علیه السلام پنج مرد صالح به نام ها  وده

در بین شان زندگی داشتند. زمانی که اینها وفات کردند ، مردم به خاطر تکریم  (یعوق، نسرا

قدام کردند. با گذشت زمان نسل هایی که او یادگار آنها به ساختن مجسمه ها و تصاویر آنها 

این تمثال ها را ساخته بودند، از میان رفته و فرزندان و اولادۀ آنها به دنیا آمدند و در بین آنها 

نهایی در مورد این مردان جعل ساز شد. ابلیس این حالت را عتنیمت شمرده و در اذهان داستا

مردم القا کرد که این افراد خدایان بوده و توان نفع و ضرر رساندن را داشتند. به این ترتیب 

 ا4شرک در بین قوم نوح علیه السلام شایع گردید.

 و شرک مبعوث گردانید.  یبا این گمراه و الله عزوجل نوح علیه السلام را به خاطر مقابله

 جایگاه و مقام نوح علیه السلام: 

نوح علیه السلام به حیث یکی از پیامبران الوالعزم از مقام و جایگاه خاصی برخوردار بود. 

 که می تواند در نکات ذیل آنرا خلاصه کرد:

 اول: ستایش خلق الله از وی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1414هـ( الأساس في السنة وفقهها ناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة چاپ اول،  14۹۰سعید حوّى )المتوفى  1

 1، جلد 351العقائد الإسلامیة )چاپ دوم(، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، صفحه  -،   هـ

، 6473چاپ مطبعه الخواطر، مصر، مطابع أخبار الیوم، صفحة  –هـ ( ، تفسیر الشعراوي 1413)وفات  عراويمحمد متولي الش 1

 11جلد 

، چاپ: مطبعه «تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید»(، التحریر والتنویر 1۰34محمد بن عاشور ) 3

 3، جزء 133للنشر، صفحة الدار التونسیة 

 ط السلطانیة( 16۹/ 6« )صحیح البخاري» . 4



 

41 

لی طولانی به دعوت قومش مصروف بوده و درین از آنجایی که نوح علیه السلام مدت خی

مدت در مقابل هر نوع آزار و اذیت آنها صبر نمود، امتهای بعدی اعم از جن و انس اذکین 

 فداکاری و صبر ایشان را ستوده و همیشه از عظمت و بزرگواری ایشان یاد آور می شوند. 

 الله متعال می فرماید: 

ا كَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ 7۰( سَلَامٌ عَلىَ نُوح  فِي الْعَالمَِینَ )73الْآخِرِینَ )﴿وَتَرَكْنَا عَلیَْهِ فِي  ( إنِه

  [3۹-73(﴾ ]الصافات: 3۹)

  ترجمه:

 ما ﴾ هرآیینه7۰ها. ﴿عالم در نوح بر باد ﴾ سلام73پسینیان. ﴿ در نیك ثناى وى بر گذاشتیم و)

 (﴾3۹﴿ را. نیكوكاران دهیممي جزا همچنین

الترك بشيء  هو من عظمته، وحسن ذكره بحیث یعز  أوقعنا علیه»امام البقاعي گفته است: 

 1«. وصفه

 دوم: دعای شان قبول گردید:

چنانچه در قرآن کریم تذکر یافته است دعوت ایشان مدت نهصد و پنجاه سال طول کشید و 

ار های مخالفین از حد ایشان این مدت را با کمال صبر و ثبات طی نمودند. اما زمانی که فش

گذشت، نوح علیه السلام قومش را نفرین کرده و خواستار هلاکت آنها گردید. و الله متعال این 

 1دعای او را استجابت کرد. 

ارًا )   [16( ﴾ ]نوح: 16﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیه

 (شونده. ساكن هیچ كافران از زمین بر مگذار پروردگار من!اى  نوح: گفت و)  ترجمه:

 سوم: ذریۀ صالح: 

الله عزوجل بر وی منت گذاشته و بعد از آن که طوفان آرام گرفت، کسانی را که همراه او 

در کشتی نجات یافته بود در زمین مستقر ساخت. به همین سبب گفته اند که اهل زمین بعد از 

 ذریۀ ایشان می باشد.نوح علیه السلام از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور 335البقاعي، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )وفات:   1

 16/147ناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، 

 .3/1176هـ ،  1411 -دمشق الطبعة : الأولى  -الزحیلي، د. وهبة بن مصطفى الزحیلي التفسیر الوسیط، ناشر: دار الفكر   1
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تَهُ هُمُ الْبَاقِینَ ﴾ ]الصافات:  یه   [77﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّ

 (مانده باقى فقط را ايشان را او اولاد ساختيم و) ترجمه: 

 صفات و اخلاق نوح علیه السلام: 

از لابلای آیاتی که در مورد نوح علیه السلام سخن می گوید، صفات اخلاقی ذیل را می 

 بابیم:

 اخلاص:

الله متعال پیامبر گرامی ایشان نوح علیه السلام را به ایمان مخلصانهۀ کمال عبودیت، شدت  

 خضوع و فرمانبرداری از اوامر از الله متعال توصیف نموده است. 

هُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ) ةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح  إنِه یه   [3(﴾ ]الإسراء: 3﴿ذُرِّ

 بود وى هرآیینه( كشتى بر یعنى) نوح! با را ایشان برداشتیم قومي كه فرزندان اى)ترجمه: 

 (سپاسدار. بندة

 امام ابوزهره در تفسیر این آیت می گوید: 

او بندۀ بود که نعمت عبودیت لله را احساس می کرد، او متکبر و زورگو نبود، بلکه »

عزوجل باعث عزتی است که نه  خاضع و تابع اوامر الله متعال بود. خضوع در برابر الله

 1«ذلت در آن راه دارد ونه استکبار 

 احسان:

الله عزوجل نوح علیه السلام را به صفت احسان یاد کرده است. او تعالی بعد از آن که یک  

سلسله نعمت های خویش را یاد آور می شود، می فرماید: او در همۀ افعال و اعمال خویش 

 1ا را به خاطر همین صفت به وی بخشیده ایم.محسن بود. و این همه نعمت ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/4331،     هـ( زهرة التفاسیر ناشر: دار الفكر العربي13۰4محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )وفات: 1

عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري )وفات:  الرازي،  أبو عبد الله محمد بن   1

محمد بن علي بن محمد  ، الشوكاني16/34۹ه ،  141۹ -سوم  چاپبیروت  -هـ( مفاتیح الغیب ناشر: دار إحیاء التراث العربي 6۹6

 1414 -دمشق، بیروت چاپ اول  -ر ابن كثیر، دار الكلم الطیب هـ( فتح القدیر ناشر: دا115۹بن عبد الله الشوكاني الیمني )وفات: 
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 توکل و اعتماد:

و بنابر همین صفت بود که قوم خویش را حدود هزار سال دعوت کرد و هیچ مأیوسی  

احساس نکرد. و درین را شیوههای مختلف دعوت را بکار برد. این شیوه ها در سورۀ نوح 

 افت.( به تفصیل بیان شده و بعداً تذکر خواهد ی1۹-5)آیت 

و زمانی که دانست که این قوم به جز همین عدد اندک، ایمان نمی آورند، احساس کرد که 

 زمان مقاطعه و جدایی فرا رسیده است.

ِ ﴿وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوح  إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَاقَوْمِ إنِْ كَانَ كَبُرَ عَلیَْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِیرِي بِآیَاتِ  ِ اللهه فَعَلَى اللهه

ةً ثُمه اقْضُوا إلِيَه وَلَا  لْتُ فَأجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمه لَا یَكُنْ أمَْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمه  تُنْظِرُونِ ﴾ تَوَكه

  [71]یونس: 

 شده دشوار اگر اى قوم! من خود: به قوم گفت چون را نوح خبر ایشان بر بخوان و) ترجمه: 

 عزیمت پس كردم، توكل خدا بر خدا، پس هاىبه آیت من دادن پند و من قیام شما بر باشد

 باز شما، بر پوشیده شما كار نباشد پس خویش، شریكان همراه خود كار در كنید درست

 (مرا. مدهید مهلت و من به سوى برسانید

با مراجعه به تفسیر این آیات مشاهده می کنیم که نوح علیه السلام در مسیر مقابله و مبارزه 

 با قومش هیچ چیزی جز توکل و اعتماد بر الله متعال در اختیار نداشت. 

 شکر گذاری: 

 الله متعال در توصیف او می فرماید: 

هُ كَانَ  ةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح  إنِه یه   [3( ﴾ ]الإسراء: 3عَبْدًا شَكُورًا )﴿ذُرِّ

 بود وى هرآیینه( كشتى بر یعنى) نوح! با را ایشان برداشتیم قومي كه فرزندان اىترجمه: )

 (سپاسدار. بندة

الله عزوجل ایشان را درین آیت به دو صفت یاد کرده است: که یکی عبودیت است و 

 دیگری شکر گذاری. 

                                                                                                                                                                      
 4/45۰هـ  
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 استغفار: 

   [13لِوَالدَِيه وَلمَِنْ دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ]نوح: ﴿رَبِّ اغْفرِْ لِي وَ 

 من به خانة درآید كه كه را هر و مرا مادر و پدر و مرا بیامرز اى پروردگار من!ترجمه: )

 (هلاكى!  مگر را، ستمكاران مده زیاده و را مؤمنات و مؤمنین جمیع و آورده ایمان

 ایمان به دعوت الله: 

 الله عزوجل در توصیف ایشان می فرماید: 

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنیِنَ ﴾ ]الصافات:    [31﴿إنِه

 (است. ما گردیدة بندگان از او هرآیینهترجمه : )

 و همین ایمان یگانه انگیزه و محرک ایشان در راه دعوت بود. 

 قدوۀ نیک: 

این صفت در شخصیت نوح علیه السلام به صورت واضح و نمایان به نظر می رسد. 

 ایشان خطاب به قوم خویش می گوید: 

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِ  ( ﴾ 71مِینَ )﴿فَإنِْ تَوَلهیْتُمْ فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أجَْر  إنِْ أجَْرِيَ إلِاه عَلَى اللهه

  [71]یونس: 

 من مزد نیست را، مزد هیچ شما از بودم نخواسته ، پس(1)كردید اعراض اگر پسجمه: )تر

 (مسلمانان از باشم كه مرا شد فرموده و خدا بر مگر

به آنها می گوید: من اولین کسی هستم که درین دینی که شما را بسوی آن می خوانم، داخل 

 1کنم، عمل می نماییم.شده ام و قبل از همه به چیز هایی که شما را امر می 

 ثبات و پایمردی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زیان. چه من گفتة از یعنى -1
هـ( محقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق تیسیر الكریم الرحمن 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )وفات:   1

 .36۰، ص  هـ141۹چاپ اول في تفسیر كلام المنان، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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زمانی که قوم نوح از میدان جدل و استدلال عاجز شدند، به تهدید روی آوردند، اما این 

 تهدیدات که اشکال مختلف را به خود گرفت، هیچ تأثیری بر موقف ایشان نداشت. 

بُونِ )116الْمَرْجُومِینَ )﴿قَالوُا لَئِنْ لمَْ تَنْتَهِ یَانُوحُ لتََكُونَنه مِنَ  ( 117( قَالَ رَبِّ إنِه قَوْمِي كَذه

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ )   [113-116( ﴾ ]الشعراء: 113فَافْتَحْ بَیْنِي وَبَیْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّ

 ترجمه: 

اى  گفت: ﴾ 116سنگسار شدگان. ﴿ از شوى البته اى نوح! تو نمانى باز اگر گفتند:

 میان و من میان كن هفیصل ﴾ پس117﴿ مرا. شمردند دروغى من قوم هرآیینه پروردگار من!

 ﴾113مسلمانان. ﴿ از منند همراه راكه آنان و مرا كن خلاص و عظیم كردنى هفیصل ایشان،

 صداقت: 

الله عزوجل نوح علیه السلام را در معرض سخن از اخد میثاق از انبیاء به این صفت یاد 

 می کند چنانچه از پیامبران الوالعزم چنین یاد آورد می شود. 

بِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح  وَإبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ  مَرْیَمَ وَأخََذْنَا مِنْهمُْ ﴿وَإذِْ أخََذْنَا مِنَ النه

ادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأعََده للِْكَافرِِینَ عَذَابًا ألَِیمًا )7مِیثَاقًا غَلِیظًا )   [3-7(﴾ ]الأحزاب: 3( لیَِسْألََ الصه

 و نوح از و بگرفتیم تو از و ایشان را عهد پیغامبران از گرفتیم چون كن یاد وترجمه: 

 بپرسد تعالى خداى ﴾ تا7محكم. ﴿ عهد ایشان از گرفتیم و مریم پسر یسى،ع و موسى و ابراهیم

 ﴾3دهنده. ﴿ درد عذاب كافران براى است كرده مهیّا و ایشان راستى از را راستگویان آن

 نشانه های دعوت نوح علیه السلام: 

از لابلای آیاتی که دعوت نوح علیه السلام را حکایت می کند، می یابیم که دعوت ایشان 

 روی سه نکته اساسی تمرکز داشته است. 

 اول: اتکاء به قوت الله متعال

 دوم: دعوت به سوی الله م تعال

 سوم: دعوت به سوی ایمان به آخرت. 

ایشان در مسیر دعوت خویش وسایل متعددی را بکار برد مانند: اسلوب گفتگو، ترغیب، 

 ترهیب، اظهار دوستی، جدال نیک، اظهار شفقت و رحمت، صراحت و وضاحت و امثال آن. 
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 : خلاصه داستان نوح علیه السلام در آیات قرآن کریمفرع دوم

 

سوره ذکر شده است و داستان ایشان در  13مرتبه و در  43نوح علیه السلام در قرآن کریم 

 سوره های ذیل ذکر شده است: 

  64-5۰سورۀ اعراف آیات 

  73-71سورۀ یونس آیات 

  43-15سورۀ هود آیات 

  77-76سورۀ الانبیاء آیات 

 3۹-13سورۀ المومنون آیات 

  11۹-1۹5سورۀ الشعراء آیات 

 15-1۹بوت آیات سورۀ العنک 

  31-75سورۀ الصافات آیات 

  16-۰سورۀ القمر آیات 

  1۹سورۀ التحریم آیات 

  13-1سورۀ نوح آیات 

 :خلاصۀ داستان نوح علیه السلام

چنانچه قبلا تدکر دادیم، در بین قوم نوح علیه السلام پنج تن انسان های صالح به نام های 

، سُواع، یغوث، یعوق، نسرا(.  داشت، زمانی که این افراد وفات کرد، مردم به پاس وجود )وده

زمانی که نسل های . وفاداری به آنها تمثال های آنان را تراشیده و در اماکن بلندی قرار دادند

 . بعدی به دنیا آمدند، به عبات این تمثال ها پرداخته و گرفتار شرک شدند

. برای اصلاح آنها مبعوث گردانید الله عزوجل نوح علیه السلام را به حیث پیامبر برگزید و

 : نوج علیه السلام در اولین پیام دعوت گفت

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِه  غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ    [5۰عَظِیم  ﴾ ]الأعراف: یَوْم  عَذَابَ ﴿یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهه

 ترجمه: 

 نیست را، خدا كنید عبادت من! قوم اى ت:گف پس او، قوم به سوى را نوح فرستادیم هرآیینه)

 (.(1)بزرگ روز عقوبت از شما بر ترسممى من هرآیینه وى، بجز معبود هیچ را شما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعنی روز قیامت. -1
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و با این جملۀ کوتاه حقیقت الوهیت را در برابر قوم خویش قرار داد. یعنی خدای یگانه ای 

و جود دارد که تنها او مستحق عبادت است. دیگر این که مرگ فرا می رسد و دوباره زنده 

 شدن و عذاب بزرگی وجود دارد. 

نیاء متکبرین و ضعفاء، فقراء و انسان های مستمند جامعه این دعوت را لبیک گفته و اغ

 اقویا این دعوت را به چشم شک نگریستند. 

 در ابتداء او را بشر عادی مانند سایر انسان ها خواندند. 

  [17مِثْلَنَا ﴾ ]هود: بَشَرًا إلِاه ﴿فَقَالَ الْمَلَُْ الهذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ 

 ترجمه: 

 (خویش مانند آدمى مگر تو را بینیمنمى او: قوم از بودند كافر كه جماعتى گفتند پس)

خلاصه این که برخورد بین نوح علیه السلام و مستکبرین قوم آغاز یافت، در ابتداء آنها به 

معامله گری متوسل شده و به نوح علیه السلام پیشنهاد کردند که اگر این بیچارگان و 

مستمندان را از کنارت دور کنی، ما به تو ایمان می آوریم، چون ما سرداران قوم هستیم و 

 ه در کنار این فقراء قرار گیریم. مناسب نیست ک

گرچه نوح علیه السلام درک نمود که قوم او از عناد کار می گیرد، اما باز هم به طریقۀ 

ود و گفت که این ضعفاء را نمی تواند از خود دور کند. چون منیکی سخنان آنان را رد ن

هر کسی را رحمت الله متعال خانۀ شخصی او نیست که هر کسی را بخواهد جا دهد و 

نخواهد از آن براند. و با این منطق که منطق نبوی بوده و منزه از هر نوع کبریا و خواسته 

 های نفسانی است، با آنها مقابله می نمود. 

نوح علیه السلام خطاب به آنها گفت که هیچ چیزی بیشتر از آنچه حق اوست برای خود 

غیب را نمی داند چون علم غیب ت، نمی خواهد، او مدعی ملکیت خزائن الله متعال نیس

 ۀ پروردگار است و اظهار داشت که در مقام فرشتگان نیز قرار ندارد. خاص

 مستکبرین ازین جدل و گفتگو خسته شدند و گفتند: 

ادِقِ  مَا 31ینَ )قَالوُاْ یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكَْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأتَْنِا بِمَا تَعِدُنَا إنِ كُنتَ مِنَ الصه ( قَالَ إنِه

( وَلاَ یَنفَعُكُمْ نُصْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ 33یَأتِْیكُم بِهِ اّللهُ إنِ شَاء وَمَا أنَتُم بِمُعْجِزِینَ )

كُمْ وَإلِیَْهِ تُرْجَعُونَ )  (34-31( )هود34اّللهُ یُرِیدُ أنَ یُغْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّ

 ترجمه: 

 وعده آنچه بیار پس را، ما مكابرة كردى بسیارى ما، پس با كردى مكابره اى نوح! ند:گفت)

 اگر خدا به شما آن را بیارد كه نیست این جز ﴾ گفت:31﴿. راستگویان از هستى اگر كنى،مي

 كه خواهم اگر من، نصیحت را شما كندنمي سود ﴾ و33نیستید. ﴿ كننده عاجز شما و خواهد
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به  و شما پروردگار اوست را. شما كند گمراه كه باشد خواسته خدا اگر را، شما كنم نصیحت

 ﴾34﴿ شوید. بازگردانیده او سوى

این معرکه استمرار می یابد و مناقشه با مستکبرین قوم نوح به جایی می رسد که دلایل و 

بر الله متعال براهین قوم به پایان رسیده و از حدود ادب خارج می شوند و به دشنام پیام

  متوسل می شوند. 

بِین  ) ا لنََرَاكَ فِي ضَلالَ  مُّ  ( )الأعراف(6۹قَالَ الْمَلُْ مِن قَوْمِهِ إنِه

 ترجمه : 

 ظاهر گمراهىِ  در تو را بینیممى ما هرآیینه او: قوم از اشراف گفتند)

 اما نوح علیه السلام با کمال ادب و وقار جواب می دهد: 

بِّ الْعَالمَِینَ ) قَالَ یَا قَوْمِ  ( أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاتَِ رَبِّي وَأنَصَحُ 61لیَْسَ بِي ضَلالَةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن ره

 ( )الأعراف(61لكَُمْ وَأعَْلمَُ مِنَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلمَُونَ )

 ترجمه: 

 پروردگار جانب از پیغامبرم من لیكن و گمراهى هیچ من با نیست من! قوم اى گفت:

 و شما براى كنممي خواهىنیك و خود پروردگار هاىپیغام به شما رسانم﴾ مي61﴿ ها.عالم

 ﴾61﴿ دانید.نمي آنچه خدا حُكم از دانممي

 

نوح علیه السلام دعوت خویش را ادامه می دهد، روز ها، ماه ها و سال ها می گذرد و نوح 

و روز در خفا و آشکار و با استفاده از شیوه  علیه السلام به دعوت خویش ادامه می دهد، شب

ها و اسالیب مختلف دعوت آنها را به سوی حق فرا می خواند. اما متوجه می شود که قومش 

همیشه از شنیدن دعوت وی اباء می ورزند و حتی زمانی که آنها را فرا میخواند تا باریشان 

و سر های خویش را پنهان طلب مغفرت کند انگشت ها را در گوش های خویش فروبرده 

 کردند. 

 این حالت نهصد و پنجاه سال ادامه یافت.

نوح علیه السلام می دید تعداد مومنان زیاد نمی شد، در حالی که تعداد کافران روز تاروز 

افزون می شد. تا آن که روزی رسید که الله متعال وحی کرد که از بین قوم تو فقط همان 

هایی که ایمان آورده اند، دیگران ایمان نمی آورند، پس بیشتر ازین خود را در حزن و اندوه 

 تار مسازد. درین وقت بود که نوح علیه السلام خواستار هلاکت این قوم گردید. آنها گرف

ارًا ) بِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیه  ( )نوح(16وَقَالَ نُوحٌ ره
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 شونده.( ساكن هيچ كافران از زمين بر مگذار اى پروردگار من! نوح: گفت و)ترجمه: 

 چنین توجیه نمود:و این دعای خویش را 

 ( 17نوحإنِهكَ إنِ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلدُِوا إلِاه فَاجِرًا كَفهارًا )

 ترجمه: 

 (ناسپاسدار را بدكار مگر نزايند و تو را بندگان سازند گمراه ايشان را، بگذارى اگر تو هرآيينه)

 :الطوفان

فرمانش صادر کرد و به نوح علیه السلام دستور داد که کشتی را با صفات الله عزوجل 

 معینی و تحت نظر و هدایت الله متعال بسازد. 

هُمْ مُغْرَقوُنَ ﴾ ]هود: ﴿وَاصْنَعِ الْفلُْكَ    [37بِأعَْیُنِنَا وَوَحْینَِا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الهذِینَ ظَلمَُوا إنِه

 ترجمه: 

 هرآيينه كردند. ستم كهآنان باب در من با مگو سخن و ما به فرمان و ما حضور به ار كشتى بساز و)

 (كردگانند غرق ايشان

نوح علیه السلام به ساختن كشتي مصروف شد. در مورد طول و عرض کشتی و طرز 

ساخت آن اقوال مختلفی گفته اند. اما هیچ یک ازین اقوال سند صحیح ندارد و چنانچه امام 

می گوید هیچ نیازی به فهم و معرفت این امور نیست، زیرا هیچ فایدۀ بر آن  فخر رازی

  1متصور نمی شود.

میگذشتند، نوح علیه السلام به ساختن كشتي مصروف شد و هر زمانی که مشرکین از آنجا 

نوح این کشتی که می سازی آیا در خشکه می رود، زیرا در آن  با تمسخر می گفتند: ای

 نزدیکی ها بحری وجود ندارد؟

کشمکش و برخورد بین حق و باطل در همین صحنه به اوج خود می رسد، زمانی که باطل 

گرفتار غرور شده و حق را به تمسخر می گیرد و گمان میکند که سراسر دنیا را در اختیار 

 گرفتار عذاب نخواهد شد. خود داشته و هرگز 

نوح علیه السلام ساختن کشتی را به پایان رسانده و به انتظار فرمان الله متعال نشست. الله 

عزوجل برایش وحی کرد که چون آب از تنور فوران کرد، باید حرکت کنی و به سوی کشتی 

 بروی. 

وار کشتی شدند و از بالآخره روز موعود فرا رسید و نوح علیه السلام همراه با مومنان س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (345/ 17الرازي، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر )1 
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 همۀ حیوانان یک جفت را با خود به کشتی بردند. 

همسر نوح که ایمان نداشت، سوار کشتی نشد همچنان یکی از فرزندانش که کفر خویش 

 پنهان کرده و به ایمان تظاهر می کرد نیز به کشتی سوار نشد. 

ریدن گرفت. آب لحظه چشمه های زمین فوران کرد و از آسمان نیز باران طوفانی باآب از 

به لحظه بیشتر می شد تا آنکه امواج بحر به حرکت آمده و به سوی زمین های هموار حرکت 

 کوه ها نزدیک شد. نوح فرزندش را که در کنارۀ ایستاد بود، ندا کرده و گفت:  بهکرد و

عَ الْكَافِرِینَ  عَنَا وَلاَ تَكُن مه  یَا بُنَيه ارْكَب مه

  كافران. با مباش و ما با شو سوار پسر! ای

 اما پسر در جواب وی گفت:

 قَالَ سَآوِي إلِىَ جَبَل  یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء 

 آب. از مرا دارد نگاه كه كوهى به سوى گرفت خواهم پناه گفت:

 نوح دوباره او را صدا زده و گفت:

حِمَ    قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمَْرِ اّللهِ إلِاه مَن ره

 كرده رحم خدا كه باشد كسى معصوم ليكن خدا، عذاب از امروز نيست نگاهدارنده هيچ نوح: گفت

 وى بر است

 این گفتگو بین نوح و پسرش به پایان میرسد و:

 وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 

 كردگان. غرق از شد ايشان، پس ميان موج و حائل شد

 

 از چشم پدر غرق می شود. بلی: پسر دور

بعد از مدتی الله متعال آسمان را امر کرد که از باریدن توقف کند و زمین را دستور داد تا 

آب خود را فرو برد و کشتی نوح علیه السلام بالای کوه جودی که به قول اکثر اهل علم در 

 عراق واقع است،  به زمین نشست. 

وَیَا سَمَاء أقَْلعِِي وَغِیضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأمَْرُ وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ  وَقِیلَ یَا أرَْضُ ابْلعَِي مَاءكِ 

المِِینَ )  ( )هود(44وَقِیلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظه

 ترجمه: 
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 انجام سر و آب شد كرده كم و ،(1)زمان با آسمان! اى و را خود آب فرو بر زمين! اى شد: گفته و)

 (.را ستمكاران قوم باد هلاك شد: گفته و جودىّ كوه بر كشتى گرفت قرار و كار شد نموده

و نوح علیه السلام و مومنان به سلامتی از کشتی فرود آمده و یکبار دیگر در زمین پراگنده 

 شدند. 

 معرفی مختصر سورۀ نوح و مقاصد این سوره: فرع سوم

سورۀ نوح یکی از سوره های مکی است که در مکۀ مکرمه بالای رسول الله صلی الله 

بوده و شامل بیست « المفصل»علیه وسلم نازل شده است. این سوره در جمع سوره های 

هشت آیت می شود. ترتیب آن در قرآن کریم هفتاد و یک است. و در ترتیب نزول بعد از 

ءبیست و نهم و حزب پنجاه هفت و در ربع چهارم قرار نازل شده است و جز« النحل»سورۀ 

 1دارد.  

 : سبب تسمیۀ آن

گرچه اسمای سوره ها قرآن توقیفی و از جانب الله متعال است، زیرا اگر چنین نمی  

 بود، هر سوره نام ها متعدد اختیار کرده و در هر مکان و زمان مختلف می بود

ف و سنامیده شده، مانند سورۀ هود، یو م انبیاءاین سوره مانند سایر سوره های که به اس

ابراهیم علیهم السلام، با اسم نوح علیه السلام نامیده شده است . اما با این تفاوت که در سوره 

هایی که به نام انبیاء نامیده شده، منحصر به ذکر همان پیامبر نبوده و موضوعات و قصه 

های دیگری نیز در آن مذکور است، اما در سوره نوح مشاهده می کنیم که سراسر در مورد 

ح علیه السلام بودده و موضوع دیگری غیر از آنرا ذکر نکرده است. پس گفته می توانیم نو

 3که شاید سبب تسمیۀ آن به اسم نوح به اسباب ذیل برگردد: 

 اسم نوح علیه السلام در ابتدای سوره و در خاتمۀ آن ذکر است. 

وی توحید دعوت و نوح علیه السلام مدت زیادی در بین شان باقی مانده و آن ها را به س

 از شرک نهی می کرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعنی از باران. -1
  73-7ابو الاعلی مودودی تفهیم القرآن 1 

 333السعدي،  تیسیر الكریم الرحمن، ص3 
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یگانه سوره ایست که داستان نوح علیه السلام با قومش را از ابتدای دعوت تا هلاکت 

 1آنان ذکر کرده است.

 مقاصد سورۀ نوح: 

مقاصد سورۀ نوح بیشتر روی تبارز دادن مراحل دعوتی است که نوح علیه السلام از آن 

از صبر وتحمل ایشان در راه نشر دعوت را ترسیم می گذشته است. این آیات صحنه هایی 

نماید و به شکل مستقیم بارز ترین چالش هایی را مطرح می سازد که در برابر دعوت نوح 

 علیه السلام قرار گرفته بود. 

قوم او به مثابۀ گروه و مجموعۀ گمراهی که با هر نوع نور هدایت مخالف بوده و از 

فرورفته است، در برابر شان قرار گرفت. ولی نوح علیه السلام گرداب گمراهی ها و بدی ها 

هرگز کوتاهی نکرده و از راه های مختلف به دعوت خویش ادامه داد به این امید که قومش 

 هدایت یافته و از اصرار دستبردار شوند تا از عقاب الهی نجات یابند. 

 مقاصد سورۀ نوح را می توان در نکات ذیر خلاصه کرد: 

ید بر وحدت ادیان و اتفاق انبیاء علیهم السلام از عهد نوح الی محمد صلوات الله تأک -1

علیهم اجمعین بر دعوت به سوی توحید الله متعال و اجتناب از شرک و عبادت 

 غیرالله.

تأکید روی این حقیقت که باید از پیروی کسانی که انسان را به سوی گمراه می کشاند  -1

قدرت و مکانت خاصی برخوردار باشد. زیرا فقط و فقط اجتناب ورزید، حتی اگر از 

 پیروی از حق می تواند انسان را نجات بخشد. 

توصیه و تأکید بر تقوا و کثرت استغفار، زیرا تقوا و کثرت استغفار موجب وسعت  -3

 رزق، حصول برکت و رضای الله متعال است.

ونگی آفرینش آسمانها، تأمل و تفکر در قدرت الله متعال در مراحل خلقت انسان و چگ -4

 زمین ، آفتاب، مهتاب و مسخر ساختن آن برای بشرییت. 

مراعات ادب در دعوت الی الله، چنانچه نوح علیه السلام شیوه های مختلف دعوت را  -5

بکار برد و شب و روز در دعوت شان مصروف بود، در مقابل آنها صبر نموده و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ(  تفسیر القرآن الكریم، ناشر: دار الثریا  1411)وفات : ابن عثیمین، محمد بن صالح بن محمد عثیمین المقبل الوهیبي التمیمي 1 

 1۰/133، الزحیلي التفسیر المنیر، 11/5،   هـ 1415المملكة العربیة السعودي چاپ اول،  -للنشر والتوزیع، الریاض 
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 از مهربانی و ترحم زیاد کار گرفت. 

یدن در راه دعوت، چنانچه می بینیم که نوح علیه السلام نهصد و پنجاه صبر ورز -6

 سال درین را صبر کرده و گرفتار یأس و نا امیدی نگردید. 

 و جوب توکل داشتن بر الله متعال و پناه بردن به او تعالی در همۀ احوال. -7
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 مقطع اول

 رسالت نوح علیه السلام

 این مقطع شامل آیات اول الی چهارم میباشد. 

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  ﴿بِسْمِ اللهه

ا أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْیَهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ ) ( قَالَ یَاقَوْمِ إنِِّي لكَُمْ 1إنِه

قُوهُ وَأطَِیعُونِ )( أنَِ اعْبُدُ 1نَذِیرٌ مُبِینٌ ) َ وَاته رْكُمْ إلِىَ أجََل  3وا اللهه ( یَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ وَیُؤَخِّ

رُ لوَْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ ) ِ إذَِا جَاءَ لَا یُؤَخه ى إنِه أجََلَ اللهه   [4-1( ﴾ ]نوح: 4مُسَمًّ

رسان قوم خود را، پیش از آنكه ترجمه: هرآیینه ما فرستادیم نوح را به سوى قوم او كه بت

﴾ گفت: اى قوم من! هرآیینه من براى شما ترسانندة 1بیاید بدیشان عقوبتى درد دهنده. ﴿

﴾ تا 3﴾  ]به این مضمون[ كه عبادت كنید خدا را و بترسید ازو و فرمانِ من برید. ﴿1ظاهرم. ﴿

قرّر، هرآیینه وقت مقرر بیامرزد براى شما گناهانِ شما را و موقوف دارد شما را تا وقتى م

 ﴾ 4دانید. ﴿كردة خدا چون بیاید هرگز موقوف داشته نشود آن را اگر مي

 

 مناسبت سورۀ نوح با سورۀ معارج: الف

تمام سوره های قرآن کریم باهم یک تسلسل موضوعی دارند، پس سورۀ نوح هم با سورۀ قبلی 

وقتی ما به زمان نزول سورۀ  که سورۀ معارج است، یک نوع مناسبت دارد و آن اینست که

 انوج می نگریم، معلوم می شود که این سوره در وقتی نازل شده که مخالفت کافران مکه ب

دعوت و تبلیغ پیامبر صلی الله علیه وسلم تا حدی زیاد شدت گرفته بود و در سورۀ معارج هم 

خت مخالفت کردند و اشاره به این است که کافران مکه با رسول الله صلی الله علیه و سلم س

کجاست و چه  گوییتند: آن عذابی که تو از آن می ایشان را مورد تمسخر قرار داده و می گف

 وقت فرا می رسد؟

همچنان درین سوره )سورۀ نوح علیه السلام( داستان نوح تنها برای داستان سرایی بیان 

لی الله علیه و سلم نشده، بلکه هدف از آن هشدار به کافران مکه است که شما با محمد ص

همان رفتار را در پیش گرفته اید که قوم نوح با پیامبر شان در پیش گرفته بودند و اگر ازین 

دعوت ایشان دستبردار نشوید، همان سرانجام  شیوۀ برخورد با پیامبر صلی الله علیه وسلم و



 

55 

 1را خواهید یافت که قوم نوح دیدند.

 دو نکته تبارز می یابد مناسبت این سوره با سورۀ قبلی آن در

آوری می  ته و در هر دو سوره از عذابی یاداول: مطلع هر دو سوره تشابه زیادی داش

شود که به کفار وعده شده است. در سورۀ معارج به قوم محمد صلی الله علیه وسلم و در 

 سورۀ نوح به قوم نوح علیه السلام. 

لَ خَیْراً مِنْهُمْ  دوم: الله عزوحل در آخر سورۀ معارج فرمود:  }إنِّا لقَادِرُونَ عَلى أنَْ نُبَدِّ

 [ 41معارج ]

 عاجز. ما نیستیم و ایشان از بهتر آریم عوض آنكه برترجمه: 

داد. قوم نوح را به  بروح از غرق شدن کافران قوم نوح خبه تعقیب آن در سوره ن 

آن دیار جاگزین ساخت و یا  وسیلۀ طوفان هلاک نمود و کسانی را که بهتر از آنها بودند در

  1این کار خبر قدرت بر تبدیل نمودن را ثابت ساخت. 

در خاتمۀ سورۀ معارج تأکید می کند که در روز قیامت با ذلت و پستی مواجه می شوند 

 و در سوره نوح علیه السلام مثال هایی از امت های سابقه را یاد آور می شود. 

درین سوره تذکر می دهد که آن رسول از قوم خود شان بود مانند محمد رسول الله که 

قوم قریش بود. وظیفۀ هر دو هم انذار بود نه این که به خاطر فرد آوردن عذاب الهی مبعوث 

پس چرا مشرکین چرا ازین پیامبر در بارۀ  أنَْذِرْ قَوْمَكَ ﴾شده اند. الله متعال می فرماید: ﴿أنَْ 

قوع عذاب سوال می کنند؟ زمانی که مشرکین قریش درین مورد سوال می کنند، الله متعال و

 هم قصۀ امت های سابقه را برایشان بیان کرده است. 

مضامین هردو سوره با هم تناسب نزدیک دارد؛ مضمون سورۀ معارج قضیۀ ایمان به 

کار عدۀ از روز قیامت و روز آخرت بین مومنان و منکران بوده و مضمون سورۀ نوح نیز ان

 زنده شدن بعد از موت است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 74-73ص:  7ج: هـ شـ 13۰3چاپ اول نشر احسان سال  مودودی، سید ابوالاعلی، تفهیم القرآن.، ترجمۀ عبدالغنی قمبر زهی1 

 ـه 1414، طبع ششمالقاهرة  –دار السلام  هـ( الأساس في التفسیر ناشر: 14۹۰همچنان: سعید حوّى )المتوفى 

 -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -وهبة الزحیلي: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ناشر: دار الفكر )دمشق   1

 (133/ 1۰)  -هـ  1411، طبع اول لبنان(
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این گروه منکر یک نمونۀ از سلوکیات هر گروه منکر است که در هر زمان و مکان از 

روز قیامت انکار می کنند و یکی از آنها مشرکین قریش است که به روز قیامت و پیامبر 

سوره عذاب قوم نوح در دنیا و  صلی الله علیه وسلم استهزاء می کنند، به همین منظور درین

  1آخرت بیان شد تا مشرکین عبرت بگیرند. 

قوم نوح را بعد از آن قصۀ ....« انا لقادرون »الله عزوجل در سورۀ معارج فرمود که 

شدند و تنها کسانی که ایمان داشتند آنها نجات یافتند و قوم نوح را به ق بیان کرد که قومش غر

ساخت. پس این سوره در موقعیت دلیل و استدلال برای اثبات  یک قوم بهتر از آن مبدل

قدرت الهی در تبدیل اقوام قرار گرفت، چنانچه داستان اصحاب باغ در سورۀ نون به حیث 

 1دلیل و جهت استدلال بر موضوع سورۀ تبارک قرار گرفته است. 

 

 شرح بعضی کلمات: ب

همۀ انسان هایی بودند که در آن عصر در زمین زندگی می « قَوْمُ نُوح  »قومه : وَ  -1

 3چنانچه از حدیث شفاعتکردند چون غیر از آنها هیچ کس دیگری در زمین نبودند. 

 4ظاهر می گردد

 یق حسن خان می گوید: صدعلامه 

ق الله أهل وكانوا جمیع أهل الأرض من الآدمیین أهل عصره، ولذلك لما كفروا أغر»

 5«الأرض جمیعاً 

است و اصل انذار در لغت خبر دادن از آنچه سبب « انذار»امر از  صیغهانذر:  -1

 6خوف و ترس می شود تا انسان برحذر بوده و خود را در معرض آن قرار ندهد. 

آن  است و زمانی که فتحه داده شد، واو« وَقوَى بر وزن فَعلى »و اتقوه: اصل تقوا  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و التفسیر الموضوعی لسور القرآن العظیم  11/6143و الاساس فی التفسیر سعید حوی. 1۰/135ابن عاشور، التحریر و التنویر 1 

  3/365. مجموعۀ از علمای تفسیر و علوم قرآن تحت اشراف دکتور مصطفی مسلم . 

دمشق الطبعة : الثانیة ،  -ناشر : دار الفكر المعاصر  یعة والمنهجالتفسیر المنیر في العقیدة والشر ی،وهبة بن مصطفى الزحیل. د 1

 (:133/ 1۰) ه 1413

 3161...( الجامع الصحیح البخاری حدیث نمبر یا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض :فیأتون نوحاً فیقولون)... 3

 (:137 /1۰« )التحریر والتنویر» 4

فتح البیان في »هـ( 13۹7أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنهوجي )المتوفى: 5 

ة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا  «مقاصد القرآن  (:31۰/ 14) ه  1411: سال نشربَیروت  -ناشر: المَكتبة العصریه

محقق: عبد الجلیل عبده « معاني القرآن وإعرابه للزجاج» هـ هـ(311)المتوفى:  إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج 6

 (117/ 5) 14۹3 چاپ اولبیروت  -شلبي ناشر: عالم الكتب 
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  1شده تصریف آن به حال خود باقی ماند.به تاء مبدل 

 گفته اند: « التقی»و « تقوی»در فرق بین 

التقوی: یکی از خصایل طاعت است که به وسیلۀ آن خود را از عقوبت حفاظت می 

صفت مدح است و فقط بالای کسانی اطلاق می شود که مستحق « التقی»کنند و 

 1ثواب باشد. 

آن: وقاء، و به معنای حفاظت چیزی از اشیا موذی الوقایة، و مصدر  :التقوى لغةً 

  :است. و در قرآن کریم نیز به همین معنا بکار رفته است

 (56الدخان: ) ﴾ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ  ﴿

  دوزخ. عذاب از خداى ایشان را نگاهداشت وترجمه: 

عذاب الهی چیزی را وقایه بگردان. رسول الله  را ازخود :و معنای سخن ما: اتهقِ الله 

 صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 

قوا النار ولو بشق تمرة»  3«اته

 «از آتش خود را نگهدارید، گرچه با نصف خرما باشد»

 اما تقوی در اصطلاح: 

 تابعي طلق بن حبیب فرموده اند: فی که وارد شده است، همانست که بهترین تعری

تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصیة  التقوى أن»

 4«.الله على نور من الله تخاف عقاب الله

تقوا آنست که اطاعت الله متعال را مطابق هدایت الله بجا آوری و امید ثواب را » 

 «داشته باشی، از معصیت های الهی اجتناب کنی و از عقاب الله خوف داشته باشی

م الله، وأداء »یفة راشد عمر بن عبد العزیز رحمه الله می گوید: خل التقوى ترك ما حره

 5ما افترض الله

 «تقوا ترک آنچه الله متعال حرام کرده و ادای آنچه الله متعال فرض گردانیده است»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار « تهذیب اللغة»هـ( 37۹محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 1 

 (17۰/ ۰)م 1۹۹1بیروت الطبعة: الأولى،  -إحیاء التراث العربي 

معجم الفروق اللغویة = »هـ( 3۰5أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 1

مي التابعة المحقق: الشیخ بیت الله بیات، ومؤسسة النشر الإسلامي الناشر: مؤسسة النشر الإسلا« الفروق اللغویة بترتیب وزیادة

 (137هـ )ص1411الطبعة: الأولى، « قم»لجماعة المدرسین بـ 

 .( عن عدي بن حاتم1347(، ومسلم )1413رواه البخاري )  3

و كتاب الزهد ، هـ(131أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المرْوزي )المتوفى: ابن مبارک،  4

 473ص   بیروت -المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي الناشر: دار الكتب العلمیة  الرقائق،

 همان مصدر5 
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 در مورد نشانه های تقوی گفته اند: ها بعضی

قْوَى الْوَرَعُ، وَعَلَامَةُ عَلَامَةُ » بُهَاتِ  الته  1«.الْوَرَعِ الْوُقوُفُ عِنْدَ الشُّ

 «نشانۀ تقوی ورع است و علامۀ ورع ایستادن در حدود شبهات است» 

اجل مسمي: یعنی تا همان وقتی که الله متعال آنرا تعیین کرده و شما حتماً به آن می  -4

 رسید.

 

 اجمالی تفسیر: ج

قومش )که در آن عصر همۀ الله عزوجل خبر می دهد که او تعالی نوح را به سوی 

باشندگان زمین بودند( فرستاد و او امر کرد که قومش را از عذاب الهی انذار نموده و قبل از 

شود، خود را حمایت و حفاظت کنند. نوح علیه السلام به سوی قوم  لآن که بالای شان ناز

و شما را به سوی  آمده و گفت: ای قوم! من شما را انذار می کنم و از عاقبت بد می ترسانم،

کنید الله  نعبادت الله واحد فرا می خوانم، او را عبادت کنید و از من اطاعت نمایید، اگر چنی

گناهان شما را مغفرت می کند و عمر های تانرا طولانی می سازد و هر نوع عذاب را از 

می شود. شما دفع می کند. و بدانید که چون امر الله متعال فرا رسد، به هیچ صورت دفع ن

و اچون او تعالی ذات عظیم و بزرگی است که هر چیز را تحت سلطه و حکم خود دارد و 

 عزیزی است که همۀ مخلوقات تابع و خاضع عزت و قدرت اوست. 

بعد از آن الله متعال خبر می دهد که نوح علیه السلام فرمان الهی بجا آورده و به سوی 

آشکار هستم و شما را از عذاب الله متعال می ترسانم، قوم رفت وگفت: ای قوم من انذار کنندۀ 

 پس متوجه باشید که مبادا به سبب کفر تان عذاب الهی بر شما نازل گردد. 

 بعد از آن سه نکته را برای شان تشریح می  کند: 

َ ( یعنی شما را امر می کنم که عبادت الله واحد را بجا آورید و این  اول )أنَِ اعْبُدُوا اللهه

 مر همۀ واجبات و مستحبات و تمم افعال قلوب و جوارح را در بر می گیرد. ا

دوم: )وَاتهقوُهُ( شما را به تقوا و ترس از عذاب الله متعال امر می کنم، پس باید محارم او 

 را ترک کنید و از گناهان اجتناب ورزید. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محقق: « الزهد الكبیر»هـ( 453أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى: البیهقی،  1

 (316)ص 1۰۰6، چاپ سومبیروت  -عامر أحمد حیدر ناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة 



 

5۰ 

نصیحتی که به شما می  سوم: )وَأطَِیعُونِ( یعنی به آنچه شما را امر می کنم عمل کنید و

 کنم قبول بکنید.

 زمانی که آنها را به این سه امر مکلف گردانید، به دو چیز وعده داد:

اول: )یَغْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ( یعنی اگر آنچه به شما امر کردم آنرا انجام دادید و رسالت 

ایی که از شما صادر مرا تصدیق نمودید، در آن صورت گناهان شما را می بخشد و لغزش ه

می شود، مورد عفو قرار می دهد. درین وعدۀ که به آنها کرده است، دور ساختن اضرار 

  عذاب دنیا استآخرت و در آمن ساختن آنان از

ى( یعنی عمر های تان را به طولانی ترین مدتی که مقدر  رْكُمْ إلِى أجََل  مُسَمًّ دوم: )وَیُؤَخِّ

 1کرده است ممتد می سازد. 

ت گفته اند که طاعت، نیکی و صلۀ رحم در عمر یعضی علماء با استدلال به این آب

 1انسان حقیقتاً زیاد می کند. 

 چنانچه در حدیث نبوی وارد است که: 

حِمِ »  3«الْعُمْرِ فِي تَزِیدُ وَصِلةَُ الره

 «صلۀ رحم در عمر انسان می افزاید»ترجمه: 

 

 بحثی در مورد رسالت: د

 الله متعال در اول سورۀ نوح می فرماید: 

درین آیت کریمه ارسال نوح علیه السلام را به خود نسبت داده و می « انا ارسلنا»

فرماید که نوح ما فرستاده ایم. این آیت کریمه اشاره به این حقیقت دارد که رسالت یک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده « تفسیر المراغي»هـ( 1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 1 

 (7۰/ 1۰)هـ  1365، چاپ اولبمصر 

 (333)ص« و تفسیر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن (3۹/ 1۰« )تفسیر المراغي1 

ناشر: مكتبة  «صحیح الكتب التسعة وزوائده»، محمود السید عثمان و الدین أبو خضره، هشام محمد نصر مقدادهشام محمد صلاح  3

 (:731)ص ـ ه 144۹ ، چاپ دوممصر –الإیمان للطباعة والنشر والتوزیع، الجیزة 
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پیامبران از سوی الله منصب کسبی نبوده و در نتیجۀ ریاضت و عبادت به دست نمی آید. بلکه 

 متعال انتخاب می شوند. 

چون الله عزوجل با علم قدیم و کامل خود می دادند که رسالت خویش به چه کسی وحی 

 نماید. 

َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ ﴾ ]الحج:  اسِ إنِه اللهه ُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا وَمِنَ النه   [75﴿اللهه

 ترجمه:

 است.( بینا شنوای خدا هرآیینه مردمان. از و فرشتگان از هافرستاده گزیندبرمى خدا) 

پس الله متعال هر کسی را که بخواهد به پیامبری مبعوث می کند. اما باید بدانیم که الله 

عزوجل صالح ترین و سزاوار ترین فرد به این منصب می گمارد. علامه عبد الرحمن بن 

 ي در تفسیر این آیت می گوید:ناصر بن عبد الله السعد

أي: یختار ویجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا یكونون أزكى ذلك النوع، »

 1«المجد، وأحقه بالاصطفاء، فالرسل لا یكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاقلصفات وأجمعه 

پاکیزه ترین یعنی الله عزوجل از میان فرشتگان و انسان ها کسانی را اختیار می کند که 

ق کامل انتخاب باشند. زیرا پیامبران جز گزیده حآنها بوده و جامع همۀ صفات مجد و مست

 ترین مخلوقات بوده نمی تواند.

 امام غزالی این موضوع را با شرح و بسط بیشتری می نویسد.

وَلَا تنَال بكسب  ربانیة وعطیة آلهیة لَا تكتسب بجِهْداعْلمَ أنَ الرسَالَة أثََرَة علوِیهة وخطوة »

}الله أعلم حَیْثُ یَجْعَل رسَالتَه  }وَكَذَلكَِ أوَْحَینَا إلَِیْك روحا من أمرنَا مَا كنت تَدْرِي مَا الْكتاب وَلَا 

 1«الْإِیمَان 

بدان که رسالت یک گزینش عالم بالا و گام ربانی و عطیۀ الهی است که به وسیلۀ سعی و )

تلاش بدست نمی آید. چون الله میداند که رسالت خویش را به چه کسی بسپارد. و می فرماید: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (:546)ص« تفسیر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن»1 

ناشر: دار الآفاق  (13۹معارج القدس في مدارج معرفه النفس )ص، هـ(5۹5الطوسي)المتوفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 1 

  چاپ دومبیروت  -الجدیدة 
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 دانستىنمى و كتاب چيست كه دانستىنمى خود كلام از را قرآن تو به سوى فرستاديم وحى همچنين و

 (ايمان ستچي كه

پس نبوت منصب انتخابی بوده و بنده نمی تواند با اجتهاد در عبادات و ترقی در مقامات 

بندگی مرتبۀ  نبوت را بدست آورد. بلکه الله متعال هر کسی را بخواهد به این منصب انتخاب 

و اختیار می کند. البته معنای سخن ما این نیست که انبیاء قبل بعثت هیچ برتری بر سایر 

مخلوقات ندارند و اهل نبوت نیستند. بلکه آنها بهترین مخلوقات اند و خلاصۀ سخن اینست که 

آنها این مرتبه را با اجتهاد و ریاضت بدست نیاورده اند، بلک به فضل و مرحمت الهی به این 

 مقام رسیده اند. 

 

 درس های دعوتی: هـ

نرمی در هنگام ندا کردن است. اول: یکی از وسایل دعوت الی الله حسن خطاب، رفق و 

ندا کردن با این اسلوب « ای قوم من»چنانچه نوح علیه السلام مخاطب قرار داده و می گوید: 

برای مخاطب می فهماند که داعی از جملۀ آنهاست و برای شان جز رساندن خیر، ارادۀ 

اطمینان می دیگری ندارد. این شیوۀ خطاب مشاعر آنها را به حرکت آورده و قلب شان را 

بخشد و زمینه را برای پذیرش دعوت کاملاً آماده می سازد. ابن تیمیه رحمه الله می گوید: در 

أن أنذر »دستور داد که « ان انذر الناس»ابتدای سوره الله عزوجل به عوض این که بگوید 

 تا شوق و محبت دوستی نوح علیه السلام را به حرکت آورد که در نتیجۀ تا آخرین« قومک

 1توان ممکن در نجات شان از عذاب درد ناک بکوشد.

دوم: داعی باید مدعو را با کلماتی مخاطب قرار دهد که گویای محبت و دوستی باشد 

مانند: ای برادر، ای دوست عزیز، ای فرزندم و امثال آن. چنانچه رسول الله صلی الله علیه 

و مناقشه یا ابوالولید خطاب می کرد. لذا وسلم عتبه بن ربیعه را که کافر بود، در اثنای گفتگو 

داعی باید مخاطب و مدعوی خویش را خوبی های نسبی شان، سیرت نیکوی شان، فضایل و 

 دستآورد های شان مخاطب قرار دهد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحریر المعنى السدید »لتحریر والتنویر اهـ( 13۰3محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  1

 .137/ 1۰ هـ 1۰34: سال نشرتونس  -ناشر : الدار التونسیة للنشر «: وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید



 

61 

سوم: داعی باید دین الهی را با کلمات واضح و بدون هیچ نوع پوشیدگی و غموض تبلیغ 

واضح و روان اداء نماید تا مدعو آنرا به خوبی بفهمد. باید کند. باید رسالت خویش را با زبان 

در کلام خویش تأنی داشته و از سرعت کلام خود داری نماید. چنانچه عایشه رضی الله عنها 

 می فرماید: 

ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ »عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها، قَالتَْ:  فَصْلًا مًا كَلَا كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهه

 1«یَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ 

کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم »از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 

 «جدا جدا بود و هر کسی که آنرا می شنید، آنرا می فهمید

چهارم: مهم ترین قاعده در دعوت اینست که باید دعوت خویش را از مهمترین چیز 

آغاز کند. چنانچه نوح علیه السلام دعوت خویش را از دعوت به سوی توحید آغاز کرد. و 

 همۀ انبیاء همین گونه عمل کردند. 

َ وَ  ﴿ ة  رَسُولًا أنَِ اعْبُدُوا اللهه اغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمُه  36النحل:  ﴾ اجْتَنِبُوا الطه

 احتراز و كنید خدا عبادتِ  راكه پیغامبرى هر گروهى در فرستادیم هرآیینه وترجمه: )

 بتان.( از كنید

پنجم: یکی از وسایل دعوت، بکار گیری اسلوب ترغیب است. چنانچه نوح علیه السلام 

از ترغیب و تشویق آغاز نموده و آنان را وعده داد که اگر دعوت او را استجابت کنند، 

گناهان شان بخشیده میشود. لذا شیوۀ ترغیب و تشویق برای نفس انسان محبوب بوده و تأثیر 

 فوری می گذارد. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جِسْتاني )المتوفى:  1 محقق:  ،سنن أبي داود هـ(175أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

  161/ 4  بیروت -محمد محیي الدین عبد الحمید ناشر: المكتبة العصریة، صیدا 
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 طع دوممق

 از دعوت او قومش به پروردگارش در بارۀ عدم پذیرش نوح علیه السلام شکوه

 سورۀ نوح میباشد. 1۹آیه  الی 5 آیهاین مقطع شامل 

ا   ا  5قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَیۡلاا وَنَهَارا دَعَوۡتُهُمۡ وَإنِِّي كُلهمَا  6فَلمَۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَاءِٓيٓ إلِاه فِرَارا

واْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡ  بِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِیَابَهُمۡ وَأصََرُّ ا لِتَغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ أصَََٰ ثُمه إنِِّي  7بَارا

ا  ا  3دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارا ا  فَقلُۡتُ  ۰ثُمه إنِِّيٓ أعَۡلَنتُ لهَُمۡ وَأسَۡرَرۡتُ لهَُمۡ إسِۡرَارا كُمۡ إنِههُۥ كَانَ غَفهارا ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبه

ا  1۹ دۡرَارا مَاءَٓ عَلیَۡكُم مِّ ا  11یُرۡسِلِ ٱلسه را تٖ وَیَجۡعَل لهكُمۡ أنَۡهََٰ لٖ وَبَنِینَ وَیَجۡعَل لهكُمۡ جَنهَٰ وَیُمۡدِدۡكُم بِأمَۡوََٰ

ا  11 ِ وَقَارا ا لكَُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلهه تٖ  14مۡ أطَۡوَارًا وَقَدۡ خَلَقَكُ  13مه وََٰ ُ سَبۡعَ سَمََٰ ألَمَۡ تَرَوۡاْ كَیۡفَ خَلقََ ٱللهه

ا  ا  15طِبَاقا مۡسَ سِرَاجا ا وَجَعَلَ ٱلشه ا  16وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِیهِنه نُورا نَ ٱلۡأرَۡضِ نَبَاتا ُ أنَۢبَتَكُم مِّ ثُمه  17وَٱللهه

ا  ا  13یُعِیدُكُمۡ فِیهَا وَیُخۡرِجُكُمۡ إخِۡرَاجا ُ جَعَلَ لكَُمُ ٱلۡأرَۡضَ بِسَاطا ا  1۰وَٱللهه لِّتَسۡلكُُواْ مِنۡهَا سُبُلاا فِجَاجا

 ( 1۹-5)نوح  1۹

﴾ پس 5ترجمه : گفت: اى پروردگار من! هرآیینه من خواندم قوم خود را شب و روز. ﴿

﴾ و هرآیینه من هرگاه كه دعوت 6زیاده نكرد در حق ایشان خواندن من، مگر گریختن را. ﴿

های خویش و به كردم ایشان را تا بیامرزى براى ایشان در آوردند انگشتان خود را در گوش

هاى خویش را و مداومت كردند بر كفر و سركشى نمودند سركشى تمام. خود درپیچیدند جامه

﴾ باز هرآیینه من آشكار گفتم به 3﴾ باز هرآیینه من دعوت كردم ایشان را به آواز بلند. ﴿7﴿

﴾ پس گفتم: طلب آمرزش كنید از پروردگارِ ۰نهان گفتم ایشان را نیز پنهان گفتنى. ﴿ایشان و پ

درپى دهد ﴾ و پى11﴾ تا بفرستد بر شما باران را ریزنده. ﴿1۹خود، هرآیینه اوست آمرزنده. ﴿

﴾ چیست 11ها. ﴿ها و پدید آرد براى شما جويشما را اموال و فرزندان و بدهد شما را بوستان

﴾ و حال آنكه آفریده است شما را به 13كنید براى خدا بزرگى را؟. ﴿اعتقاد نمى شما را كه

﴾ و 15بینید چگونه آفرید خدا هفت آسمان را تو بر تو؟. ﴿﴾ آیا نمى14طورهاى مختلف. ﴿

﴾ و خدا رویانید 16ساخت ماه را در میان اینها فروزنده و ساخت آفتاب را چراغ درخشنده؟. ﴿

﴾ پس باز درآرد شما را به زمین و بیرون آرد شما 17ى از رویانیدن. ﴿شما را از زمین نوع

﴾ تا 1۰﴾ و خدا ساخت براى شما زمین را فراشى. ﴿13را نیز از طورى بیرون آوردن. ﴿

 ﴾1۹هاى گشاده. ﴿بروید در آن زمین به راه
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 : رابطه این مقطع با محور اصلی سورهالف

دعوت نوح علیه السلام بسوی  داده شد موضوع اصلی سوره نوح قسمی که قبلا تذکر

مقطع اول این سوره به مثابه مقدمه این سوره است که الله . است توحید و انذار از عذاب الهی

متعال در این سوره یکی ازپیامبران اولو العزم خود را که نوح علیه السلام است مامور به 

علیه السلام شکایت خود را به  است نوح 1۹الی  5دعوت کرده در این مقطع دوم که از آیت 

پروردگار خود عرض می کند .در این آیت ها همین مناجات وشکوی نوح علیه السلام را 

 ذکرمی کند که نوح علیه السلام آنها را دعوت کرد وآنها را ترسا ند 

 کردند واز امر او سر کشی کردند .پس آنها از نوح علیه السلام نافرمانی 

از اسالیب مختلف دعوت خود برای هدایت قوم خود کوشش کرد  اما نوح علیه السلام

به همین اساس با وجود انذار که قوم خود را میداد بشارت  .وبه هدایت آنها بسیارحریص بود.

های هم برای شان داده بودتا اگرایمان بیاورند از این نعمت ها بهرمند میشوند  که نعمت های 

وهمچنان وعده به جنت ونهر  -کمک به اموال واولاد -نموعود عبارت از وعده به نزول بارا

 1های آنوبرای اثبات این موضوع بارها دلایل به قدرت وعظمت الله متعال آورد

 شرح کلمات ب: 

 قراءات:

 دعائی إلا

 نافع ،ابن کثیر،وابن عامر، دعایي إلإمی خواند.

 انی اعلنت

 وابوعمرو إنيَ أعلنتُ ‘ابن كثیر‘نافع 

 اعراب:

 جهاراً منصوب علي المصىر به دعوتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 133۰مـ( فی ظلال القرآن ترجمه مصطفی خرم دل نشر احسان چاپ سوم سال  1۰66)شهاىت  قطب ابراهیم حسین شاذلی سید1 

 151ص-15-الزحیلي / تفسیر منیرج - 543-ص  6-هـ شـ ج 
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 جهار یکنوع از دعا است پس به او منصوب شده

 ویا جهار صفت است برای مصدر}دعاءً ای دعاءً جهاراً یا حال است مجاهراً 

 یرسل السماء علیکم مدراراً:

 یرسل مجزوم است چرا که جواب امر است به تقدیرإن تستغفرو ربکم

 بلاغت:

 یعیدکم ویخرجکم بین همه اینها طباق است–اعلنتُ واسررتُ -واسراراً  جهاراً -لیلاً ونهاراً 

جعلو اصابعهم فی آذانهم :مجاز مرسل است مراد سر انگشتان است ذکر کل مراد از آن 

 جز است.

 واستکبرو استکباراً واسررت لهم اسراراویخرجکم اخراجا 

میده میشود و در بین دراین هر  سه ایت مصدر برای تاکید ذکر شده است که اطناب نا

 یعیدکم و یخرجکم طباق است .

  مرارا،انهارا، وقارا، اطوارا، سجع مرصع است .

الافراراً : مراد از فرار یعنی از من و از حق فرارکردند و از عبادت الله واحد فرار 

 کردند 

انها  واستغشوا ثیابهم : خود را به وسیله لباس های خود پوشانیدند تاکه من را نبیند ومن

 را را نبینم .

 مدراراً: )متابعاً(  باران های متواتر در وقت ضرورت 

مالکم لا ترجون لله وقاراً: از عظمت و کبریایی الله نمی ترسید در حالیکه او قاهر است 

 بالای شما . 

وقد خلقکم اطواراً: یک حالت بعد از دیگر حالت مراد تغییر حالت است نطفه و بعد از 

 د هم مضغة ان علقه و بع
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 یعیدکم فیها : یعنی در همین زمین دفع میشود مقابر شما در همین زمین است 

 یخرجکم منها اخراجاً: یعنی در روز قیامت 

 تفسیر اجمالی ج: 

 11ایت الخ  قال ربی انی دعوت قومی لیلاً و نهاراً ...

علیه السلام درین مرحله شکایت خود را و غم ومصیبت که از طرف قوم خود دیده -نوح

بود به درگاه الله متعال عرضه میکند و این شکایت را نوح بعد از یک مرحله طولانی که 

سال بود با تحمل صبر و شکیبایی بیش از حد به پروردگار خود عرض میکند به همین  ۰۵۹

.چراکه در مصایب و را از پیامبران اولو العزم می نامند  -لامعلیه الس-سبب است که نوح

ه زندگی دعوی خود طولانی ترین مدت از صبر و تحمل کار گرفتند تا صمصبت ها در عر

 بلاخره چاره ندید وعذر خود را به پروردگار خود پیش کرد . 

 1( 3۵الله متعال  می فرماید فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل )احقاف/

 می فرماید من قوم خود را شب وروز دعوت کردم -علیه السلام-در این ایت ها نوح

که این شب و روز دعوت کردن مراد دوام و استمرار است یعنی همه عمر خودا را من 

 در عرصه دعوت به قوم خود سپری کردم 

یتوان شب را درینجا بخاطر این ذکر کرده که بعضی مردم هستند که فقط شبها با انها م

 تماس بر قرار کرد و قرار ملاقات با انها گذاشت . 

دعوت من به  –بعد از این نتیجه دعوت خود را بیان میکند فلم یزدهم دعایی الافراراً 

اینها زیاد نمی کند مگر فرار یعنی فرار اینها از من و از انچه من اینها را به سوی ان دعوت 

 1هدایت شوند و دعوت را قبول کنند  میکنم زیاد شده می رود برعکس اینکه به

در این ایت ها ذکر میکنند که اول شب و روز دعوت میکند وبعد از ان بیان می کند که 

 اشکار دعوت کردم و بعد از ان بین دعوت سری و جهری جمع می کند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة ، أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، القادر بن جابر أبو بكر الجزائري جابر بن موسى بن عبد -1

  ۵۵7ص/  ۰ج/  هـ1414، چاپ پنجمالمنورة، المملكة العربیة السعودیة 

  ۵۵3ص/     ۰ایسر التفاسیر      ج/-ابو بکر جابر الجزایری -1
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ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسراراً و این انتهای کوشش در نصیحت وتبلیغ رسالت  

 است. 

عبارت از دعوت کردن اینها در محافل و در اجتماعات  رمی گوید : جها 1ابن عطیه ـ 

شان میگویند و اسرار دعوت و دعوت کردن هر کدام جدا جدا است که هر کدام را جدا جدا و 

 به تنهایی هم دعوت کرده است 

 یرسل السماء علیکم مدراراً 

 ت امدراراً از )در( گرفته شده است و به معنای کثر

 ب است و دراین  دلیل است به اینکه استغفار سبب باران می شود . آ

روز بخاطر نماز استسقاء بیرون شد پس فقط استغفار  کبه همین سبب عمر بن خطاب ی

دید در حالیکه بخاطر همین نماز رفتند شما نماز استسقاء را ادا نککرد و برگشت برایش گ

باران مبالغه کردم بعد از ان باران نازل شد یک بیرون شده بودین پس فرمود من در طلب 

 1  غفار بگولی شکایت کرد حسن برایش گفت استشخص از خشک سا

 جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثیابهم 

به جای خود که انها حتی  -علیه السلام-یا این که شنیدن سخنان نوح ن لباسهدف از کشید

ن می کردند که به هنگام گذر از آد یا این کار را برای ان را بیبنحاضر نبودند شکل وقیافهٔ ش

کنار ایشان چهره انان را بپوشاند وبه سرعت عبور کند تا حتی نوبت اینکه ایشان انها را 

شناخته با انها صحبت کند نرسد این دقیقا همان رفتاری بود که کافران مکه در هنگام مواجه 

( سوره هود این ۵بر ان متوسل می شدند در ایه ) -صلی الله علیه وسلم–شدن با رسول الله 

 3رفتار انان اینگونه ذکر شده است 

ونَ  هُمۡ یَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ لیَِسۡتَخۡفوُاْ مِنۡهُُۚ ألََا حِینَ یَسۡتَغۡشُونَ ثِیَابَهُمۡ یَعۡلمَُ مَا یُسِرُّ وَمَا یُعۡلنُِونَُۚ ألََآ إنِه

دُورِ  هُۥ عَلیِمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّ  (5)هود  5 إنِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( تفسیر ابن عطیه ۵۰1ن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطیه الاندلسی المهاری   المتوفی/ )ابن عطیه ابو محمد عبدالحق ب-1 

 هـ( دارالکتب العلمیة بیروت 1۰11طبع اول) 373ص/ ۵المحرر الوجیز  ج/

اث العربی  هـ( التسهیل لعلوم التنزیل /  ناشر/داراحیا التر7۰1ابی قاسم محمد بن احمد بن جزی الکلبی الغرناطی متوفی ) -1

  ۰۶1ص/1لبنان ج/-بیروت

  77ص/   7ج/  -مودودی/  تفهیم القران -3
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خواهند كه تا پنهان شوند مي (1)هاى خود راپیچند سینهترجمه: آگاه باش این كافران مى

دارند و آنچه داند آنچه پنهان ميهاى خود را، ميکنند جامهاز خدا. آگاه باش چون بر سر می

 ﴾5ها است. ﴿كنند، هرآیینه او داناست به سرّي كه مالكِ سینهآشكارا مي

 نهان شوند اگاه باشید. پبنگرید که انها سینه های خود رامی گردانندتا از پیامبر 

ان گاه که انان جامه هایشان را به سر می کشیدن خدا هم انجه را نهفته میدارد وهم انچه 

را اشکار میدارد می داند زیرا او به اسرار سینه ها دانا  ست هدف این است که بعضی از 

قسمی بودند که انها در مخالفت زیاد سر گرم نبودند  -صلی الله علیه وسلم-پیامبرمخالفین 

بیزار بود  -صلی الله علیه وسلم–ومخالفت به شکل اشکار نمی کردند ولی از دعوت پیامبر 

را میدیدن پس  -صلی الله علیه وسلم–وبه شنیدن گپ انها اماده نبودند اگر در جای پیامبر 

ی های خود را به لباس میپوشاندن تا پیامبر انها را نبیند وبا انها در مورد فرار میکردند و رو

از روبه رو شدن با حق می ترسیدن فکر می کنند که حقیقت  حق  سخن نگویند این مردم

 1پنهان شده در حالیکه حقیقت اشکار وواضح است 

 واسروا و استکبروا استکباراً 

اهان است به کفر اصرار کردند و توبه اصرو معنی ان اصرار کردن بر کفر و گن

 : نکردند . و از قبول حق تکبر کردند و گفتند

بَعَكَ ٱلۡأرَۡذَلوُنَ   3(11)شعراء/قَالوُٓاْ أنَُؤۡمِنُ لكََ وَٱته

 اند سفلگان؟ترجمه: گفتند: آیا ایمان آوریم بر تو حال آنكه پیروى تو كرده

 ز حق انکار کرده است الاستکبار انکار از حق است قسمی که ابلیس ا

 ناشی از دو عامل مهم میباشد: قبولیت دعوت انبیاءعدم 

 تقلید کورکورانه -اصرار-1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کنند.یعنی اعراض می -1

  31۰ص/    1مودودی تفهیم القران /   ج/-1

هـ( تحقیق: 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي )المتوفى:  قرطبی، -3 

  1۶۹ص/  13ج/، چاپ دوم القاهرة –أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش ناشر: دار الكتب المصریة 



 

6۰ 

 تکبر  -1

تمام پیامبران در عرصه های طولانی دعوت خود به دو اسباب وعوامل مهم و اساسی 

ان عدم قبولیت روبرو شدند که یکی از این موانع پافشاری به سنت ها ی جاهلانه و دیگر 

تکبر بود که در مقابل هر پیامبر قومش از ین دو موانع اساسی کار گرفتند اگر ما در قران 

بیبنیم پس در مقابل هر پیامبر قومش از همین دو اسباب و علت ها کار گرفته است در قران 

در قصه های  تمام انبیا اقوام شان در مقابل انها استکبار کرده اند در داستان قوم یهودی که 

 ز اسباب عدم قبولیت دعوت و هلاکت شان عبارت از تکبر بود الله متعال می فرماید :ا

نََٰ  سُلِِۖ وَءَاتَیۡنَا عِیسَى ٱبۡنَ مَرۡیَمَ ٱلۡبَیِّ بَ وَقَفهیۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ بِٱلرُّ هُ وَلَقَدۡ ءَاتَیۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتََٰ دۡنََٰ تِ وَأیَه

ا تَقۡتُلوُنَ بِرُوحِ ٱلۡقدُُسِِۗ أفََكُلهمَا جَآ  بۡتُمۡ وَفَرِیقا ا كَذه ٓ أنَفسُُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِیقا  ءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىَٰ

 (37بقره/)

ترجمه: و هرآیینه دادیم موسى را كتاب و از پى در آوردیم بعد از وى پیغمبران را و 

ه روح القدس )یعنى جبرئیل( هاى روشن و قوت دادیم او را بدادیم عیسى پسر مریم را نشانه

هاى شما، سركشى كردید؟!. پس آیا هرگاه آورد پیغامبرى نزد شما آنچه دوست ندارد نفس

 گروهى را دروغگو داشتید و گروهى را كشتید

 یا در باره قوم عاد می فرماید:

ا عَادٞ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأرَۡضِ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالوُاْ مَنۡ أَ  َ ٱلهذِي فَأمَه  أوََ لمَۡ یَرَوۡاْ أنَه ٱللهه
ةًِۖ ا قُوه شَدُّ مِنه

 وَكَانُواْ بِ 
ِۖ ةا تِنَا یَجۡحَدُونَ خَلَقَهُمۡ هُوَ أشََدُّ مِنۡهُمۡ قُوه  ( 1۵فصلت/) ایََٰ

تر از ما به امّا قوم عاد، پس تكبّر كردند در زمین ناحق و گفتند: كیست زیاده ترجمه: 

تر است از ایشان به قوت و ایشان ه آن خداى كه بیافرید ایشان را او زیادهقوّت؟ آیا ندیدند ك

 كردند.به آیات ما انكار مى

 در قصه ثمود ذکر می کند : 

اقَالَ ٱلۡمَلَُْ ٱلهذِینَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ للِهذِینَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لمَِنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ أتََعۡلمَُونَ أنَه  لحِا  صََٰ

ا بمَِآ أرُۡسِلَ بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ) بِّهِۦُۚ قَالوُٓاْ إنِه رۡسَلٞ مِّن ره  (7۵اعراف /مُّ

ترجمه: گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او، آنان را كه هر كسى ضعیف 
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دانید كه صالح فرستاده دانست ایشان را، مر كسانى را كه ایمان آورده بودند از ایشان: آیا مي

ه است از جانب پروردگار خود؟ گفتند اهل ایمان: هرآیینه ما به شریعتى كه وى فرستاده شد

 معتقدانیم.ازشده است ]به آن شریعت[ 

کرده که الله برایش حکم سجده را –علیه السلام –بزرگترین تکبر را شیطان در مقابل ادم 

 داد و او قبول نکرد . 

ئكَِةِ ٱسۡجُ  
ٓ فِرِینَ )وَإذِۡ قلُۡنَا للِۡمَلََٰ ٓ إبِۡلیِسَ أبََىَٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكََٰ  (3۰بقره/دُواْ لِأدَٓمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِاه

ترجمه: و چون گفتیم به فرشتگان: سجده كنید آدم را، پس سجده كردند مگر ابلیس، قبول 

 نكرد و سركشى نمود و گشت از كافران.

می اندازیم که استکبار از نگاه لغت و  در این نکته اول به موضوع استکبار روشنی

 اصطلاح چی معنا دارد 

و مفهوم اساسی استکبار چیست و همچنان بعد از تعریف استکبار به موضوع اصلی 

از استکبار در مقابل پیامبران است می پردازیم اقوام مختلف که در مقابل  تبحث که عبار

بودند اینها هم و به انچه اباء و اجداد شان  انبیا خود استکبار کردند و دعوت شانرا نپذیرفتند

 ن اعراض نکردند .آاصرار کردن و از 

 مفهوم استکبار : 

معنای لغوی از ماده کبر گرفته شده اند کبر ضد صغر است کبیر کُبهارٌ و کِبّارٌ گرفته شده 

  1است الله متعال می فرماید و مکروا مکراً کباراً 

معنای اصطلاحی : معنای لغوی و اصطلاحی کبر یکسان است و تفاوت زیادی ندارد 

امام راغب اصفهانی میگویند )الکبر الحالة التی یتخصص بها الانسان من اعجابه بنفسه وذلك 

 ان یری الانسان بنفسه اکبر من غیره ( 

ینکه شخص از و همچنان میگویند که بزرگترین تکبر تکبر در مقابل الله متعال است ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشر/ دار الفکر سال     1۵3ص/    ۵ئیس اللغه   ج/هـ( مقا3۰۵ریا القزویری الرازی ابوالحسین  وفات )کاحمد بن فارس بن ذ -1

 هـ  13۰۰/
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  1قبول حق امتناع ورزد 

 واین تعریف تکبر را که تعالی نفس خود و حقارت دیگران ناشی است بیان میکند 

روایت است که الله متعال فرموده الکبریاء ردائ و  -صلی الله علیه وسلم–از رسول الله 

 1العظمة ازاری فمن نازعنی فی واحد قسمه 

اضع است وضع ضد رفع است وضعه ،یضعه ،وضعاً، تاً: ضد تکبر توغتعریف تواضع ل

 3تواضع بمعنای تزلزل است  –و موضوعاً وضعة الذل و الهوان والدناءة 

ا النسبة الی عظمة الله و قبول الحق بحسن الخلق قال بتحقیر النفس و اهانتها  -اصطلاحاً:

 5تدلل القلوب لعلام الغیوب بالتسلیم لمجال احکام الحق  4التونسی 

بر در اصطلاح عبارت ازحقارت واهانت کسی به نسبت عظمت به الله وسخن نیک تک

تونسی میفرماید :بدست آوردن دلها به خاطر رضای ذات علام الغیوب با قبول احکام . بگوید 

 حق

 اقوام وامت های مستکبر:

: قوم نوح علیه السلام.نوح علیه السلام را الله متعال برای قومش فرستاد تا آنها را از 1

دعوت نمود آنهاقبول  طریقی کهعذاب الهی بترساند نوح علیه السلام قوم خود را به هر 

نکردند وتکبر کردند از امر پروردگار خود سر پیچی کردند ولی اینها به گناهان وگمراهی 

ند واستکبار کردند ووقتی نوح علیه السلام کشتی میساخت اینها نوح علیه خود اصرار کرد

السلام را تمسخر میکردند میگفتند در جایی که آب نیست ساختن کشتی چه فایده دارداین 

استهزا شان هم به سبب تکبر وغرور شان بود نوح علیه السلام آنها رابه هر طریق دعوت 

 .کردولی آنها تکبر کردند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( محقق: صفوان عدنان الداودي 5۹1أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )وفات :  ا-راغب اصفهانی -

 هـ  1411  – اولچاپ دمشق بیروت  -ناشر:  دار القلم، الدار الشامیة  1 ۶۰7ص/ 1المفردات فی غریب القران  ج/

حدیث از ابی هریره روایت شده که رسول الله فرموده یقول الله عزوجل الکبراء رادئ والعظمة ازاری فمن نازعنی واحد منهما -1 

  173والبیهقی فی السماء والصفات    ص/  1۶1۹ادخلته النار ) اخرجه المسلم فی البر والصلة( رقم/

  3۰۰ص/    3لسان العرب    ج/ -ابن منظور -3

   7۶3محمد بن محمد بن القاسم بن جمیل الربعی التونسی   المتوفی /-4

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري )وفات:  -مناوی  - 5

 ه 141۹القاهرة چاپ اول، -ناشر: عالم الكتب  111ص/ 1هـ( التوقیف علی مهمات التعریف ج/1۹31
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ا قَالَ  ا  5رَبِّ إنِِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لیَۡلاا وَنَهَارا وَإنِِّي كُلهمَا دَعَوۡتُهُمۡ  6فَلمَۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَاءِٓيٓ إلِاه فِرَارا

واْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡ  بِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِیَابَهُمۡ وَأصََرُّ ا بَ لِتَغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ أصَََٰ ثُمه إنِِّي  7ارا

ا  ا  3دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارا  (۰-5) نوح  ۰ثُمه إنِِّيٓ أعَۡلنَتُ لهَُمۡ وَأسَۡرَرۡتُ لهَُمۡ إسِۡرَارا

﴾ پس 5ترجمه:  گفت: اى پروردگار من! هرآیینه من خواندم قوم خود را شب و روز. ﴿

ه من هرگاه كه دعوت ﴾ و هرآیین6زیاده نكرد در حق ایشان خواندن من، مگر گریختن را. ﴿

های خویش و به كردم ایشان را تا بیامرزى براى ایشان در آوردند انگشتان خود را در گوش

هاى خویش را و مداومت كردند بر كفر و سركشى نمودند سركشى تمام. خود درپیچیدند جامه

ر گفتم به ﴾ باز هرآیینه من آشكا3﴾ باز هرآیینه من دعوت كردم ایشان را به آواز بلند. ﴿7﴿

 ایشان و پنهان گفتم ایشان را نیز پنهان گفتنى. 

 قوم هود:

هود علیه السلام هم قومش را به عبادت الله دعوت کرد وبرای قوم خود دلایل مصدقه 

وبیعقلی کردند .هود بلکه او رامتهم به کذب  پیش کرد پس قومش نه تنها اینکه اورا نپذیرفتند

اقوام مختلف وعاقبت نافرمانی آنها را  ذکر کرد که قبل از اینها علیه السلام به آنها قصه های 

گذشته بودند ولی اینها به سرکشی ونافرمانی خود اصرار داشتند پیغمبر خودرا تکذیب کردند 

 : واز دعوت او منکر شدند وبرایش  گفتند

نَا هَلۡ یَنظُرُونَ إلِاه تَأۡوِیلهَُۥُۚ یَوۡمَ یَأۡتِي تَأۡوِیلهُُۥ یَقُولُ ٱ لهذِینَ نَسُوهُ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ رُسُلُ رَبِّ

ا نَعۡمَلُُۚ قَدۡ خَسِ  رُوٓاْ أنَفسَُهُمۡ وَضَله بِٱلۡحَقِّ فَهَل لهنَا مِن شُفَعَاءَٓ فَیَشۡفَعُواْ لَنَآ أوَۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَیۡرَ ٱلهذِي كُنه

ا كَانُواْ یَفۡتَرُونَ )  (53هود عَنۡهُم مه

كنند كفار مگر مصداق این وعده را، روزی كه بیاید مصداق آن، انتظار نمى مه: ترج

گویند كساني كه فراموش كرده بودند آن را پیش از این: هرآیینه آمده بودند پیغامبرانِ 

پروردگار ما به راستى، پس آیا هستند برای ما شفیعان تا شفاعت كنند برای ما یا بازگردانیده 

هرآیینه زیان كردند در حق  (1)كردیم؟ا، پس عمل كنیم غیر آنچه ميشویم به سوى دنی

 كردند.خویشتن و گم شد از ایشان آنچه افترا مي

 : وقوم هود برایش گفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعنی مسلمان شویم و بت را نپرستیم. -1
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َ وَحۡدَهۥُ وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعۡبُدُ ءَابَاؤُٓنَا فَأۡتِنَا بمَِا تَعِدُنَآ إنِ كُ  دِقِینَ  نتَ قَالوُٓاْ أجَِئۡتَنَا لنَِعۡبُدَ ٱللهه  مِنَ ٱلصهَٰ

 (7۹الاعراف )

پرستیدند ای پیش ما تا عبادت كنیم خدا را تنها و بگذاریم آنچه مىگفتند: آیا آمدهترجمه: 

 ، اگر هستى از راستگویان.(1)كنىپدرانِ ما؟! پس بیار پیش ما آنچه وعید مي

 : الله متعال درباره انکار اینها میفرماید

اقَةَ مُبۡصِرَةا فَظَلمَُواْ بِهَاُۚ وَمَا مَنَعَنَآ أنَ نُّرۡ  لوُنَُۚ وَءَاتَیۡنَا ثَمُودَ ٱلنه بَ بهَِا ٱلۡأوَه ٓ أنَ كَذه تِ إلِاه سِلَ بِٱلۡأٓیََٰ

ا ) تِ إلِاه تَخۡوِیفا  (5۰هود وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓیََٰ

ها مگر آنكه دروغ شمرده بودند آن را ترجمه: و باز نداشت ما راكه بفرستیم نشانه

ها فرستیم نشانهینیان. و دادیم ثمود را شتر ماده تا نشانه باشد، پس كافر شدند به وى و نمىپیش

 را مگر براى ترسانیدن.

به همین سبب الله متعال اینها را به استکبار وصف کرده واینها  مستحق این وصف بودند 

 متعال انکار  وجهد اینها را بیان کرد که ناشی استکبار است  چرا که الله

ةًِۖ أوََ لمَۡ یَرَوۡاْ أَ  ا قُوه ا عَادٞ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأرَۡضِ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالوُاْ مَنۡ أشََدُّ مِنه َ ٱلهذِي فَأمَه نه ٱللهه

 وَكَانُواْ بِ 
ِۖ ةا تِنَا یَجۡحَدُونَ )خَلَقَهُمۡ هُوَ أشََدُّ مِنۡهُمۡ قُوه  (15فصلت ایََٰ

تر از ما به امّا قوم عاد، پس تكبّر كردند در زمین ناحق و گفتند: كیست زیاده ترجمه: 

تر است از ایشان به قوت و ایشان قوّت؟ آیا ندیدند كه آن خداى كه بیافرید ایشان را او زیاده

 كردند.به آیات ما انكار مى

ورده آی کردند ودلایل واضح که برایشان از پیغمبر خودنافرمانقوم صالح: قوم صالح هم 

بود قبول نکردند صالح علیه السلام آنها را به عبادت الله واحد دعوت کرد ورسالت خود را 

 بسیار  واضح بدون کدام شک وابهام بیان کرد 

وردند ان آولی آنها از رسالت اومنکر واز امر پروردگار نافرمانی کردند  وکسانیکه ایم

 آنان رابه مستضعفین مسمی کردند  به صالح علیه السلام 

 آیت قرآن این تکبر وکبریایی اینها را بیان میکند  قال تعالی:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یعنی بیار عقوبت را. -1
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ا قَالَ ٱلۡمَلَُْ ٱلهذِینَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ للِهذِینَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لمَِنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ أتََعۡلمَُونَ أنَه  لحِا صََٰ

رۡ  ا بمَِآ أرُۡسِلَ بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ مُّ بِّهِۦُۚ قَالوُٓاْ إنِه ا بِٱلهذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ  75سَلٞ مِّن ره قَالَ ٱلهذِینَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إنِه

فِرُونَ  لِحُ ٱئۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَ  76كََٰ صََٰ هِمۡ وَقَالوُاْ یََٰ اقَةَ وَعَتَوۡاْ عَنۡ أمَۡرِ رَبِّ آ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلیِنَ فَعَقَرُواْ ٱلنه

 (77-75)اعراف  77

ترجمه: گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او، آنان را كه هر كسى ضعیف 

دانید كه صالح فرستاده دانست ایشان را، مر كسانى را كه ایمان آورده بودند از ایشان: آیا مي

مان: هرآیینه ما به شریعتى كه وى فرستاده شده است از جانب پروردگار خود؟ گفتند اهل ای

﴾ گفتند سركشان: هرآیینه ما به آنچه معتقد آن شدید، 75شده است ]به آن شریعت[ معتقدانیم. ﴿

﴾ پس كُشتند آن ماده شتر را و تجاوز كردند از فرمان پروردگار خویش و گفتند: 76كافرانیم. ﴿

 ﴾ 77تى از پیغامبران. ﴿كنى، اگر هساى صالح! بیار به ما آنچه وعید مي

این کار شان را الله متعال به کبریا وانکار از حق وصف کرده است پس به همین سبب 

 اینها از قوم مستکبرین بودند

 قوم لوط علیه السلام:

قوم لوط به یک گناه ومعصیت گرفتار بودند که در اقوام قبلی نبود الله متعال به اینها لوط 

لوط علیه السلام به اینها به صفت مرشد ناصح ومصلح آمد وچیزی علیه السلام را فرستاد  

برایشان امر میکرد که در صلاح دنیا وآخرت بود وبرای شان گفت شما  در یک کار فاحش 

 وبدی مبتلا هستید که اقوام  قبلی به این کار مبتلا نبودند الله متعال میفرماید 

كُمۡ  لمَِینَ وَلوُطًا إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِهِۦٓ إنِه نَ ٱلۡعََٰ حِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أحََدٖ مِّ كُمۡ لَتَأۡتُونَ  13لتََأۡتُونَ ٱلۡفََٰ أئَِنه

ٓ أنَ قَالوُاْ  بِیلَ وَتَأۡتُونَ فِي نَادِیكُمُ ٱلۡمُنكَرَِۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إلِاه جَالَ وَتَقۡطَعُونَ ٱلسه  ٱئۡتِنَا بِعَذَابِ ٱلرِّ

دِقِینَ  ٱللههِ   (1۰- 13)عنکبوت  1۰إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصهَٰ

آرید كار ترجمه: و فرستادیم لوط را وقتى كه گفت به قوم خود: هرآیینه شما به عمل مى

﴾ آیا شما 13ها. ﴿كس از عالمحیایى را كه پیش دستى نكرده است بر شما به سوى آن هیچبي

آرید در مجلس خویش كنید و به عمل مىآیید به مردان و قطع طریق مىبه قصد شهوت مى

كار ناپسندیده؟ پس نبود جواب قوم او مگر آنكه گفتند: بیار پیش ما عذاب خدا را اگر هستى 

 ﴾ 1۰گویان. ﴿از راست
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لاکن قومش افترا کرد ودرمقابل امر الله متعال تکبر کردند وبه معصیت وگناهان خود 

ردن آنها در دعوت لوط علیه السلام در آنها دیده اصرار کردند  علامات کبریا در طریقه رد ک

 شده  بود  در وقتی که نوح علیه السلام آنها را به ترک این عمل فاحش  دعوت کرد

 الله متعال حال اینها  رابیان میکند 

بِیلَ وَتَأۡتُونَ فِي نَادِیكُمُ ٱلۡمُنكَرَِۖ  جَالَ وَتَقۡطَعُونَ ٱلسه كُمۡ لتََأۡتُونَ ٱلرِّ ٓ أنَ أئَِنه فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إلِاه

دِقِینَ )عنکبوت  ِ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصهَٰ  (1۰قَالوُاْ ٱئۡتِنَا بِعَذَابِ ٱللهه

آرید كنید و به عمل مىآیید به مردان و قطع طریق مىترجمه: آیا شما به قصد شهوت مى

گفتند: بیار پیش ما عذاب  در مجلس خویش كار ناپسندیده؟ پس نبود جواب قوم او مگر آنكه

 گویان. خدا را اگر هستى از راست

 الله متعال میفرماید انهم اناس یتطهرون  می کند قلنامام  طبری از مجاهد در این قسمت 

قال من ادبار الرجل وادبارالنساءاستهزاءً بهم به لوط علیه السلام وکسانیکه با او بودند 

خود را از این رذالت پاک میکنند  واین دلالت به اصرار استهزا میکردند ومیگفتند که اینها 

آنها به گناه وتکبر انها در مقابل پیامبر میکند  تا اینکه حق را تسخیر کنند وباطل را حق جلوه 

 دهند 

موقف دیگر از سرکشی وتکبر اینها  این بود که وقتی که مهمان نزد نوح علیه السلام 

ا  به خاطر انجام دادن همان فعل فاحش که بین اینها رایج امد  پس اینها خبر شدند ونزد آنه

 بود به عجله آمدندالله متعال میفرماید 

یِّ  ؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنه أطَۡهَرُ وَجَاءَٓهۥُ قَوۡمُهُۥ یُهۡرَعُونَ إلِیَۡهِ وَمِن قَبۡلُ كَانُواْیَعۡمَلوُنَ ٱلسه ٓ قَوۡمِ هََٰ اتُِۚ قَالَ یََٰ

قُواْ  شِیدٞ )هود  لكَُمِۡۖ فَٱته َ وَلَا تُخۡزُونِ فِي ضَیۡفِيِٓۖ ألََیۡسَ مِنكُمۡ رَجُلٞ ره  (73ٱللهه

كردند كارهایى ترجمه: و آمدند پیش لوط قوم او شتابان به سوى او و پیش از این مي

ترند براى شما، زشت. لوط گفت: اى قوم من! این دختران منند )یعنى نكاح كنید(، اینها پاكیزه

ز خدا و رسوا مكنید مرا در باب مهمانان من، آیا نیست از شما هیچ مرد پس بترسید ا

 ای؟!. شایسته

 در جای دیکر میفرماید :
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لكَِ لَأٓیَةا لِّقَوۡمٖ  ا وَرِزۡقًا حَسَنًاُۚ إنِه فِي ذََٰ بِ تَتهخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرا تِ ٱلنهخِیلِ وَٱلۡأعَۡنََٰ یَعۡقِلوُنَ  وَمِن ثَمَرََٰ

ا یَعۡرِشُونَ وَأوَۡحَىَٰ رَ  67 جَرِ وَمِمه ا وَمِنَ ٱلشه حۡلِ أنَِ ٱتهخِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُیُوتا ثُمه كُليِ  63بُّكَ إلِىَ ٱلنه

نُهُۥ فیِهِ شِفَ  خۡتَلفٌِ ألَۡوََٰ ُۚ یَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٞ مُّ تِ فَٱسۡلكُِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُللُاا مَرََٰ اسُِۚ مِن كُلِّ ٱلثه  اءٓٞ لِّلنه

رُونَ  لكَِ لَأٓیَةا لِّقَوۡمٖ یَتَفَكه ٓ أرَۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لكَِيۡ لَا  6۰إنِه فِي ذََٰ كُمُۡۚ وَمِنكُم مهن یُرَدُّ إلِىََٰ ُ خَلَقَكُمۡ ثُمه یَتَوَفهىَٰ وَٱللهه

َ عَلِیمٞ قَدِیرٞ یَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٖ شَیۡ  لَ بَعۡضَكُمۡ  7۹اُۚ إنِه ٱللهه ُ فَضه زۡقُِۚ فَمَا ٱلهذِینَ  وَٱللهه عَلىََٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّ

ِ یَجۡحَدُونَ  نُهُمۡ فَهُمۡ فِیهِ سَوَآءٌُۚ أفََبِنِعۡمَةِ ٱللهه ي رِزۡقِهِمۡ عَلَىَٰ مَا مَلكََتۡ أیَۡمََٰ لوُاْ بِرَآدِّ -67)حجر  71فُضِّ

71) 

از آن  سازیدهاى درختان خرما و درختان انگور ]قسمى هست كه[ ميترجمه: و از میوه

ای است گروهى سازید از آن روزى حلال، هرآیینه در این نشانهشراب مست كننده و مي

ها از ﴾ و الهام فرستاد پروردگار تو به سوى زنبورِ شهد كه بساز خانه67یابند. ﴿راكه در مى

و ها و بر﴾ باز بخور از هر جنس میوه63كنند. ﴿ها و از درختان و از آنچه مردمان بنا ميكوه

آید از شكم این زنبورها آشامیدنى ها[ که برمىهاى پروردگار خویش رام شدة ]آن راهدر راه

گوناگون رنگهاى آن. در آن آشامیدنى شفا است مردمان را، هرآیینه در این امور نشانه است 

﴾ و خدا آفرید شما را، باز بمیراند شما را و از شما كسى 6۰كنند. ﴿گروهى راكه تفكّر مي

شود به خوارترین عمر، مَآلش آنكه نداند بعدِ دانستن، چیزى را. كه عائد كرده مي هست

﴾ و خدا فضل داد بعض شما را بر بعض در روزى، پس 7۹هرآیینه خدا دانای تواناست. ﴿

نیستند آنان كه افزودنى داده شدند، عاید كنندگان روزى خود را بر مملوكان خود تا همة ایشان 

 ﴾71. ﴿(1)نمایند؟شند. آیا نعمت خدا را انكار مىدر روزى برابر با

وجاء اهل المدینه مراد از مدینه سدوم است واینها قوم لوط بودند 1امام طبری میگوید :

وقتی اینها شنیدند که نزد لوط علیه السلام مهمانانی آمدند  پس به خوشحالی از شهر خود 

هم همان کار فاحش را  انجام بدهند که بین اینها آمدند  به امید اینکه با مهمان لوط علیه السلام 

مروج بود این اوج سرکشی واستکبار است که الله متعال از قوم لوط حکایت میکند استکبار 

وطغیان بیش از حد اینها  را وادار به ارتکاب کار زشتی که هیچ قومی قبل از اینها انجام 

 م اراده این  کار فاحش را میکنندلوط ه نداده بودند میکنند وحتی در مقابل مهمانان

 قوم شعیب علیه السلام:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواهد که مملوکان خود را برابر خود سازد، والله اعلم.یعنی هیچ کس نمی -1

ص  17ج-تفسیر جامع البیان( هـ31۹محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )وفات:  –طبری 11 

 هـ 141۹محقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة چاپ اول، سال  117
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الله متعال شعیب علیه السلام را به قوم مدین فرستاد وانها را به عبادت الله متعال دعوت 

کردوبه ترک همه فساد  های که بین انها رایج بود امر کردند ویک فعل  بدی که در این قوم 

 رایج بود کمی وکاستی را برایشان بیان کرد  الله متعال میفرماهد 

وَإذَِا رَءَا ٱلهذِینَ أشَۡرَكُواْ  35مُواْ ٱلۡعَذَابَ فَلَا یُخَفهفُ عَنۡهُمۡ وَلَا هُمۡ یُنظَرُونَ وَإذَِا رَءَا ٱلهذِینَ ظَلَ 

ا نَدۡعُواْ مِن دُونِكَِۖ فَألَۡقَوۡاْ إلَِیۡهِمُ ٱ ؤُلَآءِ شُرَكَاؤُٓنَا ٱلهذِینَ كُنه ٓ نَا هََٰ ذِبُ شُرَكَاءَٓهُمۡ قَالوُاْ رَبه كُمۡ لكَََٰ  36ونَ لۡقَوۡلَ إنِه

 (36-35)هود 

ترجمه: و چون ببینند ستمكاران عذاب را ]اضطراب كنند[، پس سبك كرده نشود از 

﴾ و چون ببینند مشركان شریكان خود را، گویند: اى 35ایشان و نه ایشان مهلت داده شوند. ﴿

د به پرستیدیم بجز تو. پس شریكان پیغام اندازنپروردگار ما! این جماعت شریكان مااند كه مى

 ﴾36سوى ایشان ]این سخن را[ كه: هرآیینه شما دروغگویانید. ﴿

لیکن اینها جواب احسان ونیکی را به بدی جواب نصیحت را به رد وجواب تصدیق را 

 : به کذب دادند  ودر طغیان وتکبر خود پا بر جاماندند تا اینکه گفتند

شُعَیۡبُ وَٱلهذِینَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡیَتِنَآ أوَۡ قَالَ ٱلۡمَلَُْ ٱلهذِینَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ  كَ یََٰ لَنُخۡرِجَنه

رِهِینَ )اعراف  ا كََٰ  (33لَتَعُودُنه فِي مِلهتِنَاُۚ قَالَ أوََلوَۡ كُنه

ترجمه: گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او: البته بیرون كنیم تو را اى 

تو ایمان آوردند از دیه خود، یا این است كه بازگردید در دین  شعیب و كسانى را كه همراه

 ما. گفت: آیا عود كنیم اگرچه ما ناخواهان باشیم؟!. 

این طریقه رد اینها  که در این آیت  بیان شده  یک نوع تهدید ووعید به شعیب علیه 

مچنان یکی السلام است که این رد خود به خود  اینها را به وصف استکبار موصوف میکندوه

از مواقف استبداد شان این بود که مومنین را از راه الله متعال منع می کردند ومانع دعوت 

 وعبادت آنها میشدند  الله متعال میفرماید

سِرُونَ ) اعراف  ا لهخََٰ كُمۡ إذِا بَعۡتُمۡ شُعَیۡبًا إنِه  (۰۹وَقَالَ ٱلۡمَلَُْ ٱلهذِینَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لئَِنِ ٱته

ترجمه: و گفتند: آن اشراف كه كافر بودند از قوم او بیاران خود: اگر متابعت كنید شعیب 

 را، هرآیینه شما آن هنگام زیانكار باشید. 
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شدت کفر ونافرمانی قوم شعیب علیه السلام را بیان میکند که  میگویند لئن اتبعتم شعیبا 

 1ب های شان نشان میدهدانکم اذاً لخسرون واین همان مخالفت شدید حق را درقل

یکی از مواقف مضر اینها در حق نبی شان که دلالت به سر کشی وتکبر اینها در مقابل 

 هدایت واطاعت الله  ورسول است میکند  

اِۖ وَلوَۡلَا رَهۡطُكَ لرََجَ  كَ فِینَا ضَعِیفا ا لنََرَىَٰ ا تَقُولُ وَإنِه مه ا مِّ شُعَیۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِیرا كَِۖ وَمَآ أنَتَ قَالوُاْ یََٰ مۡنََٰ

 (۰1عَلیَۡنَا بِعَزِیزٖ )هود 

بینیم تو را گویى و هرآیینه ما مىفهمیم بسیارى از آنچه ميترجمه: گفتند: اى شعیب! نمى

كردیم تو را و نیستى تو پیش ما در میان خود ناتوان و اگر نبودى قبیلة تو، سنگسار مى

 گرامى قدر. 

اینها را که قران برای مان بیان میکند  الله متعال  وهمچنان موقف دیگر مستکبرانه

 :میفرماید

رِینَ  مَآ أنَتَ مِنَ ٱلۡمُسَحه ذِبِینَ  135قَالوُٓاْ إنِه ظُنُّكَ لمَِنَ ٱلۡكََٰ ثۡلنَُا وَإنِ نه  136وَمَآ أنَتَ إلِاه بَشَرٞ مِّ

مَاءِٓ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصهَٰ  نَ ٱلسه ا مِّ  (137– 135)شعرا  137دِقِینَ فَأسَۡقِطۡ عَلیَۡنَا كِسَفا

﴾ و نیستى تو مگر آدمى مانند 135ترجمه: گفتند: جز این نیست كه تو از جادوزدگانى. ﴿

ای از آسمان اگر ﴾ پس بیفکن بر ما پاره136پنداریم تو را از دروغگویان. ﴿ما و هرآیینه مى

 ﴾ 137از راستگویانى. ﴿

کشی وتکبر کرده بودند ودر قرآن افراد ذکر شده این اقوام بود که در مقابل انبیا خود سر

که آنها در مقابل انبیا سرکشی کردند که همانا فرمانده وبزرگان اقوام خود بودند قران واقعات 

انها را نیز به صراحت بیان کرده اگر به واقعه آدم علیه السلام نظر بیاندازیم میبینیم که در 

کرد ووجه اصلی انکار او همانا تمرد وتکبر بود  آنجا ابلیس از سجده کردن به آدم انکار

قسمی که خودش تکبر خود را واضح میسازد میگوید خلقتنی من نار وخلقته من طین  به 

همین سبب ابلیس از اولین مستکبرین به حساب میاید این داستان )تکبر ابلیس( در سوره های 

این قصه رااز سوره اعراف بیان متفاوت قرآن در قصه آدم علیه السلام بیان شده واین جا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محقق: محمد  ،تفسیر القران العظیم هـ(774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -ابن کثیر1 

 443ص 3ج  - 141۰ - چاپ اولبیروت  -حسین شمس الدین ناشر: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 



 

7۰ 

 میکنیم 

ٓ إبِۡلِیسَ  ئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِاه
ٓ كُمۡ ثُمه قلُۡنَا للِۡمَلََٰ رۡنََٰ كُمۡ ثُمه صَوه جِدِینَ  وَلَقَدۡ خَلقَۡنََٰ نَ ٱلسهَٰ لمَۡ یَكُن مِّ

11 

ما را )یعنى پدر شما و هرآیینه آفریدیم شما را )یعنى پدر شما را( باز صورت بستیم ش

را( باز گفتیم به فرشتگان كه: سجده كنید آدم را، پس سجده كردند مگر ابلیس، نبود از سجده 

 ﴾11كنندگان. ﴿

ارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِینٖ  نۡهُ خَلقَۡتَنِي مِن نه قَالَ  11 قَالَ مَا مَنَعَكَ ألَاه تَسۡجُدَ إذِۡ أمََرۡتُكَِۖ قَالَ أنََا۠ خَیۡرٞ مِّ

غِرِینَ فَ  قَالَ أنَظِرۡنِيٓ إلِىََٰ یَوۡمِ  13ٱهۡبطِۡ مِنۡهَا فَمَا یَكُونُ لكََ أنَ تَتَكَبهرَ فِیهَا فَٱخۡرُجۡ إنِهكَ مِنَ ٱلصهَٰ

طَكَ ٱلۡمُسۡتَقِیمَ  15قَالَ إنِهكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِینَ  14یُبۡعَثُونَ  ثُمه  16 قَالَ فَبمَِآ أغَۡوَیۡتَنِي لَأقَۡعُدَنه لهَُمۡ صِرََٰ

نهِِمۡ وَعَن شَمَائِٓلهِِمِۡۖ وَلَا تَجِدُ أكَۡثَرَهُمۡ  نۢ بَیۡنِ أیَۡدِیهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وَعَنۡ أیَۡمََٰ كِرِینَ لَأٓتِیَنههُم مِّ قَالَ  17 شََٰ

مَ مِنكُمۡ أَ  اِۖ لهمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ لَأمَۡلَْنَه جَهَنه دۡحُورا ا مه  (13-11)اعراف  13جۡمَعِینَ ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُوما

ترجمه: گفت خدا: چه چیز منع كرد تو را از آنكه سجده كنى، وقتى كه امر كردم تو را؟ 

﴾ گفت: پس فرود 11ای او را از گِل. ﴿ای مرا از آتش و آفریدهگفت: من بهترم از او؛ آفریده

شو، هرآیینه تو از رو از آسمان؛ زیراكه لایق نیست تو را كه سركشى كنى درآن، پس بیرون 

﴾ گفت: بار خدایا! مهلت ده مرا تا روزی كه آدمیان برانگیخته شوند. 13خوار شوندگانى ﴿

﴾ پس گفت: به سبب آنكه گمراه كردى 15﴾ گفت: خدا هرآیینه تو از مهلت داده شدگانى. ﴿14﴿

پس البته بیایم ﴾ 16مرا، البته بنشینم براى آدمیان به راه راست تو )یعنى تا از آن منع كنم(. ﴿

به سوى ایشان، از پیشِ ایشان و از پسِ پشت ایشان و از جانب راست ایشان و از جانب چپ 

﴾ گفت: بیرون رو از آسمان، نكوهیدة رانده شده. 17ایشان و نیابى اكثر ایشان را شكرگزار. ﴿

 ﴾ 13كجا. ﴿به خدا، هر كه پیروى كند تو را از آدمیان، البته پر كنم دوزخ را از شما، همه ی

 به همین سبب الله متعال انسان را از پیروی شیطان وغرور او منع کرده است

عِیرِ  بِ ٱلسه مَا یَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِیَكُونُواْ مِنۡ أصَۡحََٰ اُۚ إنِه خِذُوهُ عَدُوًّ نَ لكَُمۡ عَدُوّٞ فَٱته
یۡطََٰ  (6)فاطر  إنِه ٱلشه

من گیرید او را. جز این نیست كه ترجمه: هرآیینه شیطان شما راست دشمن، پس دش

 خواند تابعان خود را تا باشند از اهل دوزخ. مي

هُۥ لكَُ  نُِۚ إنِه یۡطََٰ تِ ٱلشه بِعُواْ خُطُوََٰ لۡمِ كَافٓهةا وَلَا تَته هَا ٱلهذِینَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلوُاْ فِي ٱلسِّ أیَُّ ٓ بِینٞ )بقره یََٰ مۡ عَدُوّٞ مُّ
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هاى ترجمه: اى كسانى كه ایمان آوردید! در آیید به اسلام، همه یكجا. و پیروى مكنید گام

 شیطان را، هرآیینه او شما را دشمن آشكار هست. 

 افراد مستکبر و جزای استکبار شان: 

یکی از افراد مستکبر بود که در زمان ابراهیم علیه السلام زندگی میکرد  : نمرودنمرود

وتاج را بالای سر خود مانده بود ودعوای ربوبیت میکردالله متعال برای او پادشاهی داده بود 

 1واو سرکشی کرددر اینجا حکایت از تکبر وسرکشی پادشاه میکند.

هِ  هِ ألََمۡ تَرَ إلَِى ٱلهذِي حَاجٓه إبِۡرََٰ ُ ٱلۡمُلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِۡرََٰ هُ ٱللهه هِۦٓ أنَۡ ءَاتَىَٰ مُ رَبِّيَ ٱلهذِي یُحۡيۦِ مَ فِي رَبِّ

هِ  مۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ وَیُمِیتُ قَالَ أنََا۠ أحُۡيۦِ وَأمُِیتُِۖ قَالَ إبِۡرََٰ َ یَأۡتِي بِٱلشه مُ فَإنِه ٱللهه

لمِِینَ)بقره فَبُهِتَ ٱله 
ُ لَا یَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظهَٰ  (153ذِي كَفَرَِۗ وَٱللهه

ترجمه: آیا ندیدى به سوى كسى كه مكابره كرد با ابراهیم در باب پروردگار او در مقابلة 

آن كه داد او را خدا پادشاهى )یعنى نمرود( چون گفت ابراهیم: پروردگار من آن است كه 

میرانم. گفت ابراهیم: پس كنم و مى، گفت آن كافر: من زنده مى(1)میراندكند و مىزنده مى

آرد آفتاب را از مشرق، پس تو بیار آن را از طرف مغرب؛ پس مغلوب شد هرآیینه خدا مى

 نماید گروه ستمكاران را. كافر و خدا راه نمى

ه یکی از نمونه های بارز طغیان وتکبردرقرآن است الله متعال فرعون را ب :فرعون

حیث مثال در تکبر وسرکشی ذکر کرده است همینگونه فرعون در افترا ظلم وفساد ریختاندن 

خون مردم وعذاب دادن به مردم وهمچنان بنی اسراییل را غلام کردن از جمله علایم استکبار 

او بود وهمین استکبار او به حد زیاد شد که بالاخره او دعوای ربوبیت کرد وگفت که من رب 

او برادرش هارون علیه  هستم الله متعال به او موسی علیه السلام را فرستاد وهمراه واله شما

السلام رامنحیث وزیر فرستاد واین دو پیامبر معجزات بزرگ را به فرعون آوردند لیکن او 

بَ وَعَصَىَٰ  د الله متعال میفرماید از روی تکبر ونافرمانی تکذیب کر  11 ثُمه أدَۡبَرَ یَسۡعَىَٰ  11فَكَذه

كُمُ ٱلۡأعَۡلىََٰ  13فَحَشَرَ فَنَادَىَٰ   (14- 11)نازعات 14فَقَالَ أنََا۠ رَبُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محقق  315-ص1-ج 1417معالم التنزیل فی تفسیر القرآن هـ( 51۹محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي )وفات: 1 

   هـ 1417سلیمان مسلم الحرش ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع چاپ چهارم،  -ة عثمان جمعة ضمیری -محمد عبد الله النمر 

 کشم؛ والله اعلم.گذارم و کسی راکه مستحق کشتن نیست، مییعنی به ستم، مستحق کشتن را می -1
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﴾ پس از آن مجلس بازگشت تدبیركنان. 11ترجمه: پس دروغ داشت و نافرمانى كرد. ﴿

﴾ پس گفت: من پروردگار بزرگوار 13﴾ پس جمع كرد قوم خود را، پس آواز داد. ﴿11﴿

 ﴾ 14شمایم! . ﴿

 وگفت :

ینِ فَٱجۡ وَقَا نُ عَلىَ ٱلطِّ مََٰ هََٰ ه  غَیۡرِي فَأوَۡقِدۡ لِي یََٰ نۡ إلََِٰ هَا ٱلۡمَلَُْ مَا عَلمِۡتُ لكَُم مِّ أیَُّ ٓ عَل لِّي لَ فرِۡعَوۡنُ یََٰ

ذِبیِنَ )قصص  هُۥ مِنَ ٱلۡكََٰ هِ مُوسَىَٰ وَإنِِّي لَأظَُنُّ ٓ إلََِٰ لعُِ إلَِىَٰ ا لهعَلِّيٓ أطَه  (33صَرۡحا

ام براى شما هیچ خدا غیرِ من. پس آتش اى جماعت! ندانسته ترجمه: و گفت فرعون:

برافروز براى من اى هامان بر گل )یعنى خشت بساز( پس بناكن براى من كوشكى، بود كه 

 پندارم او را از دروغگویان.ور شوم به سوى معبود موسى و هرآیینه من مىمن دیده

 : بر گفتفرعون موسی  علیه السلام را تحقیر کرد واز روی تک

ذَا ٱلهذِي هُوَ مَهِینٞ وَلَا یَكَادُ یُبیِنُ )زخرف  نۡ هََٰ  (51أمَۡ أنََا۠ خَیۡرٞ مِّ

ترجمه: نى! بلكه من بهترم از این شخص كه وى خوار است و نزدیك نیست كه سخن 

 . (1)واضح گوید

بعد از این فرعون ساحرین  را جمع کرد وبا موسی علیه السلام مبارزه را شروع کرد  

که در نتیجه حق غالب شد  وپلان ساحرین باطل شد وهمه شان سجده کردند وگفتند ما به رب 

 العالمین ایمان آورده ایم فرعون از روی تکبر برایشان گفت  

عَنه  قَالَ ءَامَنتُمۡ لهَُۥ قَبۡلَ أنَۡ ءَاذَنَ  حۡرَ فَلسََوۡفَ تَعۡلمَُونَُۚ لَأقَُطِّ هُۥ لكََبِیرُكُمُ ٱلهذِي عَلهمَكُمُ ٱلسِّ لكَُمِۡۖ إنِه

كُمۡ أجَۡمَعِینَ )شعرا  فٖ وَلَأصَُلِّبَنه نۡ خِلََٰ  (4۰أیَۡدِیَكُمۡ وَأرَۡجُلكَُم مِّ

را؟  ترجمه: گفت فرعون: آیا ایمان آوردید به موسى پیش از آن كه دستورى دهم شما

هرآیینه وى مهتر شماست، آنكه بیاموخت شما را جادو. پس خواهید دانست، البته بُبرّم 

هاى شما را و پاهاى شما را یكى از جانب راست و دیگر از جانب چپ و البته بردار دست

 كنم شما را، همه یكجا. 

 وبعد از این آنها رابه عذاب سخت وعده داد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یعنی در زبان حضرت موسي علیه السلام لکنت بود، والله اعلم. -1
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عَنه أیَۡدِیَكُمۡ  كُمۡ أجَۡمَعِینَ )شعرا  ُۚۚ لَأقَُطِّ فٖ وَلَأصَُلِّبَنه نۡ خِلََٰ  (4۰وَأرَۡجُلكَُم مِّ

هاى شما را و پاهاى شما را یكى از جانب راست و دیگر از ترجمه: البته بُبرّم دست

 جانب چپ و البته بردار كنم شما را، همه یكجا. 

 مواقف متکبرانه فرعون درحالات مختلف:

 هیت: دعوای ربوبیت ودعوای الو1

 :تحقیر به موسی علیه السلام1

 :تکذیب به حق با وجود آیات ومعجزات واضح3

 آنها ایمان آوردند وقتی برای شان گفت  :موقفش با ساحران وقتی که4

حۡرَ فَلسََوۡفَ  هُۥ لكََبِیرُكُمُ ٱلهذِي عَلهمَكُمُ ٱلسِّ عَنه قَالَ ءَامَنتُمۡ لهَُۥ قَبۡلَ أنَۡ ءَاذَنَ لكَُمِۡۖ إنِه تَعۡلمَُونَُۚ لَأقَُطِّ

كُمۡ أجَۡمَعِینَ )شعرا  فٖ وَلَأصَُلِّبَنه نۡ خِلََٰ  (4۰أیَۡدِیَكُمۡ وَأرَۡجُلكَُم مِّ

ترجمه: گفت فرعون: آیا ایمان آوردید به موسى پیش از آن كه دستورى دهم شما را؟ 

ته بُبرّم هرآیینه وى مهتر شماست، آنكه بیاموخت شما را جادو. پس خواهید دانست، الب

هاى شما را و پاهاى شما را یكى از جانب راست و دیگر از جانب چپ و البته بردار دست

 كنم شما را، همه یكجا. 

 :وعید دادن به ساحران وعذاب دادن به آنهای که ایمان آورده اند5

این  :تهمت زدن به موسی علیه السلام وشایعات مانند اتهامات  به سحر وکذب وغیره6

قف دلالت به استکبار وعلو فرعون میکند واین همه را به خاطر حفاظت سلطنت خود همه موا

 میکرد 

کسی بود از قوم بنی اسراییل الله متعال به او مال بی شماری داده بود  واورا به  :قارون

انواع نعمت ها نوازیده بود عوض اینکه به الله  متعال تواضع کند وحق الله متعال را ادا کند  

از آنچه الله برایش  مال داده است تکبر کرد وسرکشی کرد واز این انکار کرد که این همه 

 ا الله متعال داده است  گفت نعمت ها ر

َ قَدۡ أهَۡلكََ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقرُُو مَآ أوُتِیتُهُۥ عَلىََٰ عِلۡم  عِندِيُٓۚ أوََ لمَۡ یَعۡلمَۡ أنَه ٱللهه نِ مَنۡ هُوَ أشََدُّ قَالَ إنِه
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اُۚ وَلَا یُسۡ  ةا وَأكَۡثَرُ جَمۡعا  (73قصص )لُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ مِنۡهُ قوُه

 ترجمه: گفت: جز این نیست كه داده شده است مرا مال فراوان بنابر دانشى كه نزدیك من

ها آن قوم را كه تواناتر بود از وى از است. آیا ندانست كه خدا هلاك كرد پیش از وى از قرن

 .(1)شوند گناهكاران از گناهان خویشروى قوّت و بیشتر بود در جمعیّت؟ و پرسیده نمي

تکبار قارون به تکذیب نعمت ها ی الله متعال بود وهمچنان نسبت دادن نعمت به طرف اس

 نفس خود یکی از علایم استکبار او بود  

واز علایم تکبر قارون ندادن حق فقرا مساکین وصاحب حاجت است که در نتیجه زمین 

 اورا بلعید 

غارت وسرکشی دست یکی از وزرای فرعون بود ودر تمام فساد هامانند قتل  :هامان

 راست فرعون بودبه همین سبب در استکبارهمسان وبرابر فرعون بود  الله متعال میفرماید 

تِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأرَۡضِ وَمَا كَانُواْ  نََٰ وسَىَٰ بِٱلۡبَیِّ نَِۖ وَلَقَدۡ جَاءَٓهُم مُّ مََٰ رُونَ وَفِرۡعَوۡنَ وَهََٰ بِقِینَ  وَقََٰ سََٰ

 (3۰)عنکبوت 

لاك كردیم قارون و فرعون و هامان را و هرآیینه آمده بود به ایشان موسى ترجمه: و ه

 هاى واضح، پس تكبّر كردند در زمین و نبودند سبقت كنندگان. با نشانه

ا   ا  3ثُمه إنِِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارا  (۰-3)نوح  ۰ثُمه إنِِّيٓ أعَۡلنَتُ لهَُمۡ وَأسَۡرَرۡتُ لهَُمۡ إسِۡرَارا

﴾ باز هرآیینه من آشكار 3ز هرآیینه من دعوت كردم ایشان را به آواز بلند. ﴿ترجمه:  با

 ﴾ ۰گفتم به ایشان و پنهان گفتم ایشان را نیز پنهان گفتنى. ﴿

 مراد از دعوتهم جهارا دعوت جهری است نه مخفی 

قسمیکه محمد ابن عمر روایت میکند  قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عیسی وحدثنی 

الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ووقاءجمیعا عن ابی نجیح عن مجاهد قوله ثم انی دعوتهم 

 جهارا  قال الجهار الکلام المعلن به 

ز حسن از محمد ابن عمر روایت میکند که برای ما ابو عاصم از عیسی از حارث ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نیست، والله اعلم.یعنی در صورت لزوم پاداش مجال عذر  -1
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در باره این قول ثم انی  دعوتهم جهارا بیان کرد که  اءواین همه از ابی نجیح از مجاهدووق

جهار عبارت از کلام معلن به است کلام که واضح وآشکارا باشد وبدون سریت )جهری( 

 1باشد

آیات فوق دلالت به مراتب ثلاثه دعوت میکند شروع از نصیحت در پنهانی میکند بعد از 

ز طریقه سری دعوت به طریقه جهری میرود وقتی این شیوه هم غیر موثر شد بین اعلان آن ا

واسرار جمع کرد کلمه ثم در اینجا دلالت به تراخی بعضی از مراتب بر بعض میکند یا 

مطابق زمان یا هم از نگاه رتبه  چرا که جهار غلیظ تر وسخت تر از اسرار است  وجمع بین 

 1جهار است  اسرار وجهار سخت تر از

  فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا

 در آیت کریمه متصل به استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ذکر میکند 

پس معلوم شد که استفغار سبب نزول باران در تمام امت ها است. از عمر بن خطاب 

بیرون شد پس  رض روایت شده که او طلب استسقاء نمود و با مردم یکجا به نماز استسقاء

برای یک ساعت استغفر الله گفت و برگشت، مردم برایش گفتند خودت طلب باران نکردی یا 

امیر المؤمنین. فرمود: به الله قسم که باران در کناره های آسمان نازل شد و بعد از آن همین 

 آیۀ سورۀ نوح را قرائت کرد. 

استغفر الله بگویید، شکایت خوشک سالی کرد. او گفت :  3شخصی به حسن بصری 

شخص دیگری از فقر شکایت کرد، برایش فرمود: استغفرالله بگو. و دیگری سوال کرد که به 

 من دعاکن که الله مرا صاحب فرزند کند، به او هم فرمود استغفرالله بگو. 

قاضی ابو محمد میفرماید: استغفاری که حسن درینجا بیان کرده فقط استغفرالله گفتن 

باید شخص در اعمال و گفتار خود اخلاص و صدق داشته باشد. قسمی که  نیست. بلکه

 استغفار عمر رض بود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 631ص 13ابن جریر طبری جامع البیان  ج1 

هجری مفاتیح الغیب  6۹6ابو عبدالله محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسین التیمی الرازی  الملقب بفخر الدین الرازی متوفی 1 

  651ص 3۹ج 141۹طبع سوم –بیروت –ناشر: دار احیا تراث العربی  –التفسیر الکبیر  

هجری در مدینه متولد شده و در  11ابن یسار البصری ابو سعید تابعی امام اهل بصره یکی از علماء و فقهاء در سال الحسن 3 

 116ص  1وفات کرد. خیر الدین زرکلی الأعلام جلد  11۹
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و روایت شده که قوم نوح به قحط سالی سختی روبرو شده بودند، به همین سبب اولین 

وعدۀ که درینجا ذکر میکند، نزول باران است. و بعد از آن نعمت اموال و اولاد را ذکر 

 1میکند. 

 ی استغفار:معنی لغو

استغفر یستغفر مأخوذ از مادۀغفر است وغفر به معنی تغطیه است غفر المتاع فی الوعا 

 1غفراً یعنی داخل کرد وپوشاند 

 کلمه غفر به معنی ترک ومواخذه گناه است.

 معنی اصطلاحی استغفار:

 3الاستغفارهو الطلب من الله سبحانه ان یستر الذنوب وان لا یعاقبها علیها

 استغفار در این تعریف یا از لحاظ معنی  اصطلاحی طلب دو امر در زمان واحد میکند.

 اول: ستر الذنوب

 دوم:عدم العقوبه علیها

ابن تیمیه میفرماید مغفرت شی زاید از ستر است چرا که مغفرت معنی اش وقایه از شر 

 گناه است وبنده به واسطه آن مواخذه نمی شود.

مستلزم اسقاط عقوبت نیست الله متعال کسی راکه عقاب کرده یا ومجرد پوشاندن گناهان 

 4گناهش را مستور میکند . نکرده

 تاثیرات استغفار:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فی تفسیر الکتاب المحرر الوجیز  هـ قـ 541ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحن بن تمام بن عطیه الآندلسی المحاربی وفات 1

 374ص  5هـ قـ جلد  1411بیروت طبع اول  –دار الکتب العلمیة  –العزیز 

 - -3716ص 1-ج - منتخب من صحاح الجوهریهـ 3۰3المتوفی  ابو نصر اسماعیل ابن حماد الجوهریالفارابی، 1

 135-ص 3ج  –جامع البیان-طبری  3 

محقق: 135ص-1۹ج–مجموع الفتاوی  هـ( 713ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )وفات:  -4

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة سال 

  هـ1416نشر: 
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استغفار در دنیا دارای آثاری است که شامل بندگانی خواهد شدکه قبلا شرایط وزمینه 

 های آنرامهیا کرده است که این تاثیرات هم دنیوی 

دنیوی آن هم تاثیرات مادی میباشد وهم معنوی که در  میباشد وهم اخروی  که تاثیرات

 ذیل بیان می گردد.

 تاثیرات معنوی استغفار در دنیا:

 الف:مصونیت از عذاب الهی:

 الله متعال می فرماید:

بَهُمۡ وَهُمۡ یَسۡتَغۡفرُِونَ ) ُ مُعَذِّ بَهُمۡ وَأنَتَ فیِهِمُۡۚ وَمَا كَانَ ٱللهه ُ لیُِعَذِّ  (33انفال وَمَا كَانَ ٱللهه

ترجمه: و نیست خدا كه عذاب كند ایشان را و تو میان ایشان باشى و هرگز نیست خدا 

 .(1)كنندعذاب كنندة ایشان و ایشان استغفار مى

الله متعال عذاب نمی کند آنها را تا تو  در میان آنها باشی.عذاب نمیکند آنها را تا آنها 

 استغفار کنند

یبه سبب گناهان که مرتکب شده اند توسط  عذاب الهی اگر استغفار نباشد جوامع بشر

 امنیت خود را از دست میدهند.

 ب:استجابت دعا:

در مقابل آن آمرزش ومغفرت گناهان دعای  همانطوریکه گناه مانع استجابت دعا میشود

 انسان رامورد استجابت قرار میدهد

 الله متعال میفرماید:

اُۚ  لحِا نَ ٱلۡأرَۡضِ  وَإلَِىَٰ ثَمُودَ أخََاهُمۡ صََٰ ه  غَیۡرُهُۥِۖ هُوَ أنَشَأكَُم مِّ نۡ إلََِٰ َ مَا لكَُم مِّ قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللهه قَالَ یََٰ

جِیبٞ )  (61هود وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیهَا فَٱسۡتَغۡفرُِوهُ ثُمه تُوبُوٓاْ إلَِیۡهُِۚ إنِه رَبِّي قَرِیبٞ مُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کند و همچنین تا آنکه ایشان استغفار کنند، عذاب دا آن است که تا پیغامبر در میان قوم باشد، عذاب عام نمییعنی سنت خ -1

 آید.نمی
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ح را. گفت: اى قوم من! عبادت كنید ترجمه: و فرستادیم به سوى ثمود برادر ایشان، صال

و گردانید شما  (1)خدا را، نیست شما را هیچ معبودى بجز وى، او پیدا كرد شما را از زمین

را باشنده در زمین، پس طلب آمرزش كنید از او، باز رجوع كنید به سوى او، هرآیینه 

 پروردگار من نزدیك است، پذیرندة دعاست.

به سوی او برگردید بیگمان خداوند من نزدیک وپذیرنده از او طلب آمرزش بنمایید و

 است.

در این آیه الله متعال برای استغفار کنندهگان وکسانی که به او تعالی رجوع میکننداجابت 

 دعای شان را وعده نموده است.

 ج: تجدید ایمان:

موثر وبسیار زیاد  توبه واستغفار هر دو عناصر اساسی ومهم در تجدید ایمان  بنده است

 است.

 الله متعال میفرماید:

ا ثُمه ٱهۡتَدَىَٰ ) لحِا  (31طه وَإنِِّي لغََفهارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صََٰ

ام كسى راكه توبه كرد و ایمان آورد و كار شایسته كرد، ترجمه: و هرآیینه من آمرزنده

 باز راه راست یافت.

یمان بیاورد وکار های شایسته بکند هر آیینه من می آمرزم کسی را که بر گردد وا

 وسپس راهیاب شود.

این همان توبه است که به سبب آن گناهان بخشیده میشودکه عبارت از عزم قلبی استکه 

 1با ایمان وعمل صالح تحقق یافته وتاثیر ان دردنیای واقع در عمل تجلی پیدا میکند

 د:افزایش قوت ونیرو:

 علیه السلام الله متعال میفرماید.در باره قوم عاد وپیغمبر شان هود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعنی آفریده پدر و مادر شما، آدم و حوا را از خاک که شما از نسل آنهایید. -1

 1346ص/ 4فی ظلال القرآن ج/ -سید قطب 1
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ةً  ا وَیَزِدۡكُمۡ قُوه دۡرَارا مَاءَٓ عَلَیۡكُم مِّ كُمۡ ثُمه تُوبُوٓاْ إلِیَۡهِ یُرۡسِلِ ٱلسه قَوۡمِ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبه تكُِمۡ وَلَا  وَیََٰ إلِىََٰ قوُه

 (51هود تَتَوَلهوۡاْ مُجۡرِمِینَ )

وردگار خود، باز رجوع كنید به سوى او تا ترجمه: و اى قوم من! آمرزش طلبید از پر

ما و روگردان مشوید بفرستد ابر را بر شما ریزان گشته و بیفزاید شما را قوّتى همراه قوّت ش

 گناهكار شده.

 استجابت امر الله وتاسی از پیامبران: :ـه

الله متعال در جاهای متعدد  قرآن بنده های خود را مخاطب قرار میدهد میفرماید که 

 ستغفار کنید این خطاب گاهی به مومنان میباشد.میفرماید ا

حِیمٞ )بقره  َ غَفوُرٞ ره َُۚ إنِه ٱللهه اسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللهه  (۰۰ثُمه أفَِیضُواْ مِنۡ حَیۡثُ أفََاضَ ٱلنه

و آمرزش طلب کنید از  (1)گردند عامه مردمانترجمه: پس بازگردید از آنجا كه باز مى

 خدا، هرآیینه خدا آمرزندة مهربان است. 

 گاهی پیامبر را مخاطب قرار میدهد می فرماید : 

ا ) ابَۢ هُۥ كَانَ تَوه  (3نصر فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُُۚ إنِه

ترجمه: پس به پاكى یاد كن همراه ستایش پروردگار خود و آمرزش طلب كن از وى، 

 آیینه خدا هست به رحمت رجوع كنندههر

 :وگاهی به اهل  کفر خطاب میکند

حِیمٞ  ُ غَفوُرٞ ره ِ وَیَسۡتَغۡفرُِونَهُۥُۚ وَٱللهه  (74ده ئما) أفََلَا یَتُوبُونَ إلِىَ ٱللهه

ه طلبند  از او؟ و خداى آمرزندكنند به سوى خدا و آمرزش نمىترجمه: آیا رجوع نمى

 ست.مهربان ا

 ت ورحمت الهی:جلب محبو:

 الله متعال میفرماید :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مزدلفه، چنانکه قریش تحریف کرده بودند، والله اعلم.مترجم گوید: یعنی از عرفات نه از  -1



 

3۰ 

كُمۡ ثُمه تُوبُوٓاْ إلِیَۡهُِۚ إنِه رَبِّي رَحِیمٞ وَدُودٞ )هود   (۰۹وَٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبه

  ترجمه:

 پروردگار هرآیینه او، به سوى كنید رجوع باز خود، پروردگار از كنید آمرزش طلب و)

 (است دوستدار مهربانِ  من،

رحمت بزرگ ومغفرت وعفوبرای توابین ومستغفرین است وبسیار الله متعال دارای  

همچنان دلیل به این است که هر آیینه  و دوست دارنده انسان به احسان ونعمتش میباشد

پشیمانی از انجام فساد وظلم توسط توبه واستغفار از الله متعال از اسباب خیر دنیا وآخرت به 

 1حساب میرود

 ز :جلب استغفار ملایک:

  متعال میفرماید:الله

ینَ ٱلهذِینَ یَحۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ یُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَیُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَیَسۡتَغۡفِرُونَ للِهذِ 

بَعُواْ سَ  ا فَٱغۡفرِۡ للِهذِینَ تَابُواْ وَٱته حۡمَةا وَعِلۡما نَا وَسِعۡتَ كُله شَيۡءٖ ره  بِیلكََ وَقهِِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِیمِ )ءَامَنُواِْۖ رَبه

 (7غافر 

گویند همراه كه گرداگرد عرشند، تسبیح ميدارند عرش را و آنانكه بر ميآنان ترجمه:

گویند: خواهند براى مؤمنان. ميآرند به او و آمرزش ميستایش پروردگار خویش و ایمان مى

و دانش، پس بیامرز آنان راكه توبه  اى پروردگار ما! فرا گرفتى همه چیز را به بخشایش

 دار ایشان را از عذاب دوزخ.كردند و پیروىِ راه تو نمودند و نگاه

 در این آیه ها استغفار ملایک برای استغفار کنندهگان و توبه کنندهگان است.

 ح :تکفیر ومحو گناهان:

 :تاثیرات دیگر استغفار تکفیر ومحو کناهان است الله متعال میفرماید

ا ) حِیما ا ره َ غَفوُرا َ یَجِدِ ٱللهه  (11۹نساء وَمَن یَعۡمَلۡ سُوٓءًا أوَۡ یَظۡلمِۡ نَفۡسَهُۥ ثُمه یَسۡتَغۡفرِِ ٱللهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هـ 1354محمد رشید بن علی رضا ابن محمد شمس الدین ابن محمد بهاو الدین بن منلا علی خلیفه القلمونی الحسینی المتوفی1 

 111ص  11ج/ 1۰۰ناشر هییة المصریه العامة للكتاب سال نشر -تفسیر المنار 



 

۰۹ 

و هر كه بكند كار بد یا ستم كند بر خویش، باز آمرزش طلبد از خدا، بیابد خدا  ترجمه:

 را آمرزنده مهربان.

الله علیه وسلم الا ادلکم علی داءکم ودواءکم عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلي 

 1الا ان دا ءكم الذنوب ودواووءکم الاستغفار

آیا شما را به درد ودوای درد تانراهنمایی نکنم درد شما گناهان شما ودوایش استغفار 

 است

استغفار واقعی عامل دستیابی انسان به زندگی خوب وزیبایی  رفاه وعمر طولانی: ط:

 1رفاه امنیت وعزت استتوأم با ثروت 

 چنانکه الله متعال در سوره نوح میفرماید:

ا ) را تٖ وَیَجۡعَل لهكُمۡ أنَۡهََٰ لٖ وَبَنِینَ وَیَجۡعَل لهكُمۡ جَنهَٰ  (11نوح وَیُمۡدِدۡكُم بِأمَۡوََٰ

ها و پدید آرد درپى دهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما را بوستانو پىترجمه: 

 .هابراى شما جوي

 ودر جای دیگری میفرماید :

ى وَیُؤۡتِ كُله  سَمّا ٓ أجََلٖ مُّ عًا حَسَنًا إلَِىَٰ تََٰ عۡكُم مه كُمۡ ثُمه تُوبُوٓاْ إلَِیۡهِ یُمَتِّ  ذِي فَضۡلٖ وَأنَِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبه

 (3هود فَضۡلَهُۥِۖ وَإنِ تَوَلهوۡاْ فَإنِِّيٓ أخََافُ عَلیَۡكُمۡ عَذَابَ یَوۡمٖ كَبِیر  )

رجمه: و آنكه آمرزش طلب كنید از پروردگار خود، باز رجوع كنید به سوى وى تا ت

مند سازد شما را به بهره نیك تا میعاد معلوم و تا بدهد هر صاحب بزرگى را جزاى بهره

 ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ.گردان شوید، پس هرآیینه مىبزرگىِ او. و اگر روى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج هـ( شعب الایمان 453بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )وفات:  أحمد بن الحسین بیهقی، 1 

تحقیق و مراجعه نصوص و تخریج احادیث: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد اشراف بر تخریج احادیث: مختار  343ص/۰/

رشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي الهند ناشر: مكتبة ال -أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

  هـ 1413بالهند چاپ اول، 

المملكة العربیة السعودیة  -ناشر: مكتَبة المَعارف للِنَشْرِ والتوزیْع، الریاض صحیح الترغیب والترهیب  ،محمد ناصر الدین الألباني

 151ص/1ج/ ـه 1411، چاپ اول

 315ص/ 17مفاتیح الغیب ج/فخر الدین الرازی 1 



 

۰1 

حسناً در حقیقت پاداش وثمره استغفار است که عبارت از  امام قرطبی میفرماید :متاعاً 

 از وسعت رزق رفاه وآسایش معیشت است. بهره مندی

وهمچنان عمر طویل را نتیجه استغفار دانسته می گوید:واصل الامتاع الاطاله }اصل 

 متاع عمر طویل است 

 تاثیرات مادی استغفار در دنیا:

است یک سلسله تاثیرات مادی هم دارد که در قسمیکه استغفار دارای تاثیرات معنوی 

 زیل شرح میگردد.

 الف:نزول باران:

تاثیر پر بار دیگر استغفار که برکات آن شامل حال دیگران نیز میگرددنزول باران 

رحمت ودر نتیجه رویدن مناسب گیاهان سرسبزی مزارع وباغ ها وشادابی میوه ها وسبزی 

  متعال میفرماید: ته به آن است اللهم موجودات وابساکه حیات تم ها است

ةً  ا وَیَزِدۡكُمۡ قُوه دۡرَارا مَاءَٓ عَلَیۡكُم مِّ كُمۡ ثُمه تُوبُوٓاْ إلِیَۡهِ یُرۡسِلِ ٱلسه قَوۡمِ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبه تكُِمۡ وَلَا  وَیََٰ إلِىََٰ قوُه

 (51هود تَتَوَلهوۡاْ مُجۡرِمِینَ )

پروردگار خود، باز رجوع كنید به سوى او تا ترجمه: و اى قوم من! آمرزش طلبید از 

بفرستد ابر را بر شما ریزان گشته و بیفزاید شما را قوّتى همراه قوّت شما و روگردان مشوید 

 گناهكار شده.

 وهمچنان زبان حال پیامبرش نوح علیه السلام را چنین بیان میکند

هُۥ كَانَ غَفهارا  كُمۡ إنِه ا  1۹ا فَقلُۡتُ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبه دۡرَارا مَاءَٓ عَلَیۡكُم مِّ  (11-1۹نوح ) 11یُرۡسِلِ ٱلسه

  ترجمه:

 تا ﴾1۹آمرزنده. ﴿ اوست هرآیینه خود، پروردگارِ  از كنید آمرزش طلب گفتم: پس)

 ﴾11ریزنده. ﴿ را باران شما بر بفرستد

 ب :افزایش ووسعت روزی:



 

۰1 

الله جل جلاله در باره طلب استغفار از بزرگترین ومهمترین اسباب کسب روزی است 

 نوح علیه السلام میفرماید:

ا  هُۥ كَانَ غَفهارا كُمۡ إنِه ا  1۹فَقلُۡتُ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبه دۡرَارا مَاءَٓ عَلیَۡكُم مِّ لٖ  11یُرۡسِلِ ٱلسه وَیُمۡدِدۡكُم بِأمَۡوََٰ

ا  را تٖ وَیَجۡعَل لهكُمۡ أنَۡهََٰ  (11 – 1۹ نوح ) 11وَبَنِینَ وَیَجۡعَل لهكُمۡ جَنهَٰ

﴾ تا 1۹ترجمه: پس گفتم: طلب آمرزش كنید از پروردگارِ خود، هرآیینه اوست آمرزنده. ﴿

درپى دهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما ﴾ و پى11بفرستد بر شما باران را ریزنده. ﴿

 ﴾11ها. ﴿ها و پدید آرد براى شما جويرا بوستان

 1عمل صالح وتوبه سبب در تیسیر رزق استاین آیه دلالت میکند به اینکه استغفار 

 1یث اشاره کرده.د علیه وسلم به این موضوع در حورسول الله صلی الله

 اموری که در این آیه به طلب استغفار مرتب است قرار ذیل است:

_باریدن باران به صورت پیاپی ابن عباس فرموده است :مدراراً به معنی پی در پی 

 است

 ر سبز_باغها وباستانهای س

 _نهر هاییکه آب گوارا  در آن جریان دارد

 _زیادت اموال واولاد 

 ج:ازدیاد فرزند واموال:

اولاد صالح دارد.ودلیل آن سخن الله متعال  آرزویت است برای هر انسانیکه ن بشارای

 است که میفرماید:

ا  هُۥ كَانَ غَفهارا كُمۡ إنِه ا یُرۡسِلِ  1۹فَقلُۡتُ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبه دۡرَارا مَاءَٓ عَلیَۡكُم مِّ لٖ  11ٱلسه وَیُمۡدِدۡكُم بِأمَۡوََٰ

ا  را تٖ وَیَجۡعَل لهكُمۡ أنَۡهََٰ  (11 – 1۹) نوح  11وَبَنِینَ وَیَجۡعَل لهكُمۡ جَنهَٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البیان فی ایضاح القرآن  ءاضواهـ( 13۰3محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي )وفات :  شنقیطی،  1

   هـ 1415لبنان سال نشر :  -ناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت  31۰ص– 3ج/–بالقرآن

 11-1۹ومسلم فی البر والصله والآداب حدیث  5۰36والادب حدیث 1۹67البخاری حدیث  عن انس ابن مالک اخرجه1 



 

۰3 

﴾ تا 1۹ترجمه: پس گفتم: طلب آمرزش كنید از پروردگارِ خود، هرآیینه اوست آمرزنده. ﴿

درپى دهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما ﴾ و پى11﴿ بفرستد بر شما باران را ریزنده.

 ﴾11ها. ﴿ها و پدید آرد براى شما جويرا بوستان

عطا در باره این قول الله متعال گفته است ویمددکم یاموال وبنین به این معنی است که 

 1اموال وفرزندان تان را زیاد میکند

اعطاکم الاموال والاولاد }برای شما اموال ابن کثیر گفته است ویمددکم باموال وبنین ای 

 1واولاد میدهم 

 تاثیرات اخروی استغفار :

تاثیرات استغفار تنها مخصوص این دنیا نمیباشد بلکه در آخرت هم تحقق مییابدکه این 

 امر مستلزم آنست که انسان در دنیا شرایط آنرا مهیا نماید تا در آخرت از ا

 

اثیرات اخروی نیز از دو بعد مورد بحث قرار میگیرد که ن بهرمند گردد به طور کلی تآ

 اینک بیان میگردد

 تاثیرات معنوی استغفار در آخرت:

 :الف:مغفرت وآمرزش الهی

 از آثار مهم استغفار آمرزش ومغفرت الهی است چنانچه اله متعال میفرماید: 

تٞ  هِمۡ وَجَنهَٰ بِّ غۡفِرَةٞ مِّن ره ئكَِ جَزَآؤُهُم مه
ٓ لدِِینَ فِیهَاُۚ وَنعِۡمَ أجَۡرُ أوُْلََٰ رُ خََٰ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأنَۡهََٰ

مِلِینَ )آل عمران   (136ٱلۡعََٰ

رود ها؛ ميست از پروردگار ایشان و بوستانترجمه: آن گروه پاداش ایشان آمرزش ا

 است اجر طاعت كنندگان.  ها، جاویدان در آنجا و نیكزیر آن جوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-دمشق–فتح القدیر ناشر دار ابن کثیر دار الکلم الطیبه 1 هـ 115۹محمد بن علی ابن محمد ابن عبدالله الشوکانی الیمنی  المتوفی 1 

 357ص/ 5هـ ج/ 1414بیروت طبع اول:

 133ص/ 3ج/کریم ابن کثیر،  تفسیر القرآن ال1 
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همین سوره ایشان را به استغفار توصیف نموده  135 متعال در آیه انها کسانی اند که الله

 چنانچه میفرماید:

َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لذُِنُوبِهِمۡ وَمَن یَغۡ  حِشَةً أوَۡ ظَلمَُوٓاْ أنَفسَُهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللهه
نُوبَ إلِاه وَٱلهذِینَ إذَِا فَعَلوُاْ فََٰ فرُِ ٱلذُّ

واْ عَلَ  ُ وَلمَۡ یُصِرُّ  (135ال عمران ) ىَٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ یَعۡلمَُونَ ٱللهه

كه چون كار زشت كنند، یا ستم كنند بر خود، یاد كنند خدا را، پس و آنان ترجمه : 

آمرزش خواهند براى گناهان خود و كیست كه بیامرزد گناهان را مگر خدا و پیوسته نباشند 

 بر آنچه كردند و ایشان، دانسته.

بهشت:از آثار ارزنده معنوی استغفار در اخرت دخول به بهشت است ب: دخول به 

مرزش الهی آکدیگر اند.زیرا هنگامیکه مغفرت واستغفار ودخول به بهشت لازم وملزوم ی

 صورت گیرد محال است که دخول بهشت را در پی نداشته باشدچنانچه الله متعال میفرماید:

غۡفِرَةٞ مِّ  ئكَِ جَزَآؤُهُم مه
ٓ لدِِینَ فِیهَاُۚ وَنعِۡمَ أجَۡرُ أوُْلََٰ رُ خََٰ تٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأنَۡهََٰ هِمۡ وَجَنهَٰ بِّ ن ره

مِلِینَ )آل عمران   (136ٱلۡعََٰ

رود ها؛ ميست از پروردگار ایشان و بوستانترجمه: آن گروه پاداش ایشان آمرزش ا

 ن. است اجر طاعت كنندگا ها، جاویدان در آنجا و نیكزیر آن جوي

ترجمه:آنچنان پرهیز گاران پاداش شان آمرزش خدایشان وباغهایی است که در زیر آنها 

جویبارها روان است وجاودانه در آنجاها ماندگار اند واین چه پاداش نیکی است که بهره 

 کسانی میگردد که اهل عمل اند.

دهگان چنانکه در آیات فوق هر دو مغفرت وصفات بهشتی را  که برای استغفار کنن

برای استغفار ی لهاین ایت در حقیقت وصفی از جانب اپاداش می دهد پیهم ذکر گردیده است و

 کنندهگان میباشد .

 تاثیرات حسی استغفار در آخرت:

 الله متعال میفرماید:

َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ  حِشَةً أوَۡ ظَلمَُوٓاْ أنَفسَُهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللهه
نُوبَ إلِاه  وَٱلهذِینَ إذَِا فَعَلوُاْ فََٰ لذُِنُوبِهِمۡ وَمَن یَغۡفرُِ ٱلذُّ

واْ عَلىََٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ یَعۡلمَُونَ  ُ وَلمَۡ یُصِرُّ تٞ تَجۡرِي  135ٱللهه هِمۡ وَجَنهَٰ بِّ غۡفِرَةٞ مِّن ره ئكَِ جَزَآؤُهُم مه
ٓ أوُْلََٰ
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لدِِینَ فِیهَاُۚ وَنِعۡمَ أجَۡرُ ٱلۡعََٰ  رُ خََٰ  (136 -135مِلیِنَ )آل عمران مِن تَحۡتهَِا ٱلۡأنَۡهََٰ

رود ها؛ ميست از پروردگار ایشان و بوستانترجمه: آن گروه پاداش ایشان آمرزش ا

كه چون كار و آنان 135است اجر طاعت كنندگان.  ها، جاویدان در آنجا و نیكزیر آن جوي

گناهان خود و زشت كنند، یا ستم كنند بر خود، یاد كنند خدا را، پس آمرزش خواهند براى 

 كیست كه بیامرزد گناهان را مگر خدا و پیوسته نباشند بر آنچه كردند و ایشان، دانسته.

قابل ذکر است که الله متعال در ایات فوق کسانی را ذکر میکندکه با وجود اینکه گناه را 

نمیکنند مرتکب شده اند جهت جبران گناهان خود استغفار مینمایند وبه گناهان خود مداومت 

جنت را که با نعمت های متنوع مزین گردیده است وعده  بناءً جهت  پاداش استغفار شان

میدهد البته صفات این بهشت که در آیت وجنت تجری من تحنها الانهر ذکر گردیده است از 

 جمله نعمت های حسی از تاثیرات حسی استغفار به شمار میرود.

فرماید:استغفار بنده را از عمل ناپسند به عمل پسندیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می

واز عمل ناقص به عمل کامل میکشاندوبنده را از مقام ادنی به اعلی وبه مقام رفعت میرساند 

بنده که  با پروردگارش معرفت دارد با گذشت هر روز بلکه با گذشت هر ساعت و هر لحظه 

ادت الله افزون میابد به سبب   اینکه وسعت علمش نسبت به الله وبصیرتش نسبت به دین وعب

ه ذات ونعمت او را در غذا، نوشیدنی  خواب ، بیداری،قول وفعل خویش احساس می کند وب

نچنانی که حقش است پی میبرد لذا احساس میکند که آتقصیرش در انجام درست طاعت وی 

غفار برای وی جلب هر شبانه روز بلکه در طول عمر به استغفار نیاز دارد زیرا در است

مصالح ودفع ضرر ها نهفته است وسبب افزایش قوت قلبی وی در انجام عبادات ایمانی قلبی 

خر الی اول از بهترین آاهل توحید  از اول الی آخر واز  وبدنی میشود ودایرۀ استغفار میان

ت است وهمه خلق را آنها تا پایین ترین مقام کسانی که به کلمۀ لا اله الا الله معتقد بوده اند ثاب

در بر میگیرد وبه اساس آن در نزد الله متعال دارای درجات متفاوت اند وبرای هر عاملی 

مقام معلوم است زیرا شهادت به اینکه هیچ معبودی جز الله نیست از روی صدق ویقین آثار 

 آشکار وپنهان شرک را چه عمدی وچه غیر عمدی با شد از بین میبرد.

معاصی را  که از شرک بجا مانده است محو میکند پس توحید اصل  استغفار بقایایی

شرک واستغفار فروع آنرا از بین میبرد پس بلیغ ترین ورسا ترین قول لا اله الا الله وبلیغ 
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 1ترین دعا استغفر الله است

 یر سل السماء علیکم مدراراً 

مدرارا را از ابن عباس د معنای مدراراً پی در پی معنی میدهد ابن کثیر هم در تفسیر خو

 در پی نقل کرده است. یپ

وهمچنان ابن کثیر گفته مدراراً ای متواصلة االامطار یعنی باران های پی در پی . وبه 

 1همین سبب خواندن این سوره در نماز استسقا مستحب است

 و بنین و یجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا  ویمددکم باموال

استغفار را روشن میکند الله متعال میفرماید شما را در بدل  این ایت همان ثمرات دنیوی

استغفار در دنیا به وسیله اموال واولاد کمک میکنم. وبرای شما باغ ها ونهر ها رامی دهم 

 3واین وصف به خاطر این بیان شده  که اینها اموال اولاد  وباغها را دوست داشتند

 متعال بالایشان قحط سالی آورد وخانم همچنان قوم نوح به اساس تکذیب پیهم شان الله

سال دوام پیدا کرد اموال  ومواشی آنان هلاک شد  4۹های شان عقیم شدند واین عذاب حدود 

به همین سبب الله متعال برایشان وعده برگشت این همه نعمت ها را داد البته اگر ایمان 

 4بیاورند

 مالکم لا ترجون لله وقاراً  وقد خلقکم اطواراً 

ا در اینجا به معنی اعتقاد است ولا تر جون حال است از ضمیر مخاطب وعامل در رج

اینجا معنی استقرار در لکم است چه چیز سبب شده تا شما از عظمت الله منکر شوید وبه او 

 5اعتقاد نداشته باشید عظمت را که لازم کنندۀ عظمت ایمان به الله وطاعت برای او است

 دارید ونزد شما الله متعال قدر وقیمت ندارد  .شما خوف از عظمت الله ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6۰7-6۰6ص 11مجموع الفتاوی ج/ ابن تیمیه،1

 314ص/ 6ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ج/1 

 633ص/ 13ج -جامع البیان  -طبری 3 

 –دار احیا تراث العربی -الکشف والبیان عن تفسیر القرآن  هـ  417احمد ابن محمد بن ابراهیم الثعلبی ابو اسحاق المتوفی   4

 44ص/ 1۹هـ ج/ 1411-لبنان طبع اول –بیروت 

دار  33ص/ ۰ج/ –ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم  -ابو سعود عمادی محمد ابن محمد ابن مصطفی  تفسیر ابی سعود5 

 بیروت –التراث العربی 
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 وقد خلقکم اطواراً :

خلقا من بعد خلق از یک حالت به حالت دیگر یعنی پیدایش شما از یک حالت به  یا

حالت دیگردر شکم مادر بود بعد از آن  به همین قسم در حالت رضاعت هم وبعد از آن در 

تمیز وبه همین قسم در جوانی وتا آخرین مرحله سن طفولیت هم همین قسم بود بعد از آن سن 

خلقت هم از یک حالت به حالت دیگربر میگردد پس ذات که در خلقت وتدبیر کاینات منفرد 

است وبه تنهایی همه را انجام میدهد پس معلوم است که لایق عبادت وتوحید هم او تعالی 

 است.

ت است ذات که آنها را از عدم  ودر ذکر ابتدا خلقت آنان تنبیه به اقرار به روز آخر

 1موجود کرد به این هم قادر وتوانا است که دوباره آنها را به همان حالت برگرداند 

در باره مراحل پیدایش انسان سید قطب رحمه الله میگوید:مراد از خلقکم اطوارا مراحل  

مضغه به  تکوینی وپیدایش جنین است جنین که از نطفه به علقه واز علقه به مضغه  واز

هیکل واز هیکل به موجود کاملی در می اید  این چیزی است که قوم نوح انرا درک کرده اند 

وقتی که بدان تذکر داده شده اند زیرا جنینهای که پیش از رسیدن به کمال  در رحمها بیرون 

 افگنده میشوند همین سقط جنین  ها برایشان اندیشه واطلاعی در باره همچو مراحل ومراتبی

داده باشد این هم مدلول ومفهوم از مدلول ها  ومفهوم های این آیه است ممکن هم است که 

مدلول ومفهوم این مراحل ومراتب  همان چیزی باشد که دانش جنین شناسی میگوید دانش 

جنین شناسی میگوید که جنین در اول امر شبیه یک جاندار تک سلولی میباشد سپس بعد 

جنین جاندار پر سلولی میگردد سپس به شکل یک جاندار آبگونه در ازگذشت  زمانی از حمل 

 می ایدآنگاه شکل یک جاندار پستاندار را پیدا میکند بعد از آن شکل انسان را به خود میگیرد.

این نظریه با درک وفهم قوم نوح فاصله بسیاری دارد این نظریه به تازگی کشف وارایه 

ول ومفهوم فرموده یزدان در جای دیگر از قرآن میباشد  گردیده است  چه بسا این نظریه مدل

 : که عبارت است از

مَ  ا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظََٰ ما هُ  ثُمه خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةا فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظََٰ ا ثُمه أنَشَأۡنََٰ لحَۡما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ج/اول 141۹-طبع اول  هـ تفسیر سعدی ناشر موسسة الرساله1376عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبدالله السعدی المتوفی1 

 33۰ص/
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 ُ لِقِینَ )خَلۡقًا ءَاخَرَُۚ فَتَبَارَكَ ٱللهه  1 (14مومنون  أحَۡسَنُ ٱلۡخََٰ

ترجمه: باز ساختیم آن نطفه را خون بسته، باز ساختیم آن خون بسته را گوشت پاره، پس 

ها گوشت را، باز هایی چند، پس پوشانیدیم بر آن استخوانساختیم آن گوشت پاره را استخوان

 ین نگارندگان.. پس بزرگ است خدا نیكوتر(1)آفریدیم او را آفرینشى دیگر

در تاویل وقار قتاده گفته الوقار العاقبة یعنی چرا امید عاقبت از خداوند ندارید ای عاقبة 

 الایمان یعنی کنایه از توبیخ ترک ایمان به  الله است.

ابو مسلم خراسانی وقار را به معنی ثبات گرفته قول الله متعال وقرن فی بیوتکن را دلیل 

 3می آورد 

 نظر در انفس متصل نظر به عالم علیا وسفلی کردبعد از ذکر 

ا )  تٖ طِبَاقا وََٰ ُ سَبۡعَ سَمََٰ  (نوح 15ألََمۡ تَرَوۡاْ كَیۡفَ خَلقََ ٱللهه

 بینید چگونه آفرید خدا هفت آسمان را تو بر تو؟.ترجمه: آیا نمى

 وبرای مهتاب برج ها مقرر کرده ونور ان کم وزیاد میشودپس گاهی نور آن زیاد میشود

وگاهی هم کم میشود تا اینکه از بین برود یا ناپدید شود واین دلالت  تا اینکه به انتها برسد

میکند به گذشت سالها وماهها وآفتاب را مانند چراغ که تاریکی شب را از بین میبرد پیدا 

 کرده است الله متعال در ایه دیگر میفرماید :

مۡسَ ضِیَاءٓا وَٱلۡ  نیِنَ وَٱلۡحِسَابَُۚ مَا هُوَ ٱلهذِي جَعَلَ ٱلشه رَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلمَُواْ عَدَدَ ٱلسِّ ا وَقَده قَمَرَ نُورا

تِ لقَِوۡمٖ یَعۡلمَُونَ ) لُ ٱلۡأٓیََٰ  یُفَصِّ
لكَِ إلِاه بِٱلۡحَقُِّۚ ُ ذََٰ  (5یو نس خَلقََ ٱللهه

ماه ترجمه: او آن است كه ساخت آفتاب را درخشنده و ماه را روشن و معین كرد براى 

ها و تا بدانید حساب را. نیافریده است خداى تعالي این را مگر ها را تا بدانید شمار سالمنزل

 دانند.ها را براى گروهى كه ميكند نشانهبه تدبیر درست. بیان مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چاپ اولالقاهرة  -ناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ،محمد سید طنطاوي -1

 547ص 6سید قطب فی ظلال القرآن ج/و  113ص 15ج/

 یعنی نفخ روح و روییدن ناخن و موی. -1

تحریر المعنى »هـ( التحریر والتنویر 13۰3ن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )وفات : محمد الطاهر ب -ابن عاشور3 

 مـ  1۰34تونس سال نشر:  -ناشر : الدار التونسیة للنشر   1۹۹ص/ 1۰ج/ « السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید



 

۰۰ 

مانند 1امام فخر الدین رازی گفته است ماه فقط در اسمان زمین است نه در تمام اسمانها 

ان در عراق است که به این معنی نیست که در تمام نقاط عراق موجود انست که میگویند سلط

 1باشد بلکه منظور اینست که در نقطۀ از نقاط عراق موجود ومستقر باشد 

در البحر امده است ماه در آسمان دنیا است ودرست است که آسمانها ظرف ماه باشند 

است یعنی در نقطه از شهر چون لازم نیست مظروف ظرف را پر کند میگویند زید در شهر 

 3قرار دارد .

ا  ا صَعَدا ِ فَلَا تَدۡعُواْ  17لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِیهُِۚ وَمَن یُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ یَسۡلكُۡهُ عَذَابا جِدَ لِلهه وَأنَه ٱلۡمَسََٰ

ا  ِ أحََدا ِ یَدۡعُوهُ كَادُواْ یَكُ  13مَعَ ٱللهه ا قَامَ عَبۡدُ ٱللهه هُۥ لمَه ا وَأنَه  (1۰-17 جن) 1۰ونُونَ عَلیَۡهِ لِبَدا

﴾ پس باز درآرد شما را 17و خدا رویانید شما را از زمین نوعى از رویانیدن. ﴿ترجمه: 

﴾ و خدا ساخت براى شما 13به زمین و بیرون آرد شما را نیز از طورى بیرون آوردن. ﴿

 ﴾1۰زمین را فراشى. ﴿

مصدر انبتکم وبه معنی رویاندن است تعبیر  تعبیر از پیدایش انسان از زمین با انبات که

شگفت والهام گرانۀ است این امر در قرآن به شکل های گوناگون تکرار میگردد  مثل این 

 فرموده خداوند بزرگوار:

لِ 
اُۚ كَذََٰ هِۦِۖ وَٱلهذِي خَبُثَ لَا یَخۡرُجُ إلِاه نَكِدا یِّبُ یَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإذِۡنِ رَبِّ

تِ وَٱلۡبَلدَُ ٱلطه فُ ٱلۡأٓیََٰ كَ نُصَرِّ

 (53اعرافلِقَوۡمٖ یَشۡكُرُونَ )

آید رستنىِ او به فرمان پروردگار او و زمین ناپاكیزه، بر ترجمه: و شهر پاكیزه، بر مى

ها را كنیم نشانهآید رستنىِ او، مگر ناهموار به دیر روینده. همچنین گوناگون بیان مىنمى

 .(4)كنندبراى قومى كه شكرگزارى مى

در اینجا اشاره میفرماید به اینکه پیدایش انسان بسان پیدایش گیاهان است همچنین در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ 1365، چاپهـ( ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر 1371أحمد بن مصطفى المراغي )وفات: 1 

  35ص/ 1۰تفسیر المراغی ج/

 654ص/ 3۹ج/–تفسیر کبیر  امام رازی،  1

-دار الفکر بیروت -المحیط  هـ البحر745ابو حیان محمد ابن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اثیر الدین الاندلسی  وفات  –3 

 134ص/ 1۹هـ  ج 141۹طبع 

 مترجم گوید: این مثل است برای پند در قلب سلیم و عدم تأثیر آن در غیر سلیم، والله اعلم. -4



 

1۹۹ 

حج در  موارد مختلف پیدایش انسان را همراه میکند با پیدایش گیاهان بطور مثال در سوره

نجا که در صدد ذکر دلیل وبرهان بر حقیقت رستاخیز آ وردآیک ایه هر دو را گر د می 

 ید:مردگان است میفرما

طۡفَةٖ ثُمه مِنۡ  كُم مِّن تُرَابٖ ثُمه مِن نُّ ا خَلقَۡنََٰ نَ ٱلۡبَعۡثِ فَإنِه اسُ إنِ كُنتُمۡ فِي رَیۡبٖ مِّ هَا ٱلنه أیَُّ
ٓ  عَلَقَةٖ ثُمه یََٰ

خَلهقَةٖ وَغَیۡرِ مُخَلهقَةٖ لِّنُبَیِّنَ لكَُمُۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأرَۡحَامِ مَا نَشَاءُٓ إِ  ضۡغَةٖ مُّ ى ثُمه نُخۡرِجُكُمۡ مِن مُّ سَمّا ٓ أجََلٖ مُّ لَىَٰ

ٓ أرَۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لكَِیۡلَا  ن یُرَدُّ إلَِىَٰ ن یُتَوَفهىَٰ وَمِنكُم مه كُمِۡۖ وَمِنكُم مه  یَعۡلمََ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ طِفۡلاا ثُمه لتَِبۡلغُُوٓاْ أشَُده

تۡ وَرَبَتۡ وَأنَۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بَهِیجٖ )حج اُۚ وَتَرَى ٱلۡأرَۡضَ هَامِدَةا فَإذَِآ أنَزَلۡنَا شَیۡ  عَلَیۡهَا ٱلۡمَاءَٓ ٱهۡتَزه

51 ) 

ترجمه: اى مردمان! اگر در شكّید از رستخیز، پس هرآیینه ما آفریدیم شما را از خاك، 

باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از گوشت پارة صورت داده و غیر صورت داده. 

ها چیزى راكه خواهیم تا میعاد دهیم در رحمح سازیم برای شما. و قرار ميگوییم تا واضمي

كنیم تا برسید به نهایت جوانىِ آریم شما را كودكى شده، باز تربیت مىمعیّن، باز بیرون مى

خود. و از شماكسى بود كه قبض ارواح او كرده آید و از شماكسى بود كه بازگردانیده شود به 

بینى زمین را خشك شده، پس دانست. و مىداند چیزى را بعد از آنكه ميبدترینِ عمر، تا ن

 دار.وقتى كه فروفرستادیم بر آن آب را، جنبش كند و بیفزاید و برویاند از هر قسم رونق

 امام فخر الدین رازی میفرماید:در این آیت والله انبتکم من الارض نباتاً دو مسله است.

 ه است .مساله اول:در این آیه دو وجه

اول اینکه انبتکم من الارض بمعنی انبت اباکم من ا لارض پدران شما را از زمین یعنی 

 خاک آفریدم الله متعال میفرماید:

ِ كَمَثَلِ ءَادَمَِۖ خَلقََهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمه قَالَ لَهُۥ كُن فَیَكُونُ )آل عمران   (5۰إنِه مَثَلَ عِیسَىَٰ عِندَ ٱللهه

ال عیسى نزدیك خدا مانند حال آدم است؛ آفرید او را از خاك، باز گفت ترجمه: هرآیینه ح

 .(1)او را: بشو! پس شد

وجهه دوم اینست که الله متعال همه مخلوقات را از زمین پیدا کرده است چرا که الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 54۰-543ص/ 6فی ظلال القران ج/ -سید قطب 1

 یعنی انسان شد. -1



 

1۹1 

متعال ما را از نطفه پیدا کرده ونطفه از غذاهای تولید میشود که از نباتات روی زمین تولید 

 شده)یعنی از غذاهای که از نباتات تولید شده(

 مسله دوم:در اصل باید انبتکم انباتاً می بود  لاکن الله متعال اینقسم نگفته  بلکه گفته 

انبتکم نباتاً که تقدیر ان انبتکم فنبتم نباتا عجیبا ودوم آن اولی است چرا که انبات صفت 

 الله متعال است وصفات الله غیر محسوس است

ن که این انبات عجیب وکامل است ما اینرا نمیدانیم الله ما اخبار کرده است وبه وای

 1واسطه این اخبار ما میدانیم

والله انبتکم من الارض نباتاً وقتی پدر شما آدم علیه السلام را پیدا کرد وشما در صلب آن 

 1بودید

 3ستخلیل هم همین معنی را کرده است که میگوید مجاز آن فنبتم نباتا ا

 ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجاً :

در این آیه اشاره به همان طریقه معهود ومعروف است که الله متعال قادر به ابتدا است 

قادر به اعاده هم است وقول یخرجکم اخراجا  موکد بر مصدر است قسمیکه میگویند یخرجکم 

 4حقاً لا محاله  خارج شدن شما کار ناممکن نیست 

ا به معنی دفن است همان که عرف عام نزد تمام انسانها است .واخراج اعاده در اینج

 همان بعث روز قیامت است برای حضور در حساب وکتاب 

 والله جعل لکم الارض بساطاً لتسلکو منها سبلا فجاجاً:

زمین را که برای شما هموار آفریدیم الله متعال برای زمین لفظ بساط را ذکر کرده است  

درحالیکه میگویند زمین کروی است که این کروی بودن وبساط هر دو با هم متضاد است باید 

یکی از این دو امر نفی گردد پس نظر کروی بودن زمین فاسد است واینکه زمین بسیط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 35ص/ 6تفسیر سمعانی هم دیده شود ج 654ص/ 3۹ج/–تفسیر کبیر  -رازی1

 33۰ص/ 1ج/ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان عبد الرحمن السعدی/ 1 

: ناشر157ص/ 5ج ، عالم التنزیلمهـ( ۵1۹ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی المتوفی/) ،محی السنة3

  هـ(  1۰1۹دارالاحیا التراث العربی بیروت طبع اول /)

 655ص/ 3۹ج/–تفسیر کبیر رازی 4 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-pdf
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 نص کتاب الله است که فساد به آن ملحق نمیشود . وهموار است این ظاهر

ومجاهد به صحت این قول به آب بحر محیط استدلال کرده است که آن آب مستقر نمی 

 1بود اگر زمین کروی میبود

 در تفسیر وسیط چنین ذکر شده استوالله جعل لکم الارض بساطا لتسلکو منها سبلا فجاجا

راعت باشد وبه اسانی در آن کشت وکار صورت زمین  را هموار آفرید تا که قابل ز

 51گیرد واین منافی کروی بودن زمین نیست الله متعال در آیه دیگر می فرماید:زمر 

مراد از سبلاً فجاجا طرقا واسعا راه وسیع مراد است تفاسیر زیادی به همین معنی گرفته 

 3است

 شیوه های دعوتی نوح علیه السلامد: 

دعوت کردن قوم خود از شیوه های مختلف کار گرفت در اوقات  نوح علیه السلام برای

مختلف به طریقه های متفاوت آنها را دعوت نمود تا مگر اینها راه هدایت را قبول کنندوبه 

دعوت نوح علیه السلام لبیک بگو یند واین حرص شدید نوح علیه السلام رابه هدایت قومش 

 نشان میدهد.

داشتن همین حرص هدایت قومش مشکلات وتکالیف بی شماری که همه  انبیا به خاطر 

را در راه دعوت الی الله متحمل شده اندنوح علیه السلام هم به همین اساس از طریقه های 

اره وار با ذکر فواید وحکمت های ن شیوه ها وطریقه ها شمآگرفت که هر کدام  مختلف کار

 ن بیان میگرددآ

 وزیدعوت مستمر شبانه ر طریقه اول:

این تصویر پا فشاری دعوت کننده به سوی خدا بر دعوت است نوح علیه السلام اولین 

شیوه وطریقه دعوت خود رابه درگاه الله پیش میکند می فرماید انی دعوت قومی لیلا ونهارا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( المحرر الوجیز في تفسیر 541أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 1 

  1411 -بیروت چاپ اول  -ناشر: دار الكتب العلمیة  375ص/ 5ج/الكتاب 

 4۹5ص/ 5التفسیر الوسیط للقران الکریم مجموعة من العلما باشراف مجمع بحوث الاسلامیه الازهر ج/1 

 157ص/ 5تفسیر بغوی ج/ 35۰ص/ 4تفسیر الوسیط للواحدی ج/ 375ص/ 5وتفسیر ابن عطیه ج 655ص/ 3۹تفسیر رازی ج/3 

 14۰ص 5ج/تفسیر بیضاوی 
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شب وروز آنها را دعوت کردم که مراد از دعوت کردن شب وروز استمرار است یعنی 

دم کسی اگر با او در روز میسر میشد روز آنها را دعوت میکردم مستمر اینها را دعوت کر

واگر کسی در روز کار میداشت ومصروف کسب وکار بود .ملاقات با انها در روز میسر 

 نبود آنها را در شب دعوت کردم.

 حکمت های دعوت مستمر :

ی میداند که این شخص با این همه بزرگواری که دارد هیچ سست اینست که مدعو شخص

از خود نشان نمیدهد ونه هم خسته میشود پس حتما در کار خود صادق است وراهش راه 

درست است چون با او ملکه قوی وجود دارد که او را وادار به این کار کرده وخسته وسست 

 نمیشود.

 دعوت جهری طریقه دوم:

 است که ثم انی دعوتهم جهارا : این یکی از شیوه ها وطریقه های اساسی دعوت الی الله

داعی مردم را به صورت اشکارا دعوت میکند  یعنی همه اینها را یکجا در محافل شان به 

 صورت جمعی دعوت جهری کردم تا حق را قبول کنند  .

حکمت آن این است که این یکی از وسایل است که داعی در محافل حاضر میشود 

داعی را ثابت میکنند که از  ومدعو خود را به سوی الله دعوت میکند واین جرات وحقانیت

هیچ کس ترس وهراس ندارد به صورت آشکار وعلنی به شکل موعظه درس وخطبه در 

 مجالس و محافل مدعو خود را به سوی الله فرا میخواند.

 دعوت علنی طریقه سوم:

 ثم انی اعلنت لهم

میفرماید که نوح علیه السلام ازآن کار گرفته  اعلان شیوه دیگر از دعوت الی الله است

که من به انها اعلان کردم)به صورت واضح بیان کردم( که در آن هیچگونه خفا وجود 

نداشت اعلان طریقه جداگانه غیر از جهر است اعلان وسیع تر از جهر است چونکه جهر 

 یک وسیله از وسایل اعلان است.

ر دور فواید وحکمت های دعوت علنی این است که دعوت در اسرع وقت به جاهای بسیا
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 میرسد ودر هر کوچه  بازار وخانه ها مردم از آن آگاه میشوند.

 دعوت سری طریقه چهارم :

است.ملاقات دیگری که نوح علیه السلام از آن کار گرفت طریقه سری  ای طریقه

وبه صورت مخفی یعنی هر یکی را تنها وجداگانه به دعوت فرا خوانده است  یجداگانه فرد

 که این همان دعوت فردی است دعوت بین داعی ومدعو که کلام در ان سری است نه جهری

فواید وحکمت های این شیوه این است که داعی با مدعو خود به طریقه آسان ودرست 

 دو  ارتباط برقرار میکند وبه شیوه درست بین هر

 جانب سخنان تبادله میشود.

 ترغیب وترهیب در دعوت نوح علیه السلامهـ: 

داستان نوح علیه السلام یکی از تصویر های جهد مسلسل صبر و اصرار به هدایت 

بشریت گمراه ونافرمان است در حالیکه هیچ مصلحت خاص در این قضیه وهیچ معاوضه 

اساس نوح علیه السلام آداب واسلوب مختلف  اجر وپاداشی در مقابل آن نمیخواهند به همین

 دعوت را همراه قوم خود به پیش گرفت که یکی از این اسالیب همان ترغیب و ترهیب است.

نوح  علیه السلام برای هدایت قوم خود از ترغیب وترهیب هر دو اسلوب کار گرفت تا 

ود قسمیکه الله متعال از که یکی از این سبب هدایت انسان نافرمان شود ودر دین الله داخل ش

زبان نوح علیه السلام بیان میکند قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان عبدوالله واتقوه واطیعون 

 . یغفر لکم من ذنوبکم ویوخرکم الی اجل مسمی 

یعنی نوح علیه السلام قوم خود را از عذاب الله متعال خوف داد وفرمود یا قوم انی لکم 

ساننده ونذیر هستم شما را از عذاب الله میترسانم وهمچنان بعد از این نذیر مبین من تر 

وبر شما  دترغیب به عبادت الله متعال میدهد میفرماید اگر ایمان آوردید از گناهان شما میگزر

 وبرای تان به تاخیر اجل مهلت میدهد وشما را هلاک نمیکند . دبخشش میکن

میفرماید اجل ومدت که الله متعال برای بنده ها  به ترهیب بر میگردد بعد از این دوباره

 نوشته کرده تاخیر نمیشود وبعد از آن دوباره همان روش ترغیب در ایمان را بکار میبرد 

ا )  هُۥ كَانَ غَفهارا كُمۡ إنِه  (1۹نوح فَقلُۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبه
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 ت آمرزنده.ترجمه: پس گفتم: طلب آمرزش كنید از پروردگارِ خود، هرآیینه اوس

که در این آیت ترغیب به توبه است .وقتی که نوح علیه السلام دید که قومش بعد از قحط 

یب نبی خانم های شان ذبه باران ومال دارند.وبه سبب تک سالی زیاد وطولانی محبت زیاد

عقیم شده بودند و اینها  محبت وضرورت به اولاد داشتند  به همین اساس تمام این حالت ها 

به آنها بیان میکند میگویند یگانه راه نجات از این مصیبت ها ومشکلات  ایمان به الله است را 

اگر ایمان آوردید پس الله متعال به شما باران رزق مال واولاد میدهد واین ترغیب به ایمان در 

 دعوت نوح علیه السلام بود .

 که از این مقطع به دست می آید یهدایاتو: 

 سلسله هدایات اساسی راهنمایی میکند که قرار ذیل است .این مقطع به یک 

نشان دادن راه  ویا ترسیم کردن راه درست دعوت اسلامی که اصل ان صبر  :1

:بیان نفرت مشرکین به توحید 1ورعایت کردن اسلوب وطریقه های درست دعوت است 

وش های خود را وموحدین که به خاطر بغض شدید به نوح علیه السلام ودعوت توحید آنها گ

میبندند تا اینکه سخنان نوح علیه السلام را نشنوند وچهره های خود را میپوشانیدند تا اینکه 

 پیغمبر را نبینند واز استکبار وغرور کار گرفتند .

هدایت سوم استعمال حکمت در دعوت است وقتی نوح علیه السلا دید که قومش دنیا  :3

راهنمایی کرد تا که مال واولاد را حاصل کنید برای را دوست دارد آنها را به استغفار 

 حصول مال واولاد بهترین  طریقه  استغفار است که برایشاب نمایان کرد.

از این آیت استنباط کرده اند که هر که رغبت دارد که مال واولاد  بعضی از صالحین :4

 1حاصل کند استغفار شبانه روزی را پیشه خود سازد

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة  ،أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 1

 441ص/ 5ج/ـ ه1414، چاپ پنجمالمنورة، المملكة العربیة السعودیة 
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 دعوتی از این بخشدرس های ز: 

 اقتدا به رفتار وروش پیامبران در دعوت به سوی خدا  : 1

 الله متعال متعال میفرماید :

ٓ أسَۡ  هُمُ ٱقۡتَدِهِۡۗ قلُ لاه ُِۖ فَبِهُدَىَٰ ئِكَ ٱلهذِینَ هَدَى ٱللهه
ٓ لمَِینَ )انعام أوُْلََٰ لكُُمۡ عَلیَۡهِ أجَۡرًاِۖ إنِۡ هُوَ إلِاه ذِكۡرَىَٰ للِۡعََٰ

۰۹) 

اند كه هدایت كرد ایشان را خدا، پس به روش ایشان ترجمه: این جماعتِ انبیاء كسانى

ها كنم از شما هیچ مزد بر تبلیغ قرآن، نیست این مگر پند، عالماقتدا كن. بگو: سؤال نمى

 . (1)را

ه یعنی آنان پیامبرانی از جمله نوح علیه السلام که نامشان در قرآن آمده هدایت یافت

 1در دعوت به سوی دین واجرای آن پیروی کن. نانآر اند پس از روش وشیوه وهدایتگ

 خداوند متعال در جایی دیگر میفرماید : 

ذِهِ ٱلۡحَقُّ وَمَوۡعِظَ  سُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فؤَُادَكَُۚ وَجَاءَٓكَ فِي هََٰ ةٞ وَكُلّاا نهقصُُّ عَلَیۡكَ مِنۡ أنَۢبَاءِٓ ٱلرُّ

 (11۹ینَ )هود وَذِكۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنِ 

خوانیم بر تو از اخبار پیغامبران آن چیزى را كه ثابت ترجمه: و هر چیزى را مي

گردانیم به آن دل تو را و آمده است به تو در این سوره سخن درست و پندى و یادكردنى مي

 براى مسلمانان.

یعنی تمام  اخبار که از پیامبران پیش از تو وامت هایشان وچگونگی مجادلات 

وخصومت های شان وتکذیب واذیت هاییکه پیامبران تحمل کرده اند وچگونگی یا ری کدردن 

 خدا در گروه مومنان وخوار کردن دشمنان کافرش را به تو باز گویی میکنیم.

ای محمد تمام این موارد برای انست که دل تو را استوار کنیم.تا پیامبران پیش الگوی تو 

 3باشند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الله اعلم.یعنی چنانکه انبیا صبر کردند بر ایذای کفار، تو نیز صبر کن، و -1

 4۰3ص/ 7تفسیر المنار  ج/ رشید رضا /1

 363ص/ 4ابن کثیر / تفسیر القرآن العظیم  ج/3 
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 نرمخویی با مد عویین  :1

دعوتگر مسلمان در گفتگو با کسانی که آنان را دعوت میدهد باید نرمی به کار ببرد 

.یعنی الفاظ نرمی که باعث روی آوردن مدعو به سوی دعوت وگوش دادن سخنان دعوتگر 

میشود بکار ببرد به عنوان نمونه بگوید ای برادرانم یا او را به کنیه اش صدا بزند ومثلا 

نست که بگوید ای قوم آاطبانش گروه از مردم هستند بهتر بگوید ای پدر فلانی یا زمانیکه مخ

من چنانکه نوح علیه السلام این لفظ را در خطاب به قومش بکار گرفت  یا بگوید ای فر 

زندان قبیله من . تا انان احساس کنند دعوتگر یکی از انان بوده وبیگانه نیست  دعوتگر 

جداد شان  وجهاد اب خوب ، ورفتار نیک پدران وسرا به انچه یاد آور اصل ون میتواند انان

شان در خدمت اسلام است مورد خطاب قرار دهد .واینکه آنان یعنی مخاطبان در حال دعوت 

در جهاد در راه خدا خدمت به دینش مانند پدران واجداد شان باشد البته این شرط که این مدح 

 از آنان محدود بوده وزیاده روی نشود. وستایش به آگاهی دعوتگر

 دلسوزی وخیر خواهی برای مدعو :3

دعوتگر باید به مدعو  خود بفهماند که دلسوز وخیر خواه او است .واز برتری جستن به 

مدعو ویا حقیر کردنش یا اظهار  فضل به او دوری کند وبه طور قطع باید با روحیه خیر 

ودلسوزی با او سخن بگوید .همانند مبلغ مفاهیم اسلام خواه ودلسوز ومخلص در خیر خواهی 

با او سخن بگوید نه مبلغ که نسبت به او فضل وبر تری دارد در حقیقت دعوتگر مانند  

پزشک است که باید مانند پزشک خیر خواه بیمار را نسبت به انچه از امور پزشکی برای 

ر سخن بگوید تا علوم پزشکی با نکه با بیماآبیماری اش میداند آگاه کند تا  مشخص شدن

مهارت پزشکی اش وبرتری خویش را در این مهارت  را به رخ او بکشد نشانه دلسوزی 

وخیر خواهی دعوتگر  بر مدعو در نگاه کردن گشاده روی ولحن وصدایش وخبر دادن 

حقایق بر مدعو بدون به وحشت انداختن وبا تحذیراو بر مخالفت با شریعت است  دعوتگر 

شایست  مان باید به این روش استوار باشد واز آن تجاوز نکند  هر چند مدعو بر امور نامسل

و بیمار روحی است وموارد از بیمار سر میزند که از انسانهای عبر او مقابله کند زیرا مد

 صحیح وسالم سر نمیزند .

 قوم نوح علیه السلام در خطاب به او گفتند :

بِینٖ )اعراف قَالَ ٱلۡمَلَُْ مِن  لٖ مُّ
كَ فِي ضَلََٰ ا لنََرَىَٰ  (6۹قَوۡمِهِۦٓ إنِه
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 بینیم تو را در گمراهىِ ظاهر.ترجمه: گفتند اشراف از قوم او: هرآیینه ما مى

 اما نوح علیه السلام در پاسخ به انآن اینگونه گفت:

بِّ ٱلۡعََٰ  كِنِّي رَسُولٞ مِّن ره لَةٞ وَلََٰ قَوۡمِ لیَۡسَ بِي ضَلََٰ تِ رَبِّي وَأنَصَحُ لكَُمۡ  61لمَِینَ قَالَ یََٰ لََٰ أبَُلِّغُكُمۡ رِسََٰ

ِ مَا لَا تَعۡلمَُونَ   (61- 61)اعراف 61وَأعَۡلمَُ مِنَ ٱللهه

ترجمه: گفت: اى قوم من! نیست با من هیچ گمراهى و لیكن من پیغامبرم از جانب 

كنم براى خواهى ميو نیك هاى پروردگار خودرسانم به شما پیغام﴾ مي61ها. ﴿پروردگار عالم

 ﴾ 61دانید. ﴿دانم از حُكم خدا آنچه نميشما و مي

 تبلیغ با کلام اشکار :4

دعوتگر باید بداند که تبلیغش را به وضوح کامل وبدون ابهام وپوشیدگی به مدعو برساند 

 الله متعال میفرماید :

سُول  إلِاه بلِسَِانِ قَوۡمِهِۦ ُ مَن یَشَاءُٓ وَیَهۡدِي مَن یَشَاءُُٓۚ وَهُوَ  وَمَآ أرَۡسَلۡنَا مِن ره لیُِبَیِّنَ لهَُمِۡۖ فَیُضِلُّ ٱللهه

 (4ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ )ابراهیم 

ترجمه: و نفرستادیم هیچ پیغامبر را مگر به زبان قوم او تا بیان كند براى ایشان. پس 

 اوست غالب با حكمت. گمراه سازد خدا هر كه را خواهد و راه نماید هر كه را خواهد و 

 به همین منظور نوح علیه السلام خطاب به قومش گفت :قال یقوم انی لکم نذیر مبین  

 ترجمه :ای قوم من من برای شما هوشدار دهنده آشکارم.

 دعوت به سوی خدا در هر زمان مناسب است :5

در دعوتگر باید در هر زمان مناسب از شب وروز وبا هر روش مناسب با حال مدعو 

حال دعوت باشد از این رو دعوتگر باید شرایط واحوال مناسب برای اجرای دعوت را 

رعایت کند تا در زمان غیر مناسب مثل اینکه مدعو مشغول کار یا رنجور وخسته باشد  او 

را دعوت ندهد همچنین دعوتگر باید زمان مناسبی را انتخاب کند مثلا در وقت قیلوله یا در 

 به سراغ مدعو نرود.ساعات پایانی شب 

 :سخت نگرفتن دعوت بر مدعو 6
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دعوتگر نباید با تکرار موعظه واندرز بر مدعو یا مد عوییین سخت بگیرد زیرا احتمال 

میرود خسته وملول شوند این موضوع در رابطه با شخص یا گروه مشخص صادق است  اما 

له ومکرر انجام پذیرد  اصل دعوت به سوی خدا توسط دعوتگر باید با استمرار وبدون فاص

زیرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم برخی از روز ها اصحابش را موعظه می داد تا مبادا 

 خسته وملول شوند.

 انتخاب روش مناسب برای دعوت  :7

دعوتگر باید روش مناسب را برای شخص ویا گروه مشخص به صورت مخفیانه یا 

که شخص مخفیانه دعوت شود نه اشکارا اشکارا در نظر بگیرد زیرا گاهی صلاح است 

وگاهی به شخص دیگری باید عکس آن انجام شود چنانچه این سخن در دعوت گروهی از 

مردم نیز صدق میکند ضابطه آنست که شرایط واحوال فرد یا افراد که قرار است مورد 

نظر دعوت قرار بگیرند ونیز چگونگی دعوت شان که بصورت مخفیانه باشد یا آشکارا در 

 بر اساس آن عمل کند . گرفته شود ودعوتگر هر نوع آن را که ترجیح داد

 ترغیب وترهیب در دعوت :8

برای پذیرفتن دعوتش آمرزش  بیان شد که نوح علیه السلام برای ترغیب قوم خود

گناهانشان واعطای نعمت های دنیوی از جانب خدا را به آنان وعده داد چنانکه در صورت 

خداوند انان را از وقوع عذاب در دنیا وآخرت ترساند دعوتگر نیز باید این  نپذیرفتن دعوت

روش ترغیب وترهیب را در دعوت پیاده کند تا مدعویین نسبت به خوشنودی وبهشت خدا در 

اخرت وزندگی خوش در دنیا به شرط اطاعت از خدا ورسولش تشویق شده ودر تمام امور 

نانکه انان را به خیرات وخوبی های دنیا وآخرت در شان به احکام شریعت پایبند باشند چ

 صورت اطاعت شان از خدا ورسولش تشویق کنند .
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 مقطع سوم

 موقف منکرین رسالت الهی در برابر دعوت

 سورۀ نوح میباشد.  1۵ الی  11 این مقطع شامل آیات آیات

بَعُواْ مَن لهمۡ یَزِ  هُمۡ عَصَوۡنيِ وَٱته بِّ إنِه ا قَالَ نُوحٞ ره ا  11دۡهُ مَالهُُۥ وَوَلدَُهُۥٓ إلِاه خَسَارا وَمَكَرُواْ مَكۡرا

ا  ارا ا   11كُبه ا وَلَا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسۡرا ا وَلَا سُوَاعا وَقَدۡ  13وَقَالوُاْ لَا تَذَرُنه ءَالهَِتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنه وَدّا

لمِِینَ إلِاه 
اِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظهَٰ لاا  أضََلُّواْ كَثِیرا ا فَلمَۡ یَجِدُواْ لهَُم مِّن  14ضَلََٰ تهِِمۡ أغُۡرِقُواْ فَأدُۡخِلوُاْ نَارا ا خَطِیٓـََٰٔ مه مِّ

ا  ِ أنَصَارا  (15-11)نوح  15دُونِ ٱللهه

ترجمه: گفت نوح: اى پروردگار من! هرآیینه این جماعت نافرمانىِ من كردند و پیروى 

(. 1وى مال وى و فرزند وى، مگر زیان را)نمودند به كسى كه زیاده نكرده است در حقّ 

﴾ و گفتند: هرگز ترك مكنید معبودان 11﴾ و بدسگالى كردند رییسان بدسگالى عظیم. ﴿11﴿

﴾ و هرآیینه 13(. ﴿1خود را و هرگز ترك مكنید ودّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر را)

﴾ به سبب 14راهى!. ﴿اند بسیاري را و زیاده مده خدایا ستمكاران را، مگر گمگمراه كرده

گناهان خود غرق كرده شد ایشان را پس در آورده شد ایشان را به آتش، لیک نیافتند براى 

 ﴾ 15خویش بجز خدا هیچ نصرت دهنده. ﴿

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سورهالف: 

 قال نوح رب إنهم عصونی 

لسلام بسوی چنانچه قبلا ذکر شده است، محور اصلی سوره نوح دعوت نوح علیه ا

 .پروردگارش و انذار منکرین دعوت میباشد

 -علیه السلام–را فرستاد تا قوم خود را دعوت کند و نوح  -علیه السلام–الله متعال نوح 

و روز نها ایمان بیاورد شب آحریص بود که  هم از روش های مختلف استفاده کرد چون

اسالیب و طریقه  -علیه السلام–نکه نوح آنها نپزیرفتند بعد از آسری و علنی دعوت نمود ولی 

های مختلف را کار گرفتند تا اینها دعوت اورا قبول کند ولی قبول نکردند پس در این مقطع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعنی به رؤسای کفار. -1

 و این پنج بت بودند. -1
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 :به پروردگار خود شکوه میکند می فرماید -علیه السلام–نتیجه انرا بیان میکند که نوح 

 رب إنهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله وولده الاخسارا 

به این عصیان و نافرمانی خود را اصرار کردند و بسیار مردم را به مکر خود گمراه 

را ذکر میکند که نوح انها را از اول انذار داده  -علیه السلام–نوح قوم کردندعاقبت نا فرمانی 

 بود و اینها قبول نکردند .

ان شرک و عصیاینها را از شرک منع کرده بود و لی اینها به همان  -علیه السلام-نوح

 خود را رها نمیکنیم .  ههلآخود مانده بود و می گویند ما 

و جهد  -علیه السلام–اصلی سوره انذار و شیوه های دعوت نوح  یکی از بحث های

مسلسل او را نشان میدهد و در اینجا نتیجه نا فرمانی هایشانرا که سبب دخول جهنم هست ذکر 

 میکند 

 رح بعضی کلماتب: ش

ه انها را امر کردم چنـآه انها ر ا دعوت کردم وبه چنآاعت مرا نکردند به عصونی: اط

 به عبادت تو ای الله واحد وترک شرک .

 عوا : پیروی از انسانهای پست نمودن بوات

 خسارا : طغیان و کفر 

را تکذیب هم کردند و اذیت هم  -علیه السلام-مکراً کباراً: فریب بسیار بزرگ چون نوح

 کردند 

 ن : به هیج صورت رها نکنید تذرلا 

 تفسیر اجمالی این مقطعج: 

راهها و روش های مختلف دعوت الی الله را برای قومش  -علیه السلام–بعد ارینکه نوح 

   امتحان کرد تا مبادا اینها ایمان بیاورند
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شکایت خود را به الله  -علیه السلام–دعوت را قبول کنند پس چون قبول نکردند نوح 

 پیش میکنند می گویند رب إنهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خساراً  متعال

نافرمانی مرا کردند واینها پیروی از اشخاص پست فطرت کردند از رؤسای خود که به 

  1اینها فقط کفر و طغیان شانرا زیاد میکنند و بس 

الاخسارا : خساره در اینجا به معنی بعد و دوری از الله متعال است و دور شدن از راه 

کثرت مال و اولاد است که الله متعال برای اینها نصیب کرده ای راست است و این هم نتیجه 

 اند که آن دوری از رحمت الله متعال و راه مستقیم است . 

د به لدَُهُ قراء مدینه به این شکل قرائت میکنقراء در قرائت لفظ وولده اختلاف دارد وَوَ 

 ن این لفظ وَلدََ را همین قسم میخوانند .آفتح واو و لام . در تمام قر

اینها هم از سوره مریم تا اخر و قراء کوفه به ضم واو و سکون لام قرائت میکند وَوُلْدُهُ 

 ن همین قسم میخوانند رآق

این لفظ ذکر شده به فتح واو و لام قرائت میکنند و ابو عمر در تمام جاهای که در قران 

ت آضمه قرائت میکنند و همه این قراءولی فقط در همین یک جای در سوره نوح واو را به 

 1معروف وبا هم دیگر قریب المعنی است پس هر کدام اینها درست است 

 و مکروا مکراً کباراً  

 بسیار فریب عظیم و بزرگ را انجام دادند 

 -علیه السلام–یب که اینها کار گرفتند بسیار بزرگ بود وچون نا فرمانی نوح مکر و فر

را لت و کوب کردند در حالیکه  -علیه السلام-را کردند و او را اذیت هم کردند تا اینکه نوح

او به صبر بود و به نیت ثواب همه اذیت هالی انها را  تحمل میکردند و در عین حال که این 

د یکی دیگر را به باطل توصیه میکردند و میگفتند که معبودان خود را رها کار ها را میکردن

 3نکنید .

و هم جزء مکر و فریب شان بود که که اعمال خود شان را که نا درست بود درست 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 ۵۵۰و۵۶۹ایسر التفاسیر ج/ جهارم  ص/-ابو بکر الجزایری  -

 1 ۶33ص/  13جامع البیان ج/ -طبری -

 3 ۵۶۹ص/   ۰التفاسیر ج/ایسر -ابو بکر الجزایری -
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جلوه میدادند در حالیکه بزرگان شان میدانیستند که این کار هایکه انجام میدهد درست نیست و 

می قبولاندند   کند و لی بخاطر کفر و ضلالت شان انرا بالای مردمحتی عقل انرا قبول نمی 

 نها بود . آیکی از حیله ها و مکر های بزرگ  ن چنگ میزدند که خودآو خود شان هم به 

ابن محیص ، مجاهد ، حمید کُبَاراً به . )مبرد می گویند کباراً به )تشدید( برای مبالغه است

، باره مکر اینها اختلاف کرده اند که مکر شان چی بود و علماء در )تخفیف( می خوانند .

کوچک پنداشتن شان و گفته شده: که تشویق بی عقلان شان بر قتل نوح بود،  تعدادی گفتند

مردم را به سبب آنچه از مال و اولاد به ایشان داده شده بود. تا اینکه ضعیفان شان گفتند: اگر 

ایشان داده نمی شد. و کلبی گفته است: مکر شان قرار ند، این نعمت ها به دآنها بر حق نمیبو

دادن زن و اولاد برای خدا بود. و مقاتل گفته است: مکر شان عبارت از قول شان به اتباع 

 1شان بود که گفتند: خدایان خود را ترک نکنید، ود و سواع و یغوث و یعوق را ترک نکنید( 

ند ( بخاطریکه متبوعین ماکرین بود11ومکروا: معطوف است به علی من لم یزده )نوح 

مین ها به اتباع شان گفتند ماکر بودند و ه ن پیروی میکردندآهمان بزرگان شان که اینها از 

 ن .لاتذر

مکر کبار یا مکر بزرگ هدفش همین است که اینها به اتباع خود گفتند لا تذرون وداً : 

 رک امر کردند .اینها قوم خود را از توحید منع کردند و انها را به ش

قسمیکه توحید بلندترین مرتبه دین است همین قسم ممانعت از توحید از کبائر است از 

 گناهان بزرگ است الله متعال به همین سبب انرا به لفظ کبار وصف کرده  است 

 الله متعال این عمل شان را مکر  به دوسبب نامید .

لهه خود را رها آلهه را به اتباع کرده است که آهتکم اضافت لآیت لاتذرن آدر  -اول :

نکنید که این خودش یک حیله است به استمرار به عبادت اینها و برای شان گفتند این بت ها 

را قبول کنید به پدران  -لیه السلامعران شما است و اگر شما سخن نوح معبودان شما و پد

اینجا اشاره بر این است که از  خود و نفس های خود اعتراف  جهالت و ضلالت میکند.در

دین پدران خود بر نگردد که این کلام یک حیلهٔ مخفی است که الله متعال انرا مکر نامیده 

 است .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1  3۹7ص/    13الجامع لاحکام القران ج/ -قرطبی -
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تند شان شان مال و اولاد در اختیار داالله متعال حال اینها را بیان میکند که بزرگ -دوم :

است  –علیه السلام –وح ر از اله نشما بهتلهه آ نها به اتباع خود گفته باشند کهآشاید که 

یزی چبه او هیج  -علیه السلام–له نوح لهه شما بر شما مال و اولاد داده است و اآبخاطریکه 

ریب از اطاعت نوح فقیر است به این مکر و ف –علیه السلام  –داده نمیتواند چرا که اله نوح 

عون بود که گفت  ألیس لی ملك نهارا باز داشتند و این مکر مانند مکر فرآ -علیه السلام–

 :مصر

رُ تَجۡرِي مِن تَحۡتِيُٓۚ أَ  ذِهِ ٱلۡأنَۡهََٰ قَوۡمِ ألَیَۡسَ ليِ مُلۡكُ مِصۡرَ وَهََٰ فَلَا وَنَادَىَٰ فِرۡعَوۡنُ فِي قَوۡمِهِۦ قَالَ یََٰ

  1( 51زخرف تُبۡصِرُونَ )

دست من  ترجمه: و آواز داد فرعون در میان قوم خود گفت: اى قوم من! آیا نیست به

 بینید؟.رود زیر كوشك من آیا نمىها ميپادشاهى مصر و این جوی

ذَا ٱلهذِي هُوَ مَهِینٞ وَلَا یَكَادُ یُبِینُ  نۡ هََٰ فَلَوۡلَآ ألُۡقِيَ عَلَیۡهِ أسَۡوِرَةٞ مِّن ذَهَب  أوَۡ  51أمَۡ أنََا۠ خَیۡرٞ مِّ

ئِكَةُ مُقۡتَرِنِینَ 
ٓ  ( ۵3-۵1زخرف ) 53جَاءَٓ مَعَهُ ٱلۡمَلََٰ

ترجمه: نى! بلكه من بهترم از این شخص كه وى خوار است و نزدیك نیست كه سخن 

ها از زر یا چرا نیامد ﴾ پس چرا نَفرود آورده شد بر این شخص دستوان51. ﴿(1)واضح گوید

 ﴾ 53همراه او فرشتگان مجتمع شده؟. ﴿

 وقالوالا تذرون الهتکم و لانذرون وداً و لاسواعاً و لا یغوث و یعوق و نسراً 

ابن عباس و بعضی از مفسرین گفته است که مراد از اینها بت ها و تصاویر است که 

انرا عبادت میکردند و بعد از ان عرب ها انها را عبادت میکرد   -علیه السلام –اول قوم نوح 

 و این قول جمهور است .

نرا عبادت ی آکه غیر از اینها کسبعضی مفسرین میگویند که این بت ها از عرب بودند 

نرا بعد از ذکر این آبه همین خاطر  دو اینها از بت های بزرگ و عظیم اینها بودن دنکرده بودن

علیه –ن الهتکم( و معنی این کلام همان است که قوم  نوح ول الله متعال بیان میکند )لاتذرق

 ن الهتکمبه اتباع خود گفته بودن که لاتذر -السلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۶۵۶ص/      3۹مفاتیح الغیب    ج/ -رازی  -1

 لکنت بود، والله اعلم. یعنی در زبان حضرت موسي -1
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 ن وداً و لا سواعاً و لا یغوث و یعوق ونسراً ه قوم و اولاد خود میگفتند لاتذرعرب هم ب

 و همین قول را دوباره به قوم نوح تکرار کرد 

سر داشت که ود ، سواع ، یغوث، یعوق پپنج  -علیه السلام–میگویند آدم  عروه ابن زبیر

 د  که ود بزرگ ترین و نیکوترین اینها بود .و نسر بودن

دارای پنج پسر بود ود ،سواع، یغوث،  –علیه السلام –و محمد ابن کعب فرموده آدم  

یعوق، نسر و اینها تمام شان بسیار نیک بودن و قوی بودند یکی از اینها فوت کرد مردم 

ه ابن آدم است جور میکنم بسیار غمگین شدند شیطان برای اینها گفت من مثل این را که شیب

طان گفت درست است برای ما ن بیبنید که یادتان بیاید پس برای شیآت برای قو که شما هر

یک  ن یکآا در مسجد برایشان  ساخت بعد از نرآنرا بساز پس شیطان تصویر آتصویر 

نها فوت آن همه آن دو میساخت بعد از آکرد پس شیطان بت ها را  به شکل  ن فوتآدیگری 

را جور میکردند  نها را به تصویر میکشید و مجسمه های شانآکردند پس شیطان بت های 

ش کردند شیطان برای ت و زمانی رسید که مردم عبادت الله متعال را فرامووقبلاخره نسل به 

شان  را هیچ چیزی را عبادت نمیکنید گفتند چی را عبادت کنیم شیطان برایچشان گفت شما 

باء شما را عبادت کنید همان مجسمه هایکه در مسجد شما است آدان شما و معبودان گفت معبو

مردم همه همان مجسمه ها را عبادت میکردند تا نمی بینید که انرا عبادت کنید وایا شما انرا 

ن ه لاتذرن الهتکم و لا تذرکفرستاد پس گفتند به یک دیگر خود زمانیکه الله متعال نوح را 

 1عاً و لا یغوث و یعوق و نسراً وداً و لاسوا

محمد ابن کعب و محمد ابن قیس گفته اند . اینها یک قوم صالح بین زمان آدم و بین زمان 

و اینها پیروان داشتند که تابع اینها بودن و قتی که این ادم های . دنوح ـ علیهما السلام ـ بودن

یر اینها را به شکل مجسمه ها صالح فوت کردند شیطان برای اینها وسوسه کرد که اگر تصاو

درست کنیم پس یاد شان و اعمال شان بین ما  زنده می ماند پس به همین شکل مجسمه های 

مدند پس میگفتند کااااش پدران آاین قوم هم از بین رفت و دیگران اینها را جور کردند وقتی 

و برای شان گفت  مدآنها را برای چی ساخته اند شیطان ما این تصاویر را نمی ساختند ای

نها رحم کردند و باران ها نازل  آعبادت میکردند پس بت ها به  پدران شما این بت ها را

شدند پس به این قول شیطان اینها هم همین بت ها را عبادت میکردند از همین وقت بود که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3۹6ص  13تفسیر قرطبی ج 1 
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 1عبادت بت ها شروع شد 

 –الله تعالی عنها  رضی–ز عایشه اکه در صحیح مسلم امده قابل ذکر است که حدیثی 

 :ت شده استروای

وَأمُه سَلمََةَ ذَكَرَتَا كَنِیسَةً رَأیَْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِیهَا تَصَاوِیرُ لرَِسُولِ اللهِ  أنَه أمُه حَبِیبَةَ   عَائِشَةَ  عَنْ  

الحُِ  :فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ، جُلُ الصه إنِه أوُلئَِكِ إذَِا كَانَ فِیهِمُ الره

وَرَ، أوُلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ یَوْمَ الْقِیَامَةفَمَاتَ بَنَوْ  رُوا فِیهِ تِلْكِ الصُّ  .1ا عَلىَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوه

 ترجمه: 

از عایشه رضی الله عنها روایت است که ام حبیبه و ام سلمه کلیسایی را که در حبشه دیده 

بودند یاد آور شدند که ماریه نام داشت و در آن تصاویری از رسول الله صلی الله علیه و سلم 

را دیده بودند، رسول الله ص فرمودند: آنها )یعنی نصاری( هر گاهی که در میان آنها مردی 

و نیکویی بمیرد، بر قبر او مسجدی را بنا نموده و در آن تصویر های مانند ان تصویر صالح 

 ها را میگذارند، یقینا که آن مردم بد ترین مخلوقات در نزد الله در روز قیامت میباشند. 

 امام قرطبی می نویسد: و در تفسیر این آیت حدیث 

قوم نوح بعد از وفات لام بودند که این بت ها نام های مردان صالح از قوم نوح علیه الس

آنها شیطان سبب شد تا تصویر و بت های آنان را برای یاد آوری آنها ساخت، که با گذشت 

 3زمان به بت هایی که عبادت آنها صورت میگرفت، تبدیل شد. 

ما وردی فرموده است ود اولین بت است که عبادت شده است وبه همین سبب برایش ود )

از قبیله  -علیه السلام –اینها به او زیاد محبت میکردند که بت بعد از قوم نوح  گفته میشود که

و بت بنام سواع از  . کلب در دومة الجندل بود و این قول ابن عباس و عطاء و مقاتل است

یغوث از قبیله غُطَیف در . قبیله هذیل در ساحل بحر بود به قول همان های که ذکر شده است

و مهدوی گفته است که از قبیله مراد بود و بعد . ود و این قول قتاده استبین منطقه سباء ب

و یغوث بت از قبیله همدان در بلخ بود و این قول عکرمه قتاده . ازین بت از قبیله غطفان شد 

ن اولادهایشان آسباء بود و بعد از ثعلبی گفته است که یعوق از قبیله کسلان در . و عطاء است

و بت بنام نسر از ذی . بت را به ارث گرفتند تا اینکه به همدان رسید یکی پی دیگری این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 همان مرجع1 

 66صـ  1جـ  513صحیح مسلم حدیث شماره 1 

 3۹7ص  13تفسیر قرطبی ج 3 
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امام واقدی می گویند ود به شکل یک مرد بود وسواع به  الکلاع از حمیر بود به قول قتاده .

اسپ بود و نسر به شکل نسر که  شکل زن بود و یغوث به شکل شیر بود و یعوق به شکل

نرا به فتحه آا به ضم واو میخواند وباقی قراء ودا رن نافع لا تذرپرنده است بود .  یک

بود و وُد به ضمه بت  -علیه السلام–لیث میگویند وَدا به فتح واو یک بت قوم نوح . میخوانند

  1(قریش بود.

 وقد اضلوا کثیراً و لا تزد الظالمین الاضلالاً 

میکردند مانند  ن مردم را گمراهآشان بت ها را ساخته بودن بواسطه رهبران و رؤسای 

میاوردند اعم از بت هاییکه سنگ  همه رهبرهای گمراه که مردمان را پیرامون بت ها گرد

ها یکسان بت هستند یناه ستند و بت های که انسان است و یا بت هاییکه فکر و اندیشه اند همه

و بت پرستانی دارد ترتیب دادن بتها باری جلوگیری از دعوت خدا و رهنمود و رهنمون 

نیرنگ بسیار بزرگ و  عوت کنندگان است که بت ها را با کردن دلها به سوی دوری از د

 .1و نظم و نظام  می دهد ن باحیله گری و پافشاری بر ناحق سرو ساما 

و قد اضلو کثیرا کبار و بزرگان شان به دعوت خود بسوی باطل مردمان زیاد را دعوت 

 نمودند 

  و فیه وجهان –و قد اضلوا کثیراً 

اینکه رؤسای شان مردم را گمراه کردند که تمسک به بت ها کنید و این اول بار  -اول

 بلکه کار و خاصه شان بود . دنردود که مردم را در گمراهی مصروف کنب

 ضمیر به سوی اصنام راجع است إنهن اضللن کثیراً من الناس -دوم

اسِِۖ فَ  نَ ٱلنه ا مِّ هُنه أضَۡللَۡنَ كَثِیرا حِیمٞ رَبِّ إنِه هُۥ مِنِّيِۖ وَمَنۡ عَصَانِي فَإنِهكَ غَفوُرٞ ره )  مَن تَبعَِنِي فَإنِه

   3( 3۶ابراهیم/ 

اند بسیاري را از مردمان. پس هر كه ترجمه: اى پروردگار من! این بتان گمراه كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-۶۵7ص/    3۹تفسیر کبیر امام الرازی ج/    13۶-13۰ص/    3ابن کثیر ج/   31۹-3۹7ص/    13تفسیر قرطبی     ج/  -1 

۶۵3   

  ۵۵1ص/    ۶فی ظلال القران   ج/-سید قطب  - 1

  ۶۵3ص/      3۹مفاتیح الغیب   ج/  -رازی  -3
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ى كرد مرا، پس هرآیینه تو است و هر كه نافرمان پیروى من كرد پس هرآیینه از آنِ من

 مهربانى. ه وآمرزند

میگویند اگر گمراهی اینها در مقابل  –علیه السلام  –و لا تزد الظالمین الا ضلالاً : نوح 

در حالیکه این دعوت رؤسای  دعوت اینها حق باشد پس باید که  این سبب  صلاح اینها میشد

  1.  اینها فقط و فقط بر گمراهی اینها می افزاید و اینها را بسوی باطل می کشاند

 –که در این ایت ذکر شده است در وقتی است که نوح  –علیه السلام –این قول نوح 

در  -علیه السلام –طولانی نوح  از ایمان اینها نا امید شد با وجود بود و مکث –علیه السلام 

اینها هدایت را قبول نکردند و بر عکس روز به روز گمراهی و ضلالت اینها  بین این قوم 

پدران را دعوت کرد و بعد از ان  -علیه السلا-ابن عباس فرموده است نوح. زایش بودرو به اف

امید به اولادهای انها داشتند به همین شکل هفت قرن گذشت و بعد از نا امیدی طولانی علیه 

 1 . سال دیگر زندگی کرد ۶۹بعد از طوفان  -علیه السلام-شان دعا نمود و نوح

 ان الاصنام اضلوا کثیرا ای ضل بسببها کثیراً  :گفته استد وفسیر ختامام قرطبی در 

 ترجمه: یقینا بت ها خیلی را گمراه کردند یعنی به سبب آنها بسیاری گمراه شدند. 

هدف این قول اینها این است که بت ها مردم زیادی را گمراه کردن یعنی به سبب شان 

) رب انهن اضللن کثیراً من الناس  -لامعلیه الس–خیلی از مردم گمراه شدن مانند قول ابراهیم 

  3۶( ابراهیم 

 پروردگارا این بتها تعدادی زیادی از مردم را گمراه کردن .

 عذاب است  –و مراد از ولاتجد الظالمین إلا ضلالا  

 :ابن بحر میگویند که و استشهد بقوله تعالی 

لٖ وَسُعُرٖ )قمر   ( ۰7إنِه ٱلۡمُجۡرِمِینَ فِي ضَلََٰ

 ترجمه: هرآیینه گناهكاران در گمراهى و جهالتند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  33۰ص/      1تفسیر سعدی     ج/  -1

  ۰۰3ص/  ۵ایسر التفسیر   ج/-الجزایری ابو بکر -1



 

11۰ 

 مما خطیئتهم اغرقوا فادخلوا ناراً 

غیان شان بوسیله طوفان غرق طبهکاری ها و اصرار شان بر کفر و بخاطر گناهان و ت

      دتش شدنآو داخل  دشدن

ما زائد در التسهیل امده : این بخشی از سخنان خدا میباشد و از وضع اینها خبر میدهد و 

برای تاکید امده است و این مجرور نیز برای تاکید مقدم شده است تا روشن شود که غرق 

 1کردن و وارد کردن انها در اتش به سبب خطاهای خود انها یعنی کفر و دیگر معاصی بود .

 و قراءت مختلف در ین ایت ذکر شده است 

بین خطیئتهم و اغرقوا . و جمهور قرأ عبدالله من خطیئتهم ما اغرقوا به زیادت) ما ( در 

 أغرقوا به همزه تلفظ میکند 

 و از گناهان شان یکی هم شرک بود و کبائر دیگری با او انجام داده بودن .

بیر کردن و عدند و اینجا مستقبل را به ماضی تیعنی در اتش جهنم داخل ش –فأدخلوا ناراً 

 نها به آتش جهنم حتمی و لازمی است این تعبیر بخاطر تحقق این مطالب است یعنی دخول ای

  1که این نفی قدرت الهه است .  –فلم تجدوا من دون الله انصاراً 

ابن کثیر می فرماید که به جز از الله برای اینها هیج نوع کمک کننده  و فریاد رس و پناه 

 :دهنده نمی باشد که اینها را از عذاب الهی نجات دهد مانند قول الله متعال

حِمَُۚ وَحَالَ سَ  قَالَ  ِ إلِاه مَن ره  اوِيٓ إلَِىَٰ جَبَلٖ یَعۡصِمُنِي مِنَ ٱلۡمَاءُِٓۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلۡیَوۡمَ مِنۡ أمَۡرِ ٱللهه

  3( ۰3بَیۡنَهُمَا ٱلۡمَوۡجُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُغۡرَقِینَ هود )

ترجمه: گفت: پناه خواهم گرفت به سوى كوهى كه نگاه دارد مرا از آب. گفت نوح: هیچ 

نگاهدارنده نیست امروز از عذاب خدا، لیكن معصوم كسى باشد كه خدا رحم كرده است بر 

 وى و حائل شد موج میان ایشان، پس شد از غرق كردگان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبعة الاولی -هـ التسهیل لعلوم التنزیل  7۰1ابو القاسم محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن جزی الکلبی الغرناطی متوفی / -1

  ۰1۶ص/       1ناشر/ بیروت دار الارقم     ج/ 

  133ص/  1۹ابو حیان البحر المحیط /ج/-1

  77ص/  3ج/ ابن کثیر  -3



 

11۹ 

  1 دند یعنی در عالم برزختش داخل شطوفان غرق شدن و در ابه سبب خطاهای شان در 

اخبار  -علیه السلام  –الله متعال در اینجا از عاقبت قوم نوح  –مما خطیئتهم اغرقوا 

 وحی کردند که  انها ایمان نمی آوردند.  –علیه السلام –میکند بعد از اینکه الله متعال به نوح 

از شرک ، ظلم، مما خطیئتهم به سبب گنهان شان غرق شده اند که گناهان شان عبارت 

به تش شدند آیله طوفان غرق شده اند همه داخل تکذیب و اذیت پیامبر بود که در نتیجه به وس

 1تش جهنم در عالم برزخ داخل می شدند .آمجرد خروج روح از بدن شان در 

 عاقبت مجرمیند: 

از در هر دور و زمان بر اقوام مختلف انبیاء فرستاده شده است و اقوام طاغی و سرکش 

داده است و به سبب همین اذیت و  زارآنکرده اند بر عکس او را اذیت و  پیامبر خود اطاعت

   زار شان مستحق عذاب دنیوی و اخروی شده اندآ

 عاقبت نافرمانی اقوام مجرم در انبیاء شان قرار ذیل بیان میگردد . 

 لیه السلام ـ ععاقبت قوم نوح  -اول:

وحی شده که  –علیه السلام –نکه برای نوح آن میکند بعد از الله متعال در قرانکریم  بیا

در حق شان بد دعا کرد  –علیه السلام  –ورند پس نوح آقوم تو یک تعداد قلیل ایمان می  از

مد و همه غرق شدن بجز از آفت بالای این قوم نافرمان طوفان الله متعال دعای وی را پذیر

و اینکه چرا این قوم به وسیله طوفان  دورده بودنآیمان وکسانیکه با او ا –علیه السلام  –نوح 

 : میگرددن هلاک شدند اسباب و علت های ان در زیر بیا

 سبب اول :

طبری در تفسیر خود جامع البیان بیان میکند ..سبب غرق شدن اینها فسق و فجور و 

 3نافرمانی بیش از حد اینها در مقابل الله و رسولش بود . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ناشر: مكتبة الرشدیة  77ص/  1۹المظهري، محمد ثناء الله التفسیر المظهري محقق: غلام نبي التونسي تفسیر مظهری ج/  -1 

 هـ   1411الباكستان الطبعة: 

 1  ۰۰۰ص/  ۵الجزایری، ایسر التفاسیر ج/ -

  ۰7۰ص/  13ابن جریر طبری، تفسیر طبری  ج/ - 3
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هُ  بُواْ بِ وَنَصَرۡنََٰ
هُمۡ أجَۡمَعِینَ )انبیاء/مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلهذِینَ كَذه هُمۡ كَانُواْ قَوۡمَ سَوۡءٖ فَأغَۡرَقۡنََٰ تِنَآُۚ إنِه  (77ایََٰ

ترجمه: و نصرت دادیم او را بر قومي كه دروغ شمردند آیاتِ ما را. هرآیینه ایشان 

 بودند گروهى بد، پس غرق كردیم ایشان را همه یكجا. 

 دوم : سبب

 شوکانی در الفتح القدیر بیان میکند .

ظلم و تجاوز از حداست الله متعال سبب عاقبت سخت  -علیه السلام –وصف قوم نوح 

 نسال را در بین شان گذراندند بیا ۰۹۹ -علیه السلام – که  نوح شان را مدت طویل دعوی

هم بر ظلم تداوم داشتند به  می کند . و طوفان به اینها محیط شد به هر طرف ولی اینها هنوز

  1 دو همراهانش نجات پیدا کردن –علیه السلام  –همین سبب فقط نوح 

وفَانُ  ا فَأخََذَهُمُ ٱلطُّ وَهُمۡ وَلَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا نُوحًا إلَِىَٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فِیهِمۡ ألَۡفَ سَنَة  إلِاه خَمۡسِینَ عَاما

لمُِونَ )عنکبوت/   (1۰ظََٰ

رآیینه فرستادیم نوح را به سوى قوم او، پس توقف كرد در ایشان هزار سال ترجمه: و ه

 مگر پنجاه سال. پس درگرفت به ایشان طوفان و ایشان ستمكار بودند.

 سبب سوم :

 ابی سعود در کتاب خود ارشاد العقل السلیم نوشته است 

شان داده غرق و طوفان قوم نوح به سبب خطاهای متعدد شان بود جزاهای متعدد برای

ر شده است یا ذکر شده است خطرناک ترین گناه شان شرک به الله متعال بود که معبودان غی

 1  دنها را از عذاب نجات دادنآاز الله را گرفته بودن پس ایا 

 عاقبت قوم هود :

برای قومی بنام عاد فرستاده شده بود و در زمان خود قوی ترین و  -هودـ علیه السلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 117ص/ ۰بیروت ج/-دمشق –امام شوکانی محمد بن علی بن محمد بن عبدالله الشوکانی الیمنی فتح القدیر / ناشر/ دار ابن کثیر  -1

 هـ 1۰1۰طبع اول/

د العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم / ناشر/دار الاحیاء ارشاهـ  ۰3۹ابو سعود العمادی محمد بن محمد بن مصطفی  المتوفی/ -1 

  ۰1ص/    ۰بیروت  ج/ –راث العربی الت
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 ها بودن که در طغیان ،جبروت و عبادت بت ها از همه مقدمتر بودند . بزرگترین امت 

الله متعال برای انها هود را که از قوم خود شان بود فرستاد تا از گمراهی ضلالت و 

ن قرار دارد نجات یابند اللله متعال آینها را در بر گرفته و اینها در تاریکی های نادانی که ا

عطاء کرده است مهارت خاصی در عمران و آبادی خانه ها  به این قوم نعمت های زیادی

گی در اختیار شان بود و شتند و خانه زیبا و باغ های بزرداشتند و خانه های مفشن و زیبا دا

بین همدیگر تفاخر میکردند ولی با وجود همه نعمت هاییکه الله متعال برایشان داده بود تکبر 

را تمسخر   -ست نکشیدند و هود =علیه السلام کردند و از ظلم و غضب و سرکشی خود د

شان خشک شد و  کردند الله متعال باران را بالای شان قطع کرد و همه زمین های زراعتی

ولی الله متعال بالای شان  دند خوشحالی کردندظاهر شد وقتی دی نسماآبعد از ان ابر در 

 نکرد و عذاب بالای شان نازل شد . نازل باران 

ا  مۡطِرُنَاُۚ بَلۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡجَلۡتُم بِهِۦِۖ رِیحٞ فَلمَه ذَا عَارِضٞ مُّ سۡتَقۡبِلَ أوَۡدِیَتهِِمۡ قَالوُاْ هََٰ ا مُّ  رَأوَۡهُ عَارِضا

لكَِ نَجۡ  14فِیهَا عَذَابٌ ألَیِمٞ  كِنُهُمُۡۚ كَذََٰ ٓ إلِاه مَسََٰ رُ كُله شَيۡءِۢ بِأمَۡرِ رَبِّهَا فَأصَۡبَحُواْ لَا یُرَىَٰ زِي ٱلۡقَوۡمَ تُدَمِّ

 ( 1۵-1۰)احقاف/ 15ٱلۡمُجۡرِمِینَ 

هاى ایشان، ترجمه: پس چون دیدند آن عقوبت را به صورت ابرى روى آورده به میدان

گفتند: این ابري است باراننده بر ما بلكه به حقیقت آن چیزي است كه شتاب طلبید كردید آن 

رهم زند هر چیزى را به فرمان ﴾ ب14را. بادي است كه در وى عقوبت درد دهنده است. ﴿

هاى ایشان همچنین جزا شد به جز خانهپروردگار خویش. پس گشتند به این صفت كه دیده نمى

 ﴾ 15دهم گروه گناهكاران را. ﴿مي

 عاقبت قوم فرعون:

فرعون سرکش و طاغی که خود را به درجه الولیت رسانیده بود و دعویَٰ خدایی داشت 

ورد سرکشی و آبرایش  -السلام هعلی –ت که  موسیَٰ لایل و معجزادر مقابل هر نوع برهان د

نها را آنی اسرائیل امتحان کرد تا مبادا نافرمانی کرد و انواع و اقسام عذاب ها را بالای قوم ب

ی گرفتار شد و غرق گردید . هکامیاب نشد و خودش در عذاب ال از دین شان برگرداند ولی

 نهاآجازه خروج از مصر را دادند وقتی و همراهانش اعلیه السلامـ –فرعون به موسیَٰ 

ون موسیَٰ از بحر گذشت فرعون وارد بحر شد و چمد و آحرکت کردند فرعون به تعقیبش بر 

 غرق شد 



 

113 

این بود عاقبت قوم فرعون که تکذیب رسالت را کردن و به کفر و شرک خود پایدار 

 ماندند .

 :الله متعال می فرمایند

هُمۡ إلَِیۡنَا لَا یُرۡجَعُونَ وَٱسۡتَكۡبَرَ هُ   وٓاْ أنَه هُ  3۰وَ وَجُنُودُهۥُ فِي ٱلۡأرَۡضِ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّ فَأخََذۡنََٰ

لمِِینَ 
قِبَةُ ٱلظهَٰ هُمۡ فِي ٱلۡیَمِِّۖ فَٱنظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عََٰ  (  ۰۹-3۰)القصص/ 4۹وَجُنُودَهۥُ فَنَبَذۡنََٰ

و در زمین به غیر حق و گمان كردند كه ایشان ترجمه: و تكبر كرد فرعون و لشكرهاى ا

﴾ پس گرفتیم او را و لشكرهاى او را، پس افکندیم ایشان 3۰به سوى ما بازگردانیده نشوند. ﴿

 ﴾4۹را در دریا، پس درنگر چگونه بود انجام ستمكاران. ﴿

 عاقبت قوم ثمود:

نازل کردند انها نبی به سبب کفر و طغیان این قوم الله متعال عذاب سخت را بالای شان 

ورده بود آنچه که پیامبر آدت الله و ارا تکذیب کردند وبه توحید وعب -علیه السلام–الله صالح 

زار و اذیت دادند و ناقه و شتر راکه الله آرا  –علیه السلام  –اتباع صالح  کفر ورزیدند و

 متعال برای شان معجزه فرستاده بود به قتل رساندند 

را وحی کرد که عذاب الله متعال بالای این  –علیه السلام  –خود صالح  الله متعال نبی

قوم نازل میشود ولی تکبر کردند وبه استهزاء پرداختند و از موعد عذاب سوال میکردند که 

نها را خبر دادند که بعد از سه روز واقع آ -علیه السلام-شدنی است پس صالح چی وقت واقع

نها آقه بسیار شدید را فرستاد پس همه زلزله بسیار سخت و صاع میشود الله متعال بالای شان

 مردند . 

ثِمِینَ )اعراف/ جۡفَةُ فَأصَۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جََٰ  ( ۰1فَأخََذَتۡهُمُ ٱلره

ترجمه: پس درگرفت ایشان را زلزله، پس صبح كردند در سراى خویش مردة به زانو 

 افتاده

 عاقبت قوم لوط:

را فرستاد تا الله تعالی رابه یگانگی  -علیه السلام–قوم پیامبر خود لوط  الله متعال به این

عبادت کنید و از شرک و فحشاء دوری کنید و به راه درست و راست بیایید ولی بر علاوه 
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ازانکارو کفرو سرکشی وظلم که درین قوم وجود داشت چیزی دیگری نبود وانواع و اقسام 

بود از جمله فحشاء بسیار بد اینها بر قراری رابطه با  فحاشی درین قوم خیلی زیاد رائج

و اهل او  -علیه السلام–لوط  لمردان بود و به سبب همین گناهان خود غرق شدند و الله متعا

را از عذاب نجات دادند بجز همسرش که او هم به همین عقیده قوم بود پس در عذاب گرفتار 

 شد. 

ا جَاءَٓ أمَۡرُنَا جَعَلۡنَ  نضُودٖ فَلمَه یلٖ مه لِیَهَا سَافِلهََا وَأمَۡطَرۡنَا عَلیَۡهَا حِجَارَةا مِّن سِجِّ مَةً  31ا عََٰ سَوه مُّ

لمِِینَ بِبَعِیدٖ 
 (33-31)هود/ 33عِندَ رَبِّكَِۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظهَٰ

ها[ را زیر آن و بارانیدیم بر آنجا ترجمه: پس چون آمد فرمانِ ما ساختیم زَبَر آن ]دیه

ها ﴾  نشانمند ساخته شده نزد پروردگار تو و این سنگ31ا از قسم سنگ گل تَه به تَه. ﴿هسنگ

 ﴾33نیستند دور از ستمكاران. ﴿

 عاقبت قوم شعیب:

را فرستاد  -علیه السلام–نها شعیب آین زندگی میکردند الله متعال به قوم شعیب که در مد

–د وبه مردم کم وزن میکرد شعیب این قوم عادت داشتند که در ترازو و وزن کمی میکردن

 انها را ازین بدی شان منع میکردند و فرمود : -علیه السلام

 ( 3۵فَأوَۡفُواْ ٱلۡكَیۡلَ وَٱلۡمِیزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنهاسَ أشَۡیَاءَٓهُمۡ... الخ )اعراف/

 را  ترجمه: پس تمام كنید پیمانه و ترازو را و ناقص مدهید به مردمان، اشیاى ایشان

اخطار دادند که ما ترا از قوم خود  -علیه السلام–ولی اینها تکبر کردند و به شعیب 

 خارج می کنیم اگر تو گپی مارا قبول نکنی ویا ترا به دین خود برمیگردانیم .

منع  -علیه السلام–ع خود را از اطاعت شعیب بو بزرگان شان افراد زیر دست و تا

 کردند و برایشان می گفتند 

سِرُونَ )اعراف/ ا لهخََٰ كُمۡ إذِا بَعۡتُمۡ شُعَیۡبًا إنِه  ( ۰۹وَقَالَ ٱلۡمَلَُْ ٱلهذِینَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لئَِنِ ٱته

ترجمه: و گفتند: آن اشراف كه كافر بودند از قوم او بیاران خود: اگر متابعت كنید شعیب 

 را، هرآیینه شما آن هنگام زیانكار باشید. 
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 ل بالای این قوم هم به اثر نافرمانی و سرکشی شان عذاب را فرستادالله متعا

هُم بَغۡتَةا وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ )اعراف/   (۰۵فَأخََذۡنََٰ

 ترجمه: پس گرفتیم ایشان را ناگهان و ایشان خبر نداشتند

 هدایات و رهنمایی های این مقطعهـ: 

 -علیه السلام-همین سبب نوحالله به کسی دیگری جایز نیست به  بهاول: شکایت جز 

علیه -نی نوحنها در مقابل دعوت طولاآا به پروردگار خود کرد بخاطریکه شکایت قوم خود ر

 نها به انکار کفر و عصیان خود ادامه دادند .آنها را دعوت کرد ولی آسال  ۰۵۹که  -السلام

از اغنیاء و  دوم: بیان اینکه جهلاء و فقراء از رؤسای خود پیروی میکند قوم نوح هم

 رؤسای که فقط کفر وظلم و گمراهی اینها را زیاد میکرد پیروی میکردند .

 -علیه السلام-سوم: بیان اینکه مکر و فریب از عمل کفار و فاسقین است رؤسای قوم نوح

 هم از مکر و فریب بسیار بزرگ کار گرفتند .که اتباع خود را از دین و ایمان برگرداند . 

نکه مشرکین در هر زمان و مکان بت های خود را الهه میگفتند وبه خدا چهارم: بیان ای

تشبیه میکند قوم نوح هم به عبادت بت ها مردم را تشویق میکردند به کفر و سرکشی خود 

 پایدار بودند 

 پنجم: مشروعیت دعا بر ضد کفار در صورت نا امیدی از هدایت شان .

 و موجب قهر الهی شد .رق کردند غرا  نهاآششم: گناهان قوم نوح 

هفتم: در ایت )فلم یجدوا لهم من دون الله انصاراً ( حجت است به اینکه هرکس غیر از 

که عبادت بتها را  الله از کسی کمک بخواهد فایده بر او نمی رساند این در بیان مشرکین است

 1نمی تواند  نها را نجات دادهآت میکردند وقتی عذاب الله بیاید ظبانها موآمیکردند و از 

 مقطع درس های دعوتی ازینو: 

 :درسهای دعوتی که ازین بخش رهنمائی میشود قرار ذیل است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۰۰۰ص/       ۵جزایری ایسر التفاسیر  ج/ 1۵۰-1۵1ص/  1۰تفسیر منیر  چ/ -د. وهبة الزحیلی  -1
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 تأکید به پرستش خدا به تنهایی اول:

دعوتگر باید به پرستش خدا تاکید کند قسمی که در قصه نوح علیه السلام ذکر شده است 

می  خود ه قومب تنهایی)وحدانیت( و در خطابدر دعوت به سوی خدا به  -علیه السلام–نوح 

 گفت .

ه  غَیۡرُهۥُٓ إنِِّيٓ أَ  نۡ إلََِٰ َ مَا لكَُم مِّ قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللهه خَافُ عَلَیۡكُمۡ لَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا نُوحًا إلِىََٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ یََٰ

 ( ۵۰عَذَابَ یَوۡم  عَظِیمٖ )اعراف/

سوى قوم او، پس گفت: اى قوم من! عبادت كنید خدا  ترجمه: هرآیینه فرستادیم نوح را به

ترسم بر شما از عقوبت روز را، نیست شما را هیچ معبود بجز وى، هرآیینه من مى

 (.1بزرگ)

از این رو دعوتگر نباید از تاکید بر اینکه خداوند همان معبود بر حق است و خدایی جز 

یاتی که مردم را به پرستش خدا ووحدانیت الله آاست از مملوقرانکریم  دست بردارداو نیست

 متعال فرمان داده است . 

نها را عبادت میکردند به همین اساس لازم است هر آون هرقوم بت های داشتند که چ

به یگانگی است نه بت دعوتگر به قوم خود بگویند که فقط و فقط خدا لایق عبادت و بندگی 

 .  نرا به خدا شریک میکنیدآهاییکه شما 

 دوم: جدال دعوتگر با مخالفان 

رد ولی باید به نیکوترین هر دعوتگر در راه دعوت خود به جدال با مخالفان ضرورت دا

مش جدال کرد الله متعال می با قو -علیه السلام–نها مجادله کند. چنانچه که نوح آروش با 

 دفرمای

دِلۡهُم بِٱلهتِي هِيَ أحَۡسَنُُۚ إنِه رَبهكَ هُوَ أعَۡلمَُ ٱدۡعُ إلَِىَٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَ  ةِ ٱلۡحَسَنَةِِۖ وَجََٰ

 (115بِمَن ضَله عَن سَبِیلِهِۦ وَهُوَ أعَۡلمَُ بِٱلۡمُهۡتَدِینَ )نحل/

ترجمه: دعوت كن )یعنى مردمان را( به سوى راه پروردگار خویش به دانش و پند نیك 

كه وى نیك است، هرآیینه پروردگار تو داناتر است به كسى  و مناظره كن با ایشان به طریقى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعنی روز قیامت. -1
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  یابان. كه گمراه باشد از راه او و او داناتر است به راه

الله متعال خطاب به رسول خود می فرمایند که مردم را به حکمت به سوی الله متعال 

 دعوت کن 

ید نیکوترین روش با )و جادلهم باللتی هی احسن( یعنی با هر مخالف که جدال لازم شد با

 نها مجادله کرد .آباشد و به نرمی و سخن نیک با 

قسمی که الله متعال موسیَٰ و هارون را در وقت فرستادن به فرعون هدایت فرمود که 

  ۰۰نرم ونیکو بگویید )فقولا له قولاً لیناً( طه/

 ترجمه: پس به او )فرعون( سخن نرم بگویید. 

 ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین قسمی که الله متعال می فرماید

و الله متعال خوشبخت و بدبخت اینها را خوب میداند کار تو فقط دعوت به سوی خدا 

است . اینکه انها قبول میکند ویا نمیکند پس تو حسرت مخور چرا که هدایت اینها به ذمه تو 

ر به ابلاغ استی و حسابرسی کار ماست نیست تو فقط ترساننده و نذیر استی و تو فقط مأمو

.1  

 سوم: پیروان باطل بر دعوت و دعوتگران افترای دروغ می بندد

مردم از از آنجا که هدف پیروان باطل بخاطر نا پسند دانستن دعوت خدا باز داشتن 

ن است به دروغ افتراء می بندد و شبهاتی در مواجهه با دعوت و آدعوت و انکار ونپذیرفتن 

 دعوتگران به کار می برند .

را از دعوت  مکوشیدند تا مردبود نچه که در توان شان آر در ه -علیه السلام–قوم نوح 

منصرف سازند میگفتند او انسان مثل ما است پس چگونه خدا از میان ما  -علیه السلام-نوح

ون به او اورا به نبوت و رسالت برگزیده است او را به گمراهمی متهم کردند و نسبت جن

زدند و گفتند کسی از او پیروی نمیکند مگر از فقراء و ضعفاء و گم نامان و جاهلان که 

بیدون تدبیر و سنجیدن به موافقت به دعوت او می شتابد ازین رو بزرگان قوم و صاحبان 

–اندیشه هرگز از او پیروی نمیکند وسایر دروغ هاییکه برای منحرف کردن مردم از نوح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۶-3ص/  ۰ابن کثیر ج/- 1
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و دعوت مردم بکار بردند در مواجهه با دعوت و دعوتگر نیز همین روش ها  -معلیه السلا

 1را بکار بردند پس دعوتگران نباید ازین امر تعجب بکند 

 در جدالن  مکر مخالفاچهارم: نمونه

دن بر پیروان دعوت ازجمله مکرهای مخالفان در جدال شان با دعوتگر طعنه و اتهام ز

نان را از خود بدانند چنانچه آدر ادامه از دعوتگر میخواهند که نها است و آو تحقیر کردن 

این موضوع را برای پیروی از دعوتگر شرط قرار میدهند این توطئه کهنه است از پیروان 

به کار گرفته است که پیروان مؤمنش را کوچک  -علیه السلام-با نوح هباطل که در مقابل

 :شمرده و خطاب به او گفته

أۡيِ )هود/ بَعَكَ إلِاه ٱلهذِینَ هُمۡ أرََاذِلنَُا بَادِيَ ٱلره كَ ٱته  ( 17وَمَا نَرَىَٰ

كه ایشان بینیم تو راكه پیروىِ تو كرده باشند ]به تأمّل سرسرى[ مگر آنانترجمه: و نمى

 هاى مایندكمینه

او پیروی کرده خواستند تا پیروانش را از خود دور کند تا از  -علیه السلام-نان از نوحآ

 او را تصدیق کنند .

 :الله متعال سخن انان را چنین بازگو نموده است

بَعَكَ ٱلۡأرَۡذَلوُنَ )شعراء/   1(111قَالوُٓاْ أنَُؤۡمِنُ لكََ وَٱته

 اند سفلگان؟ترجمه: گفتند: آیا ایمان آوریم بر تو حال آنكه پیروى تو كرده

ی دوری کنند باطل و مخالف با دعوت اسلام دعوتگر مسلمان باید ازین مکر پلید پیروان

ند فقراء ،ضعیف و گمنام باشد . فخر بورزند اگر چمن شان هر پیروان مؤ یکه دبا وجو

پیروان باطل در جدال با دعوتگر و یا جماعت اسلامی درخواست راندن این مؤمنان را بکند 

اسللامی باید فوراً به طور مثلاً این امر را شرط پیروی انان قرار دهند دعوتگران و جماعت 

 قطعی و صریح این در خواست را رد کنند .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/دوکتور جمال الدین اموزه های از قصص قرانی –عبدالکریم زیدان المستفاد من قصص القران لدعوة و الدعاة/ ترجمه دری  -1

  117ص/ 1علی خواجه  نشراحسان ج/

  113ص/ 1همان مصدرج/-1
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قف نوح در مورد برای همه دعوتگران به حیث الگو و نمونه است و همین قسم مو

 نیز بود الله متعال به رسول خود می فرماید  -صلی الله علیه وسلم–موقف رسول خدا 

ةِ وَٱلۡعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجۡهَهُۥِۖ مَا عَلیَۡكَ مِنۡ حِسَابهِِم مِّن شَيۡءٖ وَلَا تَطۡرُدِ ٱلهذِینَ یَدۡعُونَ رَبههُم  بِٱلۡغَدَوَٰ

لمِِینَ 
 (۵1)انعام/ 51وَمَا مِنۡ حِسَابِكَ عَلَیۡهِم مِّن شَيۡءٖ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظهَٰ

اد و مساءِ، كنند به پروردگار خویش بامدترجمه: و دور مكن كسانى را كه مناجات مى

طلبند روى او را. نیست بر تو از حساب ایشان چیزى و نیست از حساب تو بر ایشان مى

 چیزى، تا برانى ایشان را كه آنگاه باشى از ستمكاران.

 پنجم: نابودی امت ها به سبب ظلم 

برای دعوت و دعوتگر این است که ظلم  -علیه السلام–یکی از فوائد دیگری قصه نوح 

باب نابودی امت ها است خداوند قوم نوح را به سبب ظلم شان از بین برد ازین رو یکی از اس

یعنی به سبب ثبات و  ۰۰پس از نابودی شان فرمود )وقیل بُعداً للقوم الظالمین ( هود / 

استمرار شان در ظلم و ستم و نابودی ومرگ و دوری از رحمت الله متعال برآنان باد الله 

با غرق ساختن اینکه به سبب ظلم شان بوده  -علیه السلام–دی قوم نوح متعال برای بیان نابو

 :می فرمایند

لمُِونَ )عنکبوت/ وفَانُ وَهُمۡ ظََٰ  (1۰1فَأخََذَهُمُ ٱلطُّ

 ترجمه: پس درگرفت به ایشان طوفان و ایشان ستمكار بودند

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  113ص/ 1همان مصدرج/-1
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 مقطع چهارم 

 و علت نابودی کافران  -علیه السلام-دعای نوح

 آخر سوره 13الی  1۶از آیت 

ا  ا كَفهارا لدَِيه وَلمَِن  17إنِهكَ إنِ تَذَرۡهُمۡ یُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا یَلدُِوٓاْ إلِاه فَاجِرا بِّ ٱغۡفرِۡ ليِ وَلِوََٰ ره

ا  لمِِینَ إلِاه تَبَارَۢ
تِِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظهَٰ ا وَللِۡمُؤۡمِنِینَ وَٱلۡمُؤۡمِنََٰ  (13-16)نوح  13دَخَلَ بَیۡتِيَ مُؤۡمِنا

ترجمه: و گفت نوح: اى پروردگار من! مگذار بر زمین از كافران هیچ ساكن شونده. 

﴾ هرآیینه تو اگر بگذارى ایشان را، گمراه سازنده بندگان تو را و نزایند مگر بدكار 16﴿

﴾ اى پروردگار من! بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر كه را كه درآید 17ناسپاسدار را. ﴿

نة من ایمان آورده و جمیع مؤمنین و مؤمنات را و زیاده مده ستمكاران را، مگر هلاكى! به خا

﴿ .13﴾ 

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سورهالف: 

 نوح همان دعوت به سوی حق است در زمانیکه محور اصلی یا مسئله مرکزی سوره

از بت های باطل خود  افکار بت پرستی را در سر داشتند و غیر –علیه السلام –قوم نوح 

نها را از تاریکی جهل آمد تا آلسلام علیه ا -چیزی دیگری را منحیث معبود نمی شناختند نوح

-و شرک به سوی روشنایی توحید دعوت کند اما با وجود طویل ترین مدت دعوت که نوح

ند با  انبیاء دارد قومش او رانپذیرفت و دعوت او را قبول نکرددر بین همه -علیه السلام

و فاجرکرد و با پیش در مقابل این قوم فاسق   -علیه السلام-مبارزه و صبر طولانی که نوح

مدن هر راه ممکن که باعث هدایت اینها میشد باز هم قومش نافرمانی کرد و به همان بت آ

های آباء و اجداد خود پایدار ماندند اینها نخواستند از ضلالت و گمراهی که سالهای دراز 

و بلاخره ریز شد . بهم ل -علیه السلام-ن سبب صبر نوحقرار داشتند بیرون شود به همیدران 

 -علیه السلام-ورند نوحآوحی کرد که قومت هرگز ایمان نمی نکه الله متعال برایش آبعد از 

در حق شان بد دعا کرد چون دیگر خسته شد وصبرش تمام شد با دعوت و مبارزه طولانی 

اینها را از : که می فرمایند خر دعوت وی بیان میکرددآسال درین مقطع همان نتیجه و  ۰۵۹

و فرمود که اگر اینها را از روی  بردارو نام و نشان شان را از زمین گم کن زمین روی

اصلی سورة نوح  مضامین یکی از زمین فنا نکنند پس بنده های دیگر را هم گمراه میکنند پس
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بد دعا  در حق شان -علیه السلام–بطلان شرک بود ولی قومش نپذیرفت نوح  اثبات توحید و

 وردند دعای ثبات و استقامت و استغفار کردند . آکرد درحق کسانیکه ایمان 

با وجود اخلاص ،صبر ، ایثار و دعوت مستمرهم خوف دارد تا در دعوتش از وی کمی 

مؤمنین دعا مغفرت میکندبخاطریکه  وکاستی وجود نداشته باشد برای خود واهل بیت خود و

 صل نمی کند . حاو متکبرین جز خساره نفع دیگری  همین مردم مستحق مغفرت استند

 شرح بعضی کلماتب: 

 ای من یدور یذهب ویجئ یعنی هیچ کس باقی نماند.  -دیاراً:

 إن تذرهم : اگر زنده باشید و هلاک نشوند .

 وبربادی . هلاکت وخسارهمگر  الاتباراً:

 تفسیر اجمالیج: 

 وقال نوح رب لاتذر علی الارض من الکافرین دیاراً 

بلاخره قومش دعوت اورا  -علیه السلام –با استمرار و دوام دعوت طولانی نوح 

-ورد پس نوحآوحی کرد که قومت ایمان نمی  -لامعلیه الس-نپذیرفت پس الله متعال به نوح

فرمانی و سرکشی اینها هم او را بسیار زیاد خسته بسیار زیاد نا امید شد و نا  -علیه السلام

ی می نویسند : مراد ساخته بود از غضب و قهر زیاد در حق شان بد دعا کرد ابوبکر الجزائر

کسی از این کافرین را مگذار مراد از  چت این است که بر روی زمین خشک هییآاز این 

ز کفار هیچ احدی هیچ فردی باقی میرود و میاید یعنی ا دیاراً انسان است که دور می زند

 نماند .

که در نفی عام استفاده میشود ماضی الدار دیاراً  در التسهیل امده است دیار از اسم هایی

یعنی هیچ کسی در خانه موجود نیست ووزن ان فیعال است در اصل دیوار بود واو به یا 

دوار تلفظ می شد چراکه تبدیل شد و ادغمت فی الیاء ووزن ان فعال نیست اگر می بود پس 

 1مشتق از دور است یا هم از دار مشتق شده است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي 741أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:  - 1

 هـ  1416 - چاپ اولبیروت  -ناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ۰1۶ص/   1التسهیل لعلوم التنزیل ج/
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چرا طلب هلاکت بر کافرین کرد بیان میکند می  -علیه السلام-بعد ازین علت اینکه نوح

 فرماید : 

)انك إن تذرهم یضلوا عبادك ( اگر اینها را هلاک نکنی بنده هایت را گمراه میکند و از 

قریب است و انسانها را به سعادت میرساند که ان راه عبادت و اطاعت راه که به رضای تو 

 تو و اطاعت رسول است .

 ولایلدوا الا فاجراً کفاراً 

 کفر کند .  شجور و سرکشی کند وبه الله و رسولیعنی کسیکه از دین تو ف

این سخنان را به خاطر این گفت که تجارب طولانی از بودن و  -علیه السلام-نوح

ورند ده قرن را نوح آکه هیچ یکی از اینها ایمان نمی  ت با این قوم را داشت میدانستمعاشر

 1با این مردم سپری کرد  -علیه السلام–

شور اینگونه تفسیر کرده است می گوید که مراد از ارض و لاتذر علی الارض را ابن عا

سمیکه الله متعال می  زمین است ویا مرا د زمین خاص به متکلم و یا مخاطب است قهمه کره

 ( ۵۵فرمایند )قال اجعلنی علی خزائن الارض( یعنی ارض مصر مراد است )یوسف/

. باشند و یاهم -علیه السلام-و این احتمال دارد که انسانهای امروزی منحصر به قوم نوح

ن همه زمین را فرا گرفت ویا هم طوفان یک ایت احتمالات گفته میشود که طوفانباشد وبه 

 بزرگ زمین را فرا گرفته بود والله اعلم قسمت 

ن وقتی که شرط و آب هر دو را جمع کرده است بعد از شرط است و جوا هنکآخبر 

مبتدا یکجا شود شرط بر مبتدا ترجیح دارد پس باید به شرط جواب داده شود و مبتدا به خبر 

 1ن باید ذکر شود آاطریکه یک جمله شرطیه شد و جواب ضرورت  ندارد بخ

 إنك إن تذرهم یضلوا عبادك 

نان مومن بوده اند در جاهای از قران این واژه ذکر آاینکه  واژه عبادک اشاره دارد به

مده است ستمگران مؤمنان را از آجاها بیدون معنی گردیده است در روند قرانی در همچو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 ۰۰۵ص/     ۵الجزایری، ایسر التفاسیر     ج/-

 1 11۰ص/     1۰التنویر والتحریر   /ج/-ابن عاشور -
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وکت و شکوه عقیده و باور شان با قدرت ظالمانه بر می گرداند یا دلهای مؤمنان با دیدن ش

ئین اسمانی برمی گردد گذشته ازین آن ایشان از دست انتقام یزدان از ستمگران و سالم ماند

ورده میشود و کودکان آن محیط و فضا کافران به دنیا آند یافت که در محیط فضائی را خواه

 ورند و قالب کفر بدانآو ستمگران محیط کفر را پدید می  در محیط کفر رشد و نمو میکنند

از لابلای ن نوجوانان نور را بیبند و آاست که فرصت پیدا نمی شود که در میدهد این 

نها را می چیند این حقیقتی است که آمی بیند و توطئه  نها را تهیهآچیزهاییکه محیط گمراه 

نرا از او حکایت میکند می آبدان اشاره دارد و قران  -السلامعلیه -گفتار پیامبر بزرگوار نوح

  فرماید

 ولایلدوا الا فاجرا کفاراً 

آنان در فضای حاکم بر مردمان پوچگرایی ها و گمراهیها را پخش می کنند و رواج 

ن فضا آد میدهند و پدید می آورند که در دابی را بنیاآادات و اوضاع و مقررات و میدهند و ع

 1کودکان بزهکار و کافر بزرگ میشوند 

 :روح المعانی در تفسیر خود نوشته است

ایمان آورده بودند  -علیه السلام-مراد از )عبادك( بندگان صالح و نیک که به نوح اول :

که مبادا به گمراهی و ضلالت خود اینها را هم به انواع و اقسام مکر و فریب خود به سوی 

 کفر برگرداند .

به ویا مراد کسانی است که از همین مردم پیدا میشود ) اولادهای شان ( و هنوز  دوم:

 سن تکلیف نه رسیده است .

 1نها را به ضلالت خود از ایمان برنگرداند .آ: یا مراد اولاد مؤمنین است که  سوم

 ولا یلدوا الا فاجراً کفاراً 

چگونه می دانست که اینها اولاد فاسق پیدا میکنند شاید از اولاد شان  -علیه السلام-نوج

 کسی نیک هم پیدا میشد . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۵۵3ص/  ۶فی ظلال القران     ج/-سید قطب - 1

 ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  -هـ( 117۹ شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي )المتوفى: 1

   3۰ص/ 1۵ج/  هـ 1415، چاپ اولبیروت  -محقق: علي عبد الباري عطیة ناشر: دار الكتب العلمیة 
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میدانست که فجور اینها به حدی است که  -علیه السلام–نوح  -ابن عاشور میگویند

اولادهای شان هم فاجر ببار میاید از تجربه خود میدانست چون در بین شان سالها بود و 

–اولادهای شان وقتی کمی بزرگ میشدند پس این باطل خود را به او تلقین میکردند و نوح 

 1نها را دین خود دعوت کنند آادا اولادهای می کرد از اینکه مبرا ممانعت  -علیه السلام

 در ولا یلدوا الافاجراً دو وجهه است 

 یا اینکه ای الله این در علم تو است اینگونه 

  1یا اینکه اینها فاسق و فاجر می شود بخاطر بودن شان در محیط فسق و فجور 

 مظهری در تفسیر خود این قول را درین مورد نقل کرده است 

بن کعب و مقاتل والربیع انما قال نوح هذا الدعاءحین اخرج کل مؤمن من قال محمد 

جالهم قبل العذاب باربعین سنة و قیل تسعین سنة بهم و ارحام نساءهم ویئس اصلاب راصلا

فاخبر الله نوحاً انهم لا یؤمنون ولا یلدون مؤمناً ولم یکن فیهم صبی وقت العذاب لان الله تعالی 

هم و لایجدوا التکذیب من الاطفال و بهذا یستدل علی ان قال وقوم نوح لما ک ذبوا الرسل اغرقنَٰ

 3الطوفان لم یستغرق الارض کلها بل قومه فقط کی لا یلزم التعذیب غیر تکذیب 

رب اغفرلی و لوالدی ومن دخل بیتی مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات و لاتزد الظالمین 

 الاتباراً 

ای پروردگار مرا ببخشو  –رب اغفر لی ولوالدی  : ایندامام طبری در تفسیر خود میفرم

گناهان مرا عفوا کن وبه والدین من هم عفوا کن )ولمن دخل بیتی مؤمناً( ومعنا و مرادش این 

است که هرکه در مسجد و نمازگان ما داخل شد و نماز خواند و مؤمن بود و تصدیق کننده 

 4فس او واجب است این بود که فروض از جانب الله متعال بالای ن

 امام سمعانی در باره قراءت که درین ایت وجود دارد نوشته است 

دراین ایت لفظ والدّیَ ذکر شده است که سعید ابن جبیر انرا والدِی به کسره دال میخواند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 11۰ص/   1۰ابن عاشور / التحریر والتنویر ج/ -

 1 ۶۵۰ص/   3۹امام رازی، مفاتیح الغیب ج/-

 3 73ص/    1۹هـ(   ج/1۰11ناشر/مکتبةالرشیدیه الباکستان    سال طبع/) –الله تفسیر مظهری  المظهری محمد ثناء -

 4  ۶۰1ص/ 13تفسیر طبری ج/-
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 و در بعضی قراءات لوالدَیه است .

 و در جمله )لمن دخل بیتی مؤمناً ( می نویسند 

 ست مراد از بیت کشتی ا-1

 مراد از بیت صومعه و عبادتخانه است  -1

 1ن زندگی میکردآمراد از بیت خانه که خودش در -3

ویاهم مراد از بیتی دار الاسلام باشد چون مسلمانان همه باهم برادر اند و مثال یک 

خانواده را دارد وقتی که فکر و عقیده یکی باشد همه مثل افراد یک خانه میشود دراینجا هم 

 ذکر شده است . مجازاً 

در اینجا تفسیر بغوی ذکر کرده است که اسما والدین انها اسم پدر نوح لمك بن مَتهوشَلخََ  

 و اسم مادر انها سمحاء بنت انوش و هردو مؤمن بودند . 

 1ضحاك و کلبی هم بیت را مسجد گفته اند

 فرلی ولوالدی( ن فرمود )رب اغآدر حق کفار بد دعا کرد بعد از  -علیه السلام-وقتی نوح

نچه از من غلطی به سبب ترک افضل صادر شده آاول طلب مغفرت به خود کرد در 

زار داده بودند این آرا بسیار  -علیه السلام–که نوح  باشد و کفار را به این سبب بد دعا کرد

دعا به شکل انتقام بود پس برای نفس خود طلب استغفار کرد که مبادا در کار دعوت الی الله 

 حصهٔ نفس خود هم داخل شود باید خالص باشد به او سبب استغفار می طلبد .

مک بن متو شلخ و مادرش سمحاء بنت انوش هر دو مؤمن لدر قول ولوادی گفته پدرش 

 بودند

باء و اجداد شان کافر نبودند همه آاز  -علیهما السلام–ن نوح و آدم عطاء میگویند بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( محقق: 43۰أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي )وفات  -1

ناشر: دار الوطن، الریاض / السعودیة چاپ اول ،  ۶1ص/  ۶تفسیر القرآن/ ج/ /یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم 

  -هـ1413

 1۵3ص/   ۵/   ج/-هـ( تفسیر بغوی ۵1۹محی السنة ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی المتوفی/) -1

 هـ(  1۰1۹ناشر/دارالاحیا التراث العربی بیروت طبع اول /)
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 پدران گذشته بودند .( 1۹مؤمن بودند و بین اینها )

مراد از ) لمن دخل بیتی مؤمناً( دخول در دین است ولی این موضوع به )لمن دخل بیتی 

 ( حل شده است 

مؤومنا را چرا ذکر کرده است به این معنا که فقط دخول در دین مراد  نیست بلکه دخول 

 در دین با تصدیق قلب باشد . 

ا به دعا خاص اول نفس خود ر -علیه السلام–یه نوح آو للمؤمنین والمؤمنات : دراین 

حقدار  نها اولی بودند و بیشترآپدر و مادر خود را دعا کرده چون ن آکرده است و بعد از 

ن مؤمنین و مؤمنات را دعا کردهو در اخر کلام را دوباره به دعا آدعای نوح بودند و بعد از 

لا تبارً هلاکت و تباهی را برای شان در حق کفار ختم کرده است می گوید ولاتزد الظالمین ا

 خواست لفظ تباراً بمعنای هلاکت است امام فخر میگویند کل شئ هالک فقد تبر 

 :الله متعال می فرمایند

ا كَانُواْ یَعۡمَلوُنَ ) الاعراف/ طِلٞ مه ا هُمۡ فِیهِ وَبََٰ ؤُلَآءِ مُتَبهرٞ مه ٓ  ( 13۰إنِه هََٰ

كرده شده است مذهبى كه ایشان در آنند و باطل است  ترجمه: هرآیینه این جماعت، باطل

 كردند.آنچه مي

 ( 7وَلیُِتَبِّرُواْ مَا عَلوَۡاْ تَتۡبِیرًا )الاسراء /و می فرماید 

 ترجمه: و تا از پا بیفکنند بر هر چه غالب شوند، افکندنى

 را قبول کرد وهمه را هلاک کردند  -علیه السلام–الله متعال دعای نوح 

 سوال: گناه اطفال که مکلف نبودند چی بود که غرق شد ؟ 

 جواب : در جواب این سوال چندین وجوه ذکر شده است 

الله متعال پدران و مادر همه را بی اولاد ساخته بود مادران هم عقیم بودند و پدران  -اول:
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 1ن بود هم قوت پیدا کردن اولاد را نداشتند و این چهل سال ویا نود سال قبل از طوفا

 پس در وقت غرق شدن شان هیج طفل با اینها نبودند 

حسن میگویند که الله متعال برائت اطفال را میدانیست انها را بیدون عذاب هلاک  -دوم:

 کردند. 

با اینها یکجا غرق شدن ولی نه به شکل عذاب به شکل عادی که اطفال غرق و یا  -سوم:

ومادران شان یک نوع زیادت بود که اولاد خود  حریق می شوند و این خود در عذاب پدران

 1.را در وقت غرق شدن میدیدن پس زیادتر عذاب می کشیدند

 علیه السلام ذکر شده است –سید قطب می نویسد درین آیت دعای نوح  شهید

نوح دعا میکند در حالیکه رو به خدا می نماید و از او طلب آمرزش خود را می کند این 

بزرگی است و این ادب بنده با خدا را نشان میدهد بنده که فراموش نمیکند که  ادب پیغمبرانه

بنده است و او انسان  است و به خطا می روند وبه اشتباه می افتد    و او کوتاهی میکند و 

کسی با عمل خود به بهشت  قصور می ورزد هر اندازه هم اطاعت بکند و پرستش بنماید و

 کرم پروردگار .ید مگر به فضل و آدر نمی 

پیامبر است پس از این همه تلاش و کوشش و  -علیه السلام-در صورت که هر چند نوح

همه زحمت ورنج و مشقت از یزدان جهان طلب امرزش میکند . و برای پدر و مادرش نیز 

دعا میکند این هم نیکی نبوت است که اورا با خوبی و نیکی با پدر و مادر مؤمنش می کشاند  

ی است که ازین دعا می فهمیم اگر پدر و مادر مؤمن نبودند دعایش به خودش این چیز

برگشت داده میشد و پذیرفته نمیگردید همانگونه دعاییکه در حق پسر کافرش کرده بود قبول 

نشد و غرق گردید دعای که درحق کسانی کرده اند که در خانه اش مؤمنان میایند این هم 

ت دوست داشتن خیر و صلاح مؤمن برای برادر مؤمن خوبی و نیکی مؤمن با مؤمن اس

خویش است . و این نشانه نجات مؤمنان است که با او در کشتی همسفر شده بودند است و 

 دعا برای همه مؤمنان کرده است که بیانگر خوبی و نیکی همه مؤمنان باهمدیگر است 

 و لاتزد الظالمین الاتباراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / هـ( 533جار الله )وفات:  / أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  زمخشری در کشاف نوشته که هفتاد سال بود -1 

 هـ  14۹7 -بیروت الطبعة: الثالثة  -الناشر: دار الكتاب العربي ۶11ص/   ۰الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/  ج/ 

 1  ۶۶۹ص/   3۹رازی مفاتیح الغیب / ج/ -
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علیه -رسد تصویر درخشان جهاد پیامبر بزرگوار نوح این سوره در اینجا به پایان می

را برای ما نشان داد و این تصویر بد بختی و پافشاری سرکشان و ستمگران را پیش  -السلام

 است برای سیر و حرکت در راه که روبه بالا میرود چشم داشته است و این خود زاد و توشه

درد ها و رنج ها هرچه بود و هر چه باشد سختی ها و دشواریها و خستگی ها فدا کاری ها و 

زیرا این یگانه راهی است برای بشریت که به نهایت کمال میرساند کمالی که برای بشریت 

دراین ضمن مقرر گردیده است و در مد نظر بوده است این کمال وقتی حاصل گردیده است 

 1اند .که این راه یگانه او را به خدای یگانه ،والامقام و بزرگوار میرس

 علت نا بودی وهلاکت اقوام سرکش و طاغید: 

در واقع کفر به خدا و تکذیب فرستاده گانش و گردنکشی در مقابل شریعتش همیشه منجر 

به ستمگری مردم به یکدیگر میگردند و در نتیجه به سبب کفر شان که ظلم بزرگ است وبه 

یدون ستم بر یکدیگر حقوق سبب ستم بر یکدیگر سزاوار عذاب قرار می گیرند حتی اگر ب

یکدیگر را رعایت کند هرچند این عمل سبب بقای شان است چنانچه گفته میشود امت ها با 

کفر باقی می ماند و با ظلم باقی نمی ماند اما علت نزول عذاب را به همراه دارد و این علت 

که عذاب م زیادی ندارد بلکفر است که ظلم بزرگی است پس بقای شان بنای محکم و دوا

 ند پس از گذشت مدتی باشد . چنان را میگرد هرآگریبان 

ورده است که کفر به تنهایی منجر به نابودی نمی شود مگر آامام قرطبی در تفسیرش 

ن اضافه شود وبه دلیل قول الله آیان مردم ووقوع فساد در زمین به زمانی که ستمگری م

 :متعال که می فرماید

 ( 117وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهۡلكَِ ٱلۡقرَُىَٰ بظُِلۡمٖ وَأهَۡلهَُا مُصۡلحُِونَ )هود/

ترجمه: و هرگز نیست پروردگار تو كه هلاك كند دیه را به ستم و اهل آن نیكوكار 

 باشند.

یت میگویند وما کان ربك مهلك القریَٰ یعنی اهالی شهرها بظلم یعنی آوی در تفسیر این 

نان وجود دارد یعنی آنچه از او استفای حقوق میان آدر و اهلها مصلحون یعنی  با شرک وکفر

ن افزوده شود چنانچه آکفر نابود کند مگر اینکه فساد برن  نیت که انان را فقط به سبب آبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۵۵۰ص/  ۶فی ظلال القران / ج/-سید قطب -1
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 1قوم شعیب به سبب کم فروشی خیانت در ترازو و قوم لوط به سبب لواطت هلاک شدند 

 مقطع چهارمهدایات و رهنمایی های هـ: 

 این آیت ها به یک سلسله هدایات و رهنمایی ها اشاره میکند 

به سبب گناهان شان که علت هلاکت را واضح می  -علیه السلام-هلاکت قوم نوح-1

 سازد در تمام اقوام  سبب هلاکت شان به سبب گناهان خودشان 

ا به یک آنها ر -علیه السلام-مشروعیة دعا به کفار و ظالمین و مجرمین چونکه نوح-1

نها قبول نکردند و در تمرد و سرکشی خود پایبند بودند آولی  ردمدت بسیار طولانی دعوت ک

 چون نا امید شد دعا کرد .

خود ووالدین بر  -علیه السلام–مشروعیت دعا به مؤمنین و مؤمنات قسمی که نوح  -3

 . ن بر همه مردان مؤمن و زنان مؤمن دعا کردآخود دعا کرد بعد از 

ن به نزدیک ترین آی اول برای خود دعا کند و بعد ازجواز و یا استحباب اینکه داع -۰

 ومستحق ترین افراد دعا کنند .

 مؤمن وقتیکه در راه الله قدم می نهد و دعوت میکند ترس و هراس از این دارد بنده-۵

خته به طریقه احسن  مرا مکلف سااللهام کار که که مبادا تقصیر از من سر زده باشد وبه انج

نگونه که الله دوست دارد و سبب رضای او تعالی میشود انجام داده نتوانسته باشم استغفار آ

میکند به همین سبب الله متعال بعد از هر عبادت برای ما استغفار را تعلیم داده است ما الله 

 متعال را بعد از هر نماز و بعد از صبح استغفار می گویم قال تعالی 

حِیمٞ )بقره/ ثُمه  َ غَفوُرٞ ره َُۚ إنِه ٱللهه اسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللهه  ( 1۰۰أفَِیضُواْ مِنۡ حَیۡثُ أفََاضَ ٱلنه

و آمرزش طلب کنید از  (1)گردند عامه مردمانترجمه:  پس بازگردید از آنجا كه باز مى

 خدا، هرآیینه خدا آمرزندة مهربان است.

 پیامبر بزرگوار خود می فرمایدو درسوره نصر الله متعال به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1۰1ص/  ۰الجامع لاحکام القرآن  ج/–تفسیر قرطبی -1 

 مترجم گوید: یعنی از عرفات نه از مزدلفه، چنانکه قریش تحریف کرده بودند، والله اعلم. -1
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ا )نصر  ابَۢ هُۥ كَانَ تَوه  (3فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُُۚ إنِه

ترجمه: پس به پاكى یاد كن همراه ستایش پروردگار خود و آمرزش طلب كن از وى، 

 هرآیینه خدا هست به رحمت رجوع كننده

ان نشان محبت مسلمان با برادر مسلمیه آنوح ولمن دخل بیتی مؤمنا در این دعای -۶

بر دعا خاص کرده درحالیکه اینها هم در مؤمنین و مؤمنان را نها آ -علیه السلام-میدهد نوح

صورت گرفته و  مندرج استند ولی خاص ذکر کردن شان به این سبب است که با اینها ملاقات

 نها داردآمحبت خاص قبلی با 

است ولاء برای مؤمنین وودر این ایت این ولاء به دراین ایت ولاء وبراء ذکر شده  -7

 شکل دعا تمثیل شده است و براء از کافرین که اینجا در دعا بالای شان تمثیل شده است . 

یت بر ما می میدهد اینست که تعامل با دیگران به اساس دین آرهنمایی مهم که این -3

به کفار قوم خود دعای  -یه السلامعل-باید باشد نه به اساس قومیت ووطن پرستی مثل که نوح

هم بود که با مشرکین قوم خود  -صلی الله علیه وسلم–بد کرد و به همین قسم رسول الله 

 1محاربه کرد 

نها را در نظر گرفته است آکه جنس و رنگ وبا مسلمانان محبت و دوستی کرد بدون این

 . 

 مقطعدرس های دعوتی این ز: 

اول در ید این است که برای دعوتگر جایز است که آیت بدست می آدرس اول از این -1

 ن به دیگران دعا میکند . آحق خود دعا کند و بعد از 

دعوتگر مسلمان ترس وخشیت دارد که مبادا در مسؤلیت بزرگ دعوت الی الله که به -1

ی و منفعت شخصی من داده شده بود تقصیری از من سر زده باشد و مبادا من مسائل شخص

تغفار بگوید و از الله متعال عوتی مقدم کرد باشیم از این روباید همیشه اسدخود را به مسائل 

 تقصیرات خود را بخواهند .  عفو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   3التفسیر الموضوعی لسور القران   ج// مجموعه ای از علمای تفسیر و علوم قرآن تحت اشراف دکتور مصطفی مسلم  -1 

 مـ 1۹1۹ناشر : جامعه الشارقه  333ص/
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استنباط میشود که دعوتگران نباید دروازه خانه هایشان  -إن المؤمن یالف و یولف -3

 1این اوقات برای راحت است رابه روی مردم ببندد مگر در اوقات که میدانند که 

دعوتگر باید بدانند که دعوتگری او برای اولاد و همسر و قوم خویشش کدام فایده در -۰

خود دوری از عذاب دنیوی و اخروی ندارد به همین اساس اول باید برای خانواده خود و قوم 

صلی الله علیه –ینکه رسول خدا انها باید حریص باشد .مانند آوردن آدعوت کنند و در ایمان 

 را الله متعال می فرماید  -وسلم

 (11۰وَأنَذِرۡ عَشِیرَتَكَ ٱلۡأقَۡرَبِینَ )شعراء/

 ترجمه: و بیم كن قبیلة نزدیك خود را.

عقیده نا درست  به پسر و همسرش که که-علیه السلام-مثل که دعوتگری و پیغمبری نوح

 1نجات ندادن نها را از غرق شدن آداشت فایده نکرد 

پروردگار مهلت میدهد اما غافل نمیشود دعوتگر باید ازین قصه دریابندکه خداوند  -۵

متعال مهلت میدهداما غافل نمیشود یعنی به کفار و دشمنان شریعتش مهلت میدهد تا شاید توبه 

 کند وبه سوی پروردگار شان بر گردد.

ند مانند زبردستی زورمند اما اگر به دشمنی و کفرونافرمانی شان اصرار ورزید

انجا که الله انجام شد  -علیه السلام-گریبانشان را می گیرد این موضوع در نابودی قوم نوح

نرا با طوفان نابود کرد و این سنت خداوند متعال آنان مهلت دادن پس آمتعال صدها سال بر 

 در مورد تمام مخلوقاتش عمومیت دارد 

بُوكَ فَقَدۡ كَذه  هِیمَ وَقَوۡمُ لوُطٖ  41بَتۡ قَبۡلهَُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَعَادٞ وَثَمُودُ وَإنِ یُكَذِّ  43وَقَوۡمُ إبِۡرََٰ

فِرِینَ ثُمه أخََذۡتُهُمِۡۖ فَكَیۡفَ كَانَ نَكِیرِ   فَأمَۡلَیۡتُ للِۡكََٰ
ِۖ بَ مُوسَىَٰ بُ مَدۡیَنَِۖ وَكُذِّ  (۰۰-۰1)حج/ 44وَأصَۡحََٰ

یینه دروغى شمرده بودند پیش از ایشان ترجمه: و اگر دروغى شمردند تو را، پس هرآ

﴾ و اهل مدین و دروغى شمرده 43﴾ و قوم ابراهیم و قوم لوط. ﴿41قوم نوح و عاد و ثمود. ﴿

شد موسى را. پس مهلت دادم این كافران را، باز گرفتار كردم ایشان را، پس چگونه بود 

 ﴾44عقوبت من. ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  33۰ص/   3وضوعی لسور القران    ج/مصطفی مسلم التفسیر الم-1 

  117ص/   1عبدالکریم زیدان / المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة   ج/ -  73ص/  11رشید رضا تفسیرمنار ج/ -1
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هد صبر است صبر بی پایان که نوح بزرگترین درسها که در این قصه به دعوتگر مید-۶

او مستمر صبر می کرد به  ذیرفتپسال دعوت کرد ولی کسی ن ۰۵۹ت که داش -علیه السلام–

با وجود اینکه حریص بودن که چگونه اینها ایمان بیاورد و هدایت را قبول  نها آزار آاذیت و 

 ن دعای بد کرد . وردند در حق شاآطولانی وقتی دانست که ایمان نمی کند بعد از صبر 

برای دعوتگر جایز است که در حق کفار دعا بکند اما بعد ازینکه کوشش نهایی خود -7

 ورند .آگر مأیوس شد که اینها ایمان نمی را در هدایت شان کرده باشد و دی

ن او است وقتی دعوت اش از دغدغه ها و مادیات آاز دعوتگر باید بداند که کامیابی -3

خرنجات یافت و آدر  -علیه السلام-اشد قسمیکه نوحهدفش فقط رضای الله ب دنیوی پاک باشد و

 ورده بودند همه نجات یافتند. آنان کسانیکه با او ایمان چهم
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 خاتمه

 وفهارس میباشد  ، پیشنهاداتاین بخش شامل نتیجه گیری

 نتیجه گیریالف: 

 از سوره نوح که شامل چهار مقطع است نتیجه های ذیل به دست میاید 

سوره نوح به چهار مقطع تقسیم شده است که موضوع همه اینها روی موضوع  -1

 محوری میچرخد . 

 موضوع اصلی سوره نوح اثبات توحید و ابطال شرک و عقیده مشرکین است  -1

زار و اذیت مشرکین به دعوت آولانی وپر از با مبارزه بسیار ط -علیه السلام-نوح -3

ورد پس در صورت آرایش وحی کرد که قومت ایمان نمی خود ادامه داد تا که الله متعال ب

 مأیوسی در حق شان دعا کرد . 

ب میرود چون مشکلات از جمله پیامبران اولوالعزم به حسا -علیه السلام–نوح  -۰

 زیادی را در راه دعوت متحمل شده اند .

راه  هر از روش های مختلف در دعوت خود کار گرفت و از -علیه السلام-نوح -۵

علان و اظهار وبه ممکن کوشش کرد که اینها هدایت را قبول کند شب و روز به صورت ا

نها نافرمانی کرد که به هیچ صورت و به هیچ آهاراً دعوت کرد اما جصورت اسرارا و

 ه همان کفر و عصیان خود ادامه دادند .طریقه از عملکرد خود باز نیامدند وب

وقومش است که الله انرا  -علیه السلام-از بزرگتری مقاصد این سوره بیا حالت نوح -۶

بیان می کند که به انبیا قبل از تو هم قومش تکذیب  -صلی الله علیه وسلم–به پیامبر خود 

ی از تو بود ولی انها صبر کردند  باوجود اینکه مدت زمان دعوت و تبلیغ انها بسیار طولان

را پیشسه کردند و بسیار زیاد مشکلات را دراین راه تحمل کردند پس تو هم به تشویش نباش 

 اخر کار کامیابی از ان مؤمنان و تو است که با تو ایمان اوردند .

موضوع مهم دیگری که درین سوره ذکر شده است استغفار است فوائد استغفار را  -7
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ون قحطی به سبب گناهان چل نعمت های دنیوی و اخروی میشود سبب نزوذکر میکند که 

میاید ووقتیکه بالای یک قوم قحطی باشد و استغفار کنندگان شان بخشیده شود این استغفار 

 ن اشاره کرد .آهم به  -علیه السلام–ین سبب نوح سبب نزول باران میشود به هم

میکند که هر پیامبر با یک قوم سرکش روبه رهنمایی  -صلی الله علیه وسلم-به پیامبر -3

ماده آنها حتی به شنیدن کلام پیامبر آسرکشی شان به حد زیاد میباشد که رو میشود که تمرد و 

نمیشود وحتی دیدن چهره مبارک شان را تحمل کرده نمی توانند مثل قوم نوح که خود رااز 

 پوشیدند . نوح پنهان کرد و گوش های خود را به با انگشتان خود می

سیاری از اقوام است کسانیکه در مقابل پیامبرو کلام الهی از ب استکبار سبب هلاکت -۰

نها اجازه نمیدهد که ایمان آر بد بود و همین تکبر است که به تکبر کار گرفتند انجام شان بسیا

 بیاورد و دعوت حق را قبول کند . 

نها از آدعویش کوشش کند به با مبرای دعوت گر لازم است که باید با رویارویی  -1۹

یا هم  نها داده است چی نعمت زمین و اسمان وآی یاد اور شود که الله متعال به نعمت های اله

 نرا به این مردم داده است . آنها است و الله آنعمت های دیگر که در بدن 

گیرد زیرا ار و تبشیر کار بذمبران اند پس باید ازشیوه های اندعوتگران وارثین پیا -11

 در دعوت پیامبران هم این دو روش اساسی و اصولی بودند . 

این سوره علت هلاکت اقوام طاغی و سرکش را نشان میدهد که همه به سبب  -11

 گناهان وخرافات هلاک شدند .

و این سوره نشان میدهد که برای داعی جایز است که اول برای خود دعا کند و بعد  -13

 از ان به مؤمنین . 

برای خود استغفار میخواهند به سبب اینست که هر  -علیه السلام –و این که نوح  -1۰

بنده مؤمن و دعوتگر ویا اینکه پیامبر از این ترس دارد که مبادا از او تقصیری در این کار 

 واین راه سرزده باشد .

 دعوتگر باید همیشه در حق برادر مسلمان خود دعای خیر کند . -1۵

 وره ولا در حق مؤمنین وبراء در حق کافرین را نشاندهی می کند .اخرین س -1۶
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-تعامل دعوتگر باید با دیگران با اساس دین باشد نه به اساس قومیت چونکه نوح -17

ونکه و فرمود ولمن دخل بیتی چدین تعامل کرد نه به اساس قومیت به اساس  -علیه السلام

 مؤمناً . 
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 پیشنهاداتب: 

 

نتیجۀ که ازین بحث تقدیم گردید، می خواهم پیشنهاد های ذیل را تقدیم بعد از بحث و 

 نمایم.

اول: از آنجایی که تفسیر موضوعی بهترین شیوۀ فهم و تفهیم قرآن است، لذا پیشنهاد می 

کنم که به عوض تفسیر کامل قرآن کریم در ماه های رمضان شیوۀ تفسیر موضوعی عام 

 گردد.

اسلامی در پوهنتون ها به این مضمون تخصیص داده  دوم: بخشی از مضمون ثقافت

 شود.

سوم: سوره های قرآن کریم باید به شکل منظم و با منهج واحد تفسیر گردد تا استفادۀ 

 بهتر از آن صورت گیرد.

چهارم: ترجمۀ و تألیف کتاب هایی در مورد شیوه، منهج و گونه های تفسیر موضوعی 

 ن به این شیوۀ تفسیری جدید آشنایی بهتر پیدا کنند.باید عام گردد، تا دانشجویان جوا

پنجم: نیاز های فکری و فرهنگی جامعه باید انعکاس بیشتر در تفسیر موضوعی داشته 

 باشد. 

ششم: گرایش و فکر دعوتی باید در تفسیر سوره های قرآن کریم حاکم گردد تا 

 یند.دعوتگران بتوانند درین راه ازین نوشته ها استفادۀ بهتر نما
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 ج: فهارس

 فهرست آیات های قرآني

 صفحه آیت شماره

 731 (۱32/نحل)ٱدۡعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَبِّكَ بٱِلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنةَِِۖ  32

 98 (1غافر ) ٱلَّذِينَ يحَۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلهَُۥ يسَُبِّحُونَ بحَِمۡدِ رَبِّهِمۡ  32

حِيمٞ   27 ُ غَفوُرٞ رَّ ِ وَيسَۡتغَۡفرُِونهَُۚۥ وَٱللََّّ  98 (12مائده )أفَلَََ يتَوُبوُنَ إلِىَ ٱللََّّ

 89 (2هود )ألَََٓ إنَِّهمُۡ يثَۡنوُنَ صُدُورَهمُۡ ليِسَۡتخَۡفوُاْ مِنۡهُۚ   23

هِ  22 ُ ٱلۡمُلۡكَ ألَمَۡ ترََ إلِىَ ٱلَّذِي حَاجَّٓ إبِۡرَٰ هُ ٱللََّّ ٰٰ اتَ ََ  98 (329بقره )مَ فِ  رَبِّهِٓٓ أنَۡ 

ذَا ٱلَّذِي هوَُ مَهِينٞ وَلََ يكََادُ يبُيِنُ  22 نۡ هَٰ  93 (23زخرف )أمَۡ أنَاَ۠ خَيۡرٞ مِّ

نَ لكَُمۡ عَدُو ٞ فٱَتَّخِذُوهُ عَدُ  38 يۡطَٰ اۚ إنَِّ ٱلشَّ  98 (8فاطر )و ًّ

لٖ وَسُعُرٖ  32  778  (۷۴قمر )إنَِّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِ  ضَلَٰ

ادَمَِۖ خَلقَهَُۥ مِن ترَُابٖ  31 ََ ِ كَمَثلَِ   788 (28آل عمران )إنَِّ مَثلََ عِيسَىٰ عِندَ ٱللََّّ

ا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ   39  22  [2-7: نوح]إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًّ

لَ خَيْراًّ مِنْهمُْ  28  22 [27معارج ]إنِ ا لقَادِرُونَ عَلى أنَْ نبُدَِّ

ا  38 ا كَفَّارًّ  28 ( 31نوح)إنَِّكَ إنِ تذََرْهمُْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ يلَدُِوا إلََِّ فاَجِرًّ

 22  [97: الصافات]إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ ﴾  2

همُُ ٱقۡتدَِهۡۗۡ  28 ٰٰ ُِۖ فبَهِدَُ ئكَِ ٱلَّذِينَ هدََى ٱللََّّ
ٓ  788 (88انعام )أوُْلَٰ

تٞ تجَۡرِي  21 بِّهِمۡ وَجَنَّٰ ن رَّ غۡفرَِةٞ مِّ ئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّ
ٓ  82 (728آل عمران )أوُْلَٰ

بيِلَ  22 جَالَ وَتقَۡطعَُونَ ٱلسَّ  12 (38عنکبوت )أئَنَِّكُمۡ لتَأَۡتوُنَ ٱلرِّ

 728 ( ۱۱۱/بقره)ثمَُّ أفَيِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أفَاَضَ ٱلنَّاسُ  29

حِيمٞ  28 َ غَفوُرٞ رَّ َۚ إنَِّ ٱللََّّ  99 (88بقره )ثمَُّ أفَيِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أفَاَضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتغَۡفرُِواْ ٱللََّّ
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 92 (8-9 نوح)ثمَُّ إنِِّ  دَعَوۡتهُمُۡ جِهاَرٗا ثمَُّ إنِِّٓ  أعَۡلنَتُ لهَمُۡ   7

 81 (72مومنون )ثمَُّ خَلقَۡناَ ٱلنُّطۡفةََ عَلقَةَٗ فخََلقَۡناَ ٱلۡعَلقَةََ مُضۡغَةٗ  28

ا﴾  8 ا شَكُورًّ يَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْدًّ  23  [2: الإسراَ]ذُرِّ

ا﴾  1 ا شَكُورًّ يَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْدًّ  22  [2: الإسراَ]ذُرِّ

 22   [39: نوح]رَبِّ اغْفرِْ لِ  وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْتَِ  ﴾  9

نَ ٱلنَّاسِِۖ فمََن تبَعَِنِ  فإَنَِّهُۥ مِنِّ ِۖ  27  779 (۶۳/ ابراهيم) رَبِّ إنَِّهنَُّ أضَۡللَۡنَ كَثيِرٗا مِّ

ثمِِينَ  22 جۡفةَُ فأَصَۡبحَُواْ فِ  دَارِهِمۡ جَٰ  732  (۱۱/اعراف)فأَخََذَتۡهمُُ ٱلرَّ

همُ بغَۡتةَٗ وَهمُۡ لََ يشَۡعُرُونَ  23  732 (۱۹/ اعراف)فأَخََذۡنَٰ

لمُِونَ  22  728 (۱۷/عنکبوت)فأَخََذَهمُُ ٱلطُّوفاَنُ وَهمُۡ ظَٰ

ا عَادٞ فٱَسۡتكَۡبرَُواْ فِ  ٱلۡۡرَۡضِ بغَِيۡرِ ٱلۡحَقِّ   22  88  (۱۹/فصلت)فأَمََّ

ا عَادٞ فٱَسۡتكَۡبرَُواْ فِ  ٱلۡۡرَۡضِ بغَِيۡرِ ٱلۡحَقِّ و  28  12 (72فصلت )فأَمََّ

 22  [13: يونس]فإَنِْ توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّ ﴾  8

همُۡ  21 ََ  732 (۵۹/اعراف)فأَوَۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلََ تبَۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أشَۡيآَ

ا  29 ابََۢ  99 (2نصر )فسََبِّحۡ بحَِمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتغَۡفرِۡهُۚ إنَِّهُۥ كَانَ تَوَّ

ا  28 ابََۢ  727 (2نصر )فسََبِّحۡ بحَِمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتغَۡفرِۡهُۚ إنَِّهُۥ كَانَ تَوَّ

ا إلََِّ فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا نرََاكَ  78  29  [31: هود]مِثْلنَاَ ﴾ بشََرًّ

 731  ۷۷/فقولَ له قولًَّ ليناًّ طه 23

 97 (32- 37نازعات )فکذب وعصی  فكََذَّبَ وَعَصَىٰ  22

ليِهَاَ سَافلِهَاَ وَأمَۡطَرۡناَ عَليَۡهاَ حِجَارَةٗ   28 ََ أمَۡرُناَ جَعَلۡناَ عَٰ ا جَآ  732 (۵۶-۵۸/هود)فلَمََّ

سۡتقَۡبلَِ أوَۡدِيتَهِِمۡ   27 ا رَأوَۡهُ عَارِضٗا مُّ  733 ( ۸۹-۸۷/احقاف)فلَمََّ

ا وَضَعَتْهاَ قاَلتَْ رَبِّ إنِِّ  وَضَعْتهُاَ أنُْثىَ  78  32 28: آل عمران] {فلَمََّ
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اذَنَ لكَُمِۡۖ  22 ََ امَنتمُۡ لهَُۥ قبَۡلَ أنَۡ  ََ  92 (28شعرا )قاَلَ 

 18 (۴۹/اعراف )قاَلَ ٱلۡمَلََُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتكَۡبرَُواْ مِن قوَۡمِهِٓ  22

 12 (11-12اعراف )قاَلَ ٱلۡمَلََُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتكَۡبرَُواْ مِن قوَۡمِهِٓ للَِّذِينَ  21

شُعَيۡبُ   28  11 (99اعراف )قاَلَ ٱلۡمَلََُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتكَۡبرَُواْ مِن قوَۡمِهِٓ لنَخُۡرِجَنَّكَ يَٰ

بيِنٖ  29 لٖ مُّ
كَ فِ  ضَلَٰ ٰٰ  781 (83-88اعراف )قاَلَ ٱلۡمَلََُ مِن قوَۡمِهِٓٓ إنَِّا لنَرََ

بِ  28  28 (83-88الۡعراف )ينٍ  قاَلَ الْمَلَُ مِن قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فِ  ضَلَلٍَ مُّ

 92 (19قصص )قاَلَ إنَِّمَآ أوُتيِتهُُۥ عَلىَٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ  88

 82 ( 38-2نوح )قاَلَ رَبِّ إنِِّ  دَعَوۡتُ قوَۡمِ  ليَۡلَٗ وَنهَاَرٗا   87

َِۚ هود قاَلَ سَ  83  738 (۷۶)اوِيٓ إلِىَٰ جَبلَٖ يعَۡصِمُنِ  مِنَ ٱلۡمَآ

بِّ إنَِّهمُۡ عَصَوۡنِ    82  778 (32-37نوح )قاَلَ نوُحٞ رَّ

َ وَحۡدَهُۥ وَنذََرَ مَا كَانَ يعَۡبدُُ  82  12 (18الَعراف )قاَلوُٓاْ أجَِئۡتنَاَ لنِعَۡبدَُ ٱللََّّ

رِينَ  82  19 (791– 792شعرا )قاَلوُٓاْ إنَِّمَآ أنَتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّ

 89 (۱۱/شعراَ)قاَلوُٓاْ أنَؤُۡمِنُ لكََ وَٱتَّبعََكَ ٱلۡۡرَۡذَلوُنَ  88

 738 (۱۱۱/شعراَ)قاَلوُٓاْ أنَؤُۡمِنُ لكََ وَٱتَّبعََكَ ٱلۡۡرَۡذَلوُنَ  81

 22  [779-778: الشعراَ] قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَنوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ 77

 29 (22-23هود)قاَلوُاْ ياَ نوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ  88

ا تقَوُلُ ٖ  89 مَّ شُعَيۡبُ مَا نفَۡقهَُ كَثيِرٗا مِّ  19 (87هود )قاَلوُاْ يَٰ

18  َ قوَۡمِ ٱعۡبدُُواْ ٱللََّّ ا إلِىَٰ قوَۡمِهِٓ فقَاَلَ يَٰ  738 (۹۱/اعراف)لقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ نوُحًّ

 88 (78-71نوح )لِّنفَۡتنِهَمُۡ فيِهِۚ وَمَن يعُۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِٓ  17

ُ نزََّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبًّا مُتشََابهًِّا   37  7 [32: الزمر]اللََّّ

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ ﴾  2 ُ يصَْطفَِ  مِنَ الْمَلََئكَِةِ رُسُلًَّ وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ  88  [12: الحج]اللََّّ
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فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ  13  32 [28: النساَ{ ]مِنَ الَّذِينَ هاَدُوا يحَُرِّ

 7 [2: يوسف{ ]نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ هذََا الْقرُْآنَ  38

 13 (22هود )هلَۡ ينَظرُُونَ إلََِّ تأَۡوِيلهَُۚۥ يوَۡمَ يأَۡتِ  تأَۡوِيلهُُۥ  12

َٗ وَٱلۡقمََرَ نوُرٗا  12  89 (2يو نس )هوَُ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيآَ

 732  ( ۷۴-۶۱/القصص)وَٱسۡتكَۡبرََ هوَُ وَجُنوُدُهُۥ فِ  ٱلۡۡرَۡضِ بغَِيۡرِ ٱلۡحَقِّ   12

 88 (29اعراف)وَٱلۡبلَدَُ ٱلطَّيِّبُ يخَۡرُجُ نبَاَتهُُۥ بإِذِۡنِ رَبِّهِِۖٓ  18

11  َ حِشَةًّ أوَۡ ظلَمَُوٓاْ أنَفسَُهمُۡ ذَكَرُواْ ٱللََّّ  82 (728-722ال عمران )وَٱلَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فَٰ

 22  [17: يونس]وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ  73

 22 [9-1: الۡحزاب]وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَمُْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ ﴾  72

ٓ إبِۡليِسَ أبَىَٰ   3 ئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِۡدَٓمَ فسََجَدُوٓاْ إلََِّ
ٓ  18 (۶۷/بقره)وَإذِۡ قلُۡناَ للِۡمَلَٰ

ا ٱلَّذِينَ ظلَمَُواْ ٱلۡعَذَابَ فلَََ يخَُفَّفُ عَنۡهمُۡ   19 ََ  11 (98-92هود )وَإذَِا رَ

 28  [21: هود]بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ وَلََ تخَُاطِبْنِ  ﴾ وَاصْنعَِ الْفلُْكَ  72

 32 [78: الرحمن{ ]وَالْۡرَْضَ وَضَعَهاَ للَِْنَاَمِ  33

18  َ قوَۡمِ ٱعۡبدُُواْ ٱللََّّ لحِٗاۚ قاَلَ يَٰ  91 (87هود )وَإلِىَٰ ثمَُودَ أخََاهمُۡ صَٰ

ا حَسَنًّا  93 عًّ تَٰ  87 (2هود )وَأنَِ ٱسۡتغَۡفرُِواْ رَبَّكُمۡ ثمَُّ توُبوُٓاْ إلِيَۡهِ يمَُتِّعۡكُم مَّ

بتَۡ قبَۡلهَمُۡ قوَۡمُ نوُحٖ وَعَادٞ وَثمَُودُ  97 بوُكَ فقَدَۡ كَذَّ  723 (۷۷-۷۸/حج)وَإنِ يكَُذِّ

 723 (۸۱۷/شعراَ)وَأنَذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلۡۡقَۡرَبيِنَ  92

لحِٗا ثمَُّ ٱهۡتدََىٰ  98 امَنَ وَعَمِلَ صَٰ ََ  91 (93طه )وَإنِِّ  لغََفَّارٞ لِّمَن تاَبَ وَ

 27  [98-19: الصافات]وَترََكْناَ عَليَْهِ فِ  الْْخِرِينَ ﴾  72

يِّ  92 هُۥ قوَۡمُهُۥ يهُۡرَعُونَ إلِيَۡهِ وَمِن قبَۡلُ كَانوُاْيعَۡمَلوُنَ ٱلسَّ ََ  12 (19هود )اتِۚ ٞ وَجَآ

يَّتهَُ همُُ الْباَقيِنَ ﴾  78  27  [11: الصافات]وَجَعَلْناَ ذُرِّ
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 19 (88اعراف ) وَقاَلَ ٱلۡمَلََُ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوَۡمِهِٓ  98

 732 ( ۱8/اعراف)وَقاَلَ ٱلۡمَلََُ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوَۡمِهِٓ لئَنِِ ٱتَّبعَۡتمُۡ  91

هٍ غَيۡرِي   99 نۡ إلَِٰ أٓيَُّهاَ ٱلۡمَلََُ مَا عَلمِۡتُ لكَُم مِّ  93 (29قصص )وَقاَلَ فرِۡعَوۡنُ يَٰ

ا  98 بِّ لََ تذََرْ عَلىَ الْۡرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارًّ  28 (38نوح)وَقاَلَ نوُحٌ رَّ

ا ﴾  71  27  [38: نوح]وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لََ تذََرْ عَلىَ الْۡرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارًّ

وسَىٰ   92 همُ مُّ ََ نَِۖ وَلقَدَۡ جَآ مَٰ رُونَ وَفرِۡعَوۡنَ وَهَٰ
 92 (28عنکبوت )وَقَٰ

 27 (22هود)وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلعَِ  مَاَكِ وَياَ سَمَاَ أقَْلعِِ   88

سُلِ مَا نثُبَِّتُ بهِِٓ فؤَُادَكَۚ  87 َِ ٱلرُّ بآَ  788 (738هود )وَكُلَ ٗ نَّقصُُّ عَليَۡكَ مِنۡ أنََۢ

 738 (۹۸/انعام)وَلََ تطَۡرُدِ ٱلَّذِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهمُ بٱِلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِ ِّ   83

بَ وَقفََّيۡناَ مِنَۢ بعَۡدِهِٓ   82 اتيَۡناَ مُوسَى ٱلۡكِتَٰ ََ  88 (۵۴/بقره)وَلقَدَۡ 

ا إلِىَ قوَْمِهِ فلَبَثَِ فيِهِمْ  88  29  [72: العنكبوت]﴾ ...وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًّ

ا إلِىَٰ قوَۡمِهِٓ فلَبَثَِ فيِهِمۡ ألَۡفَ سَنةٍَ   82  737 (۱۷/ عنکبوت)وَلقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ نوُحًّ

َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ  2 ةٍ رَسُولًَّ أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ  83 28: ﴾ النحل وَلقَدَْ بعََثْناَ فِ  كُلِّ أمَُّ

ئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِۡٓدَمَ  82
ٓ كُمۡ ثمَُّ قلُۡناَ للِۡمَلَٰ رۡنَٰ كُمۡ ثمَُّ صَوَّ  18 (79-77اعراف )وَلقَدَۡ خَلقَۡنَٰ

حِشَةَ  81  12 (38- 39عنکبوت )وَلوُطًّا إذِۡ قاَلَ لقِوَۡمِهِٓٓ إنَِّكُمۡ لتَأَۡتوُنَ ٱلۡفَٰ

ا  89  721 ( ۴/الَسراَ )وَليِتُبَِّرُواْ مَا عَلوَۡاْ تتَۡبيِرًّ

بهَمُۡ وَهمُۡ يسَۡتغَۡفرُِونَ  88 ُ مُعَذِّ بهَمُۡ وَأنَتَ فيِهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللََّّ ُ ليِعَُذِّ  98 (22انفال )وَمَا كَانَ ٱللََّّ

 728  (۱۱۴/هود)وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِهُۡلكَِ ٱلۡقرَُىٰ بظِلُۡمٖ وَأهَۡلهُاَ مُصۡلحُِونَ  788

بَ بهِاَ  787 ٓ أنَ كَذَّ تِ إلََِّ  12 (28هود )وَمَا مَنعََنآَ أنَ نُّرۡسِلَ بٱِلۡۡٓيَٰ

أۡيِ  783 كَ ٱتَّبعََكَ إلََِّ ٱلَّذِينَ همُۡ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ ٱلرَّ ٰٰ  739  (۸۴/هود)وَمَا نرََ

بِ تتََّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا  782 تِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡۡعَۡنَٰ  18 (17-81حجر )وَمِن ثمََرَٰ
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782   َ ا أوَۡ يظَۡلمِۡ نفَۡسَهُۥ ثمَُّ يَسۡتغَۡفرِِ ٱللََّّ ًَّ  88 (778نساَ )وَمَن يعَۡمَلۡ سُوٓ

قوَۡمِ ألَيَۡسَ لِ  مُلۡكُ مِصۡرَ  782  772 (22-27زخرف )وَناَدَىٰ فرِۡعَوۡنُ فِ  قوَۡمِهِٓ قاَلَ يَٰ

بوُاْ بِ  788 هُ مِنَ ٱلۡقوَۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ
تنِآَۚ وَنصََرۡنَٰ  737 (۴۴/انبياَ)ايَٰ

 21 (28: الدخان)  وَوَقاَهمُْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  781

دۡرَارٗا  789 ََ عَليَۡكُم مِّ مَآ قوَۡمِ ٱسۡتغَۡفرُِواْ رَبَّكُمۡ ثمَُّ توُبوُٓاْ إلِيَۡهِ يرُۡسِلِ ٱلسَّ  99 (23هود )وَيَٰ

 7 28-31فجر ... ارْجِعِ  ( 31)ياَ أيََّتهُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ  777

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ ﴾  79  21  [28: الۡعراف]ياَقوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

لۡمِ كَافَّٓةٗ بقره  788 امَنوُاْ ٱدۡخُلوُاْ فِ  ٱلسِّ ََ أٓيَُّهاَ ٱلَّذِينَ   98 (389يَٰ

نَ ٱلۡبعَۡثِ  778 أٓيَُّهاَ ٱلنَّاسُ إنِ كُنتمُۡ فِ  رَيۡبٖ مِّ  788 ( 2حج )يَٰ
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 احادیث نبویفهرست 

 صفحه حدیث شماره

 ۰۹ الا ادلکم علی داءکم ودواءکم الا ان دا ءكم الذنوب ودواووءکم الاستغفار 9

قوا النار ولو بشق تمرة 2  57 اته

 116 فمات بنوا علی قبره مسجداً  ان اولئك اذا کان فیهم الرجل الصالح 8

ُ عَنْهُ قَالَ: 7 ِ رَضِيَ اللهه ا نَزَلتَْ هَذِهِ الْآیَةُ: }الهذِینَ آمَنُوا وَلمَْ یَلْبِسُوا عَنْ عَبْدِ اللهه  ...لمَه
31 

 33 كَانَ بَیْنَ نُوح  وَآدَمَ عَشَرَةُ قرُُون  كُلُّهُمْ عَلَى شَرِیعَة  مِنَ الْحَقِّ  2

ِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  8  61 فَصْلًا یَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ كَلَامًا كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهه

لُ مفاتح  3 اعَةِ وَیُنَزِّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السه  31 ....الغیب خمس: ﴿إنِه اللهه

حِمِ  2  5۰ الْعُمْرِ فِي تَزِیدُ وَصِلةَُ الره

 71 الله عزوجل الکبراء رادئ والعظمة ازارییقول  1
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 اعلامفهرست 

 صفحه اعلام شماره

 36 ابن تیمیه 13

 51 ابن عثیمین 1۹

 11 أبو حیان 3

 13 ابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضل راغب اصفهانی 4

 1۰ أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي 5

 1۰ الكفوي، أبو البقاءأیوب بن موسى الحسیني القریمي  6

 36 البقاعي 15

 7 السیوطی جلال الدین 1

 17 جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي 3

 35 حسن البصری  11

ازي 14  36 الره

مَخْشَرِي  13  36 الزه

 3۰ سبط ابن الجوزي 17

 11 شیخ محمد ابو سلامه 1۹

 3۰ عبد الرحمن الحنبلي 16

 45 الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديعبد  1۰

 56 علامه صدیق حسن خان 11

 41 محمد أبو زهره 13

 16 محمد احمد القاسم 11

 11 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ۰

  1۹ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 7

 11 محمد عبد العظیم الزرقاني 11

 7 سلیمان الازدیل بن تمقا 1
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 مصادرومراجع

 القرآن الکریم  .1

 صحیح البخاری .1

 صحیح المسلم .3

معاني القرآن » هـ( هـ311إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  .4

 بیروت چاپ اول -محقق: عبد الجلیل عبده شلبي ناشر: عالم الكتب « وإعرابه للزجاج

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ابن الجوزی، جمال الدین أبو الفرج  .5

نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، محقق: محمد عبد الكریم كاظم  هـ(5۰7

 م 1۰34 -هـ 14۹4لبنان/ بیروت طبع : اول،  -الراضي ناشر: مؤسسة الرسالة 

هـ( 713ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )وفات:  .6

محقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة مجموع الفتاوی، 

  هـ1416المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة سال نشر: 

البحر  هـ(745-654) حیان ن یوسف بن علي بن یوسف بنابن حیان، العلامة محمد ب .7

 المحیط، ناشر دار إحیاء التراث العربي بیروت

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  .3

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر »هـ(ـ]التحریر والتنویر 13۰3

 هـ  1۰34تونس سال نشر:  -ناشر: الدار التونسیة للنشر  « [الكتاب المجید

هـ(   1411ابن عثیمین، محمد بن صالح بن محمد عثیمین المقبل الوهیبي التمیمي )وفات  .۰

المملكة العربیة  -تفسیر القرآن الكریم، ناشر: دار الثریا للنشر والتوزیع، الریاض 

   هـ 1415السعودي چاپ اول، 

عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطیه الاندلسی  ابن عطیه، ابو محمد .1۹

هـ( دارالکتب العلمیة 1۰11هـ( المحرر الوجیز، طبع اول)۵۰1المهاری المتوفی )

 بیروت 

ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )وفات:  .11
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القاهرة  -شر: مطبعة دار التألیف هـ( قصص الأنبیاء تحقیق: مصطفى عبد الواحد نا774

 هـ  1333چاپ اول، 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -ابن کثیر .11

محقق: محمد حسین شمس الدین ناشر: دار الكتب العلمیة،  تفسیر القران العظیم، هـ(774

  هـ 141۰ -بیروت چاپ اول  -منشورات محمد علي بیضون 

ابن مبارک، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم  .13

هـ(، كتاب الزهد و الرقائق، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي 131المرْوزي )المتوفى: 

 همان مصدر بیروت -الناشر: دار الكتب العلمیة 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  .14

بیروت طبع  –ناشر: دار صادر  -لسان العرب  )هـ ( 711 - 63۹الرویفعي الإفریقي، 

 هـ  1414 -سوم 

هـ(   الكلیات معجم في 1۹۰4أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، ) .15

محمد المصري ناشر: مؤسسة  -اللغویة، تحقیق: عدنان درویش  المصطلحات والفروق

 بیروت -الرسالة 

أبو الطیب، محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنهوجي  .16

ناشر: المَكتبة العصریهة للطبَاعة « فتح البیان في مقاصد القرآن»هـ( 13۹7)المتوفى: 

 هـ 1411سال نشر:  بَیروت -والنّشْر، صَیدَا 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي  .17

 /هـ( محقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم 43۰الحنفي ثم الشافعي )وفات 

 هـ1413تفسیر القرآن/ ناشر: دار الوطن، الریاض / السعودیة چاپ اول ، 

لأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي أبو داود، سلیمان بن ا .13

جِسْتاني )المتوفى:  هـ( سنن أبي داود، محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید 175السِّ

   بیروت -ناشر: المكتبة العصریة، صیدا 
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جِسْتاني  .1۰ أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

هـ( سنن أبي داود، محقق: محمد محیي الدین عبد الحمید ناشر: المكتبة 175)المتوفى: 

   بیروت -العصریة، صیدا 

ارشاد العقل السلیم  -ابو سعود عمادی محمد ابن محمد ابن مصطفی  تفسیر ابی سعود .1۹

 بیروت –ناشر: دار التراث العربی –الی مزایا الکتاب الکریم 

ن سعید بن یحیى بن مهران العسكري )المتوفى: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ب .11

محقق: الشیخ « معجم الفروق اللغویة = الفروق اللغویة بترتیب وزیادة»هـ( 3۰5نحو 

بیت الله بیات، ومؤسسة النشر الإسلامي ناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

 هـ 1411چاپ اول، « قم»المدرسین بـ 

هـ( زهرة التفاسیر ناشر: 13۰4مصطفى بن أحمد )وفات:  أبي زهرة، محمد بن أحمد بن .11

   دار الفكر العربي

هـ( التسهیل لعلوم 7۰1ابی قاسم محمد بن احمد بن جزی الکلبی الغرناطی متوفی ) .13

 لبنان -التنزیل،  ناشر: داراحیا التراث العربی  بیروت

الکشف والبیان عن  هـ  417احمد ابن محمد بن ابراهیم الثعلبی ابو اسحاق المتوفی  .14

 هـ  1411-لبنان طبع اول –بیروت  –دار احیا تراث العربی -تفسیر القرآن 

معجم  هـ( 3۰5أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى:  .15

 -هـ 13۰۰مقاییس اللغة ، تحقیق: عبد السلام محمد هارون ناشر: دار الفكر، سال نشر: 

 م. 1۰7۰

ناشر: شركة مكتبة « تفسیر المراغي»هـ( 1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  .16

 هـ  1365ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر چاپ اول، 

دراسات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم. طبع چهارم   -الالمعی، زاهر بن عواض .17

  1۹۹7هـ مطابق  1413سال

هـ( 335حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )وفات:  البقاعي، إبراهیم بن عمر بن .13

 نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة 
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أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو  بیهقی،  .1۰

 هـ( شعب الایمان، تحقیق و مراجعه نصوص و تخریج453بكر البیهقي )وفات: 

احادیث: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد اشراف بر تخریج احادیث: مختار أحمد 

الهند ناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع  -الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

 هـ  1413بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند چاپ اول، 

موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن  بیهقی،  .3۹

تحقیق و مراجعه نصوص و تخریج احادیث: الدكتور ، هـ( شعب الایمان453)وفات: 

عبد العلي عبد الحمید حامد اشراف بر تخریج احادیث: مختار أحمد الندوي، صاحب 

الریاض بالتعاون مع الهند ناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع ب -الدار السلفیة ببومباي 

  هـ 1413الدار السلفیة ببومباي بالهند چاپ اول، 

التفسیر الوسیط للقران الکریم مجموعة من العلما باشراف مجمع بحوث الاسلامیه  .31

 الازهر 

توفیق علوان، فیض الرحمن فی التفسیر الموضوعی للقرآن، ناشر: مکتبة الرشد،  .31

 میلادی 1۹۹6-هـ 1417 المملکة العربیة السعودیة ریاض طبع سوم:

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أیسر التفاسیر لكلام العلي  .33

الكبیر، ناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة چاپ پنجم، 

 هـ  1414

یه بن نُعیم بن الحكم أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدو، الحاكم .34

هـ( تحقیق: مصطفى 4۹5الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى: 

  1411بیروت چاپ اول،  -عبد القادر عطا ناشر: دار الكتب العلمیة 

ناشر:  –الدکتور صلاح عبدالفتاح الخالدی ، التفسیر الموضوعی بین النظریه و التطبیق  .35

  1۹11و التوزیع اردن طبع سوم سال دار النفائس للنشر 

دکتور عبدالستار سعید، المدخل الی التفسیر الموضوعی، ناشر : دار الطباعة و النشر  .36

 الاسلامیه 

الرازي،  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر  .37



 

15۰ 

: دار إحیاء التراث هـ( مفاتیح الغیب، ناشر6۹6الدین الرازي خطیب الري )وفات: 

 هـ ،  141۹ -سوم  چاپبیروت  -العربي 

هـ( 3۰5الرازي، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى:  .33

  هـ13۰۰مقاییس اللغة، محقق: عبد السلام محمد هارون ناشر: دار الفكر عام النشر: 

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )وفات :  راغب اصفهانی، .3۰

هـ( المفردات فی غریب القران،  محقق: صفوان عدنان الداودي ناشر:  دار القلم، 5۹1

 هـ  1411  – چاپ اولدمشق بیروت  -الدار الشامیة 

بیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواهر ال .4۹ قاموس، الزه

 ناشر: دار الهدایة 

دمشق  -الزحیلي، د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، التفسیر الوسیط، ناشر: دار الفكر  .41

 هـ  1411 -الطبعة : الأولى 

ناشر: مطبعة عیسى البابي  -الزرقانی، محمد عبد العظیم مناهل العرفان في علوم القرآن .41

 الحلبي وشركاه طبع سوم 

 7۰4 - 745محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدین) الزركشي، .43

هـ   1376هـ( البرهان في علوم القرآن تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم طبع اول: سال 

 ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه 

، الزركلي الدمشقي )المتوفى: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي .44

 م 1۹۹1أیار / مایو  -هـ( ناشر: دار العلم للملایین چاپ پانزدهم 13۰6

هـ( 533الزمخشری، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )وفات:  .45

 -بیروت چاپ سوم  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/ ناشر: دار الكتاب العربي  

 هـ  14۹7

 654 - 531ابن الجوزي، شمس الدین أبو المظفر یوسف بن قزِْأوُغلي بن عبد الله ) سبط .46

هـ( مرآة الزمان في تواریخ الأعیان، تحقیق وتعلیق: محمد بركات، )چاپ اول(، دمشق، 

 دار الرسالة العالمیة 
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هـ( تیسیر الكریم 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )وفات:  .47

في تفسیر كلام المنان، محقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ناشر: مؤسسة  الرحمن

  هـ141۹الرسالة چاپ اول 

القاهرة طبع  –هـ( الأساس في التفسیر، ناشر: دار السلام  14۹۰سعید حوّى )المتوفى  .43

 هـ 1414ششم، 

والنشر والتوزیع سعید حوی، العقائد الإسلامیة )چاپ دوم(، القاهرة، دار السلام للطباعة  .4۰

 والترجمة

مـ( فی ظلال القرآن، ترجمه  1۰66)شهاىت  قطب ابراهیم حسین شاذلی سید قطب، سید .5۹

 هـ شـ  133۰مصطفی خرم دل نشر احسان چاپ سوم سال 

السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال  .51

ق: محمد أبو الفضل إبراهیم، ناشر: الهیئة المصریة الدین الإتقان في علوم القرآن، تحقی

 هـ 13۰4العامة للكتاب سال: 

  شاه ولی الله الدهلوی / فتح الرحمن بترجمة القرآن .51

محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي )وفات :  الشنقیطی،  .53

ار الفكر للطباعة و النشر ناشر : د –البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن  ءاضواهـ( 13۰3

   هـ 1415لبنان سال نشر :  -و التوزیع بیروت 

روح المعاني   -هـ( 117۹شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي )المتوفى:  .54

محقق: علي عبد الباري عطیة ناشر: دار الكتب  ،في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

  1415بیروت چاپ اول،  -العلمیة 

هـ( فتح 115۹محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )وفات:  الشوكاني .55

 هـ 1414 -دمشق، بیروت چاپ اول  -القدیر، ناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

الشیخ محمد علي سلامة، منهج الفرقان في علوم القرآن، تحقق : د. محمد سید احمد  .56

 م  1۹۹1المسیر، ناشر : دار نهضة مصر طبع اول سال 



 

161 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )وفات:  –طبری ال .57

ؤسسة الرسالة چاپ محقق: أحمد محمد شاكر الناشر: م -تفسیر جامع البیانهـ( 31۹

 هـ 141۹اول، سال 

هـ تفسیر سعدی، ناشر موسسة 1376عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبدالله السعدی المتوفی  .53

 هـ 141۹-الرساله طبع اول 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیمي الحنبلي، أبو الیمن،  عبد الرحمن الحنبلي، .5۰

تاریخ القدس والخلیل، محقق: عدنان یونس هـ( الأنس الجلیل ب۰13مجیر الدین )وفات: 

 عمان  -عبد المجید نباتة. ناشر: مكتبة دندیس 

اموزه های –عبدالکریم زیدان المستفاد من قصص القران لدعوة و الدعاة/ ترجمه دری  .6۹

 از قصص قرانی / دکتور جمال الدین علی خواجه  نشراحسان 

، معارج القدس هـ(5۹5)المتوفى:  الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي .61

  بیروت چاپ دوم -ناشر: دار الآفاق الجدیدة في مدارج معرفه النفس، 

منتخب من صحاح هـ 3۰3المتوفی  ابو نصر اسماعیل ابن حماد الجوهریالفارابی،  .61

 ، الجوهری

فخر الدین الرازی، ابو عبدالله محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسین التیمی الرازی   .63

ناشر:  –هجری، مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر   6۹6الملقب بفخر الدین الرازی متوفی 

 141۹طبع سوم –بیروت –دار احیا تراث العربی 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  قرطبی، .64

یش ناشر: دار هـ( تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطف671الدین القرطبي )المتوفى: 

 القاهرة چاپ دوم –الكتب المصریة 

التفسیر / مجموعه ای از علمای تفسیر و علوم قرآن تحت اشراف دکتور مصطفی مسلم  .65

 مـ 1۹1۹الموضوعی لسور القران   ناشر : جامعه الشارقه 

 1۰۹1 ناشر: دار النشر الخاصالتفسیر الموضوعی للقرآن الکریم ، محمد احمد القاسم .66

 ـه



 

161 

هـ( ، نحو تفسیر موضوعی، دار الشروق طبع  1416لغزالي السقا )المتوفى: محمد ا .67

 چهارم

« تهذیب اللغة»هـ( 37۹محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  .63

بیروت، چاپ اول  –المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 م 1۹۹1

هـ فتح القدیر، ناشر 115۹الشوکانی الیمنی  المتوفی  محمد بن علی ابن محمد ابن عبدالله .6۰

 هـ  1414بیروت طبع اول:-دمشق –دار ابن کثیر دار الکلم الطیبه 

محمد رشید بن علی رضا ابن محمد شمس الدین ابن محمد بهاو الدین بن منلا علی  .7۹

ناشر هیئة المصریه العامة  -تفسیر المنار  هـ1354خلیفه القلمونی الحسینی المتوفی

  1۰۰۰للكتاب سال نشر 

محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ناشر: دار نهضة مصر للطباعة  .71

  اول القاهرة چاپ -والنشر والتوزیع، الفجالة 

چاپ مطبعه الخواطر،  –هـ ( ، تفسیر الشعراوي 1413)وفات  محمد متولي الشعراوي .71

 مطابع أخبار الیوم مصر،

ناشر: مكتَبة المَعارف للِنَشْرِ صحیح الترغیب والترهیب  ،محمد ناصر الدین الألباني .73

  هـ 1411المملكة العربیة السعودیة چاپ اول،  -والتوزیْع، الریاض 

معالم التنزیل فی هـ( 51۹محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي )وفات:  .74

سلیمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضمیریة  -محمد عبد الله النمر محقق تفسیر القرآن، 

   هـ 1417ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع چاپ چهارم، 

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن المستدرک علی الصحیحین للحاكم،  .75

یع محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن الب

بیروت  -هـ( تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا ناشر: دار الكتب العلمیة 4۹5)المتوفى: 

 .1/441  1411، چاپ اول

 هـ 1416طبع: چهارم  -مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي ناشر: دار القلم  .76
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المظهري، محمد ثناء الله، التفسیر المظهري، محقق: غلام نبي التونسي تفسیر مظهری  .77

 هـ   1411پاكستان سال چاپ:  -ناشر: مكتبة الرشدیة 

مناوی، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین  .73

علی مهمات التعریف،  ناشر: هـ( التوقیف 1۹31الحدادي ثم المناوي القاهري )وفات: 

 هـ141۹القاهرة چاپ اول،  -عالم الكتب 

مودودی، سید ابوالاعلی، تفهیم القرآن، ترجمۀ عبدالغنی قمبر زهی چاپ اول نشر  .7۰

 هـ شـ  13۰3احسان سال 

هشام محمد صلاح الدین أبو خضره، هشام محمد نصر مقداد و محمود السید عثمان،  .3۹

ناشر: مكتبة الإیمان للطباعة والنشر والتوزیع، الجیزة « صحیح الكتب التسعة وزوائده»

 هـ   144۹مصر، چاپ دوم  –

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ناشر: دار  وهبة بن مصطفى الزحیلی، .31

 هـ  1411لبنان( طبع اول،  -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -الفكر )دمشق 
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Summary of the Research  : 

This thesis is written about the thematic interpretation of Surah 

Noah, which discusses the topics in this Surah in detail. This thesis has an 

introductory chapter that contains definitions and paves the way for 

getting into the main topic of the treatise, which is the four sections of 

Surah Noah. 

Surah Nuh is divided into four sections in terms of topic division, 

each section’s topic of which is discussed separately in this thesis. In each 

section, efforts have been made to pave the way for understanding the 

topic of the section by explaining the meaning of the words of the verses, 

briefly interpreting the verses of the section, and presenting the lessons 

and instructions of the section. 

Surah Nuh illustrates the long story full of hardships and patience 

of Noah, peace be upon him, and shows the obstinacy and stubbornness 

of Noah's people who stood against the religion of Allh and encouraged 

their children to oppose the religion of Allah. 

This sura has very useful lessons and monitions for the inviters 

(Daiee) and teaches him how to treat his subject. Like Noah (pbuh) who 

persevered for ۱5۴ years against the persecution of his disobedient people 

and had great patience and suffering. 

Noah - peace be upon him - is the best example of da'wah in 

patience and in the principles and methods of da'wah for a Daiee 

At the end, Almighty Allah mentions the salvation of Noah and the 

believers who were with him to remind us that the future for the call of 

Allah, even if it is after a long time, and it is the salvation of Muslims, 

even if it is after many hardships and problems. 
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